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1. بوی خوش نان

امام.موسی.کاظم)ع(.در.بستر.دراز.کشیده.بود..آن.روز.حال.خوشی.نداشت..

تب.داشت.و.سرش.هم.درد.می.گرفت..از.طرفی.هارون.هم.فشار.را.بیشتر.کرده.

بود..کلاس.های.درس.به.ســختی.برگزار.می.شــد..هارون.به.بهانه.های.مختلف.

کلاس.ها.را.تعطیل.می.کرد،.ولی.امام.با.هر.سختی.ای.که.بود،.کلاس.ها.را.ادامه.

مــی.داد..از.طرف.دیگر.از.گوشــه.وکنار.این.طور.به.گوش.می.رســید.که.هارون.

تصمیم.دارد.امام.را.دســتگیر.و.زندانی.کند. دیگر.تحمل.شنیدن.حرف.حق.او.
را.نداشت...

امام.می.خواســت.از.جایش.بلند.شود.که."تکتم".وارد.اتاق.شد..جوشانده.ای.

در.دســتش.بود..آن.را.به.امام.داد.و.گفت:.»تب.داریــد....رنگتان.کمی.پریده.

اســت....به.کلاس.درس.نروید....امروز.را.اســتراحت.کنید....فردا.حتماً.حالتان.
بهتر.می.شود...«

امـام.گفـــت:.»شـــاگردان.مـنتـــظرند....ولی.خُب....بهتر.است.امروز.را.
عـلی.بـن.موسی.برود...«

تکتم.گفت:.»بله....دفعه.ی.اول.که.نیســت....بارها.به.جایتان.رفته.اســت....
نگران.نباشید...«

تکتــم.از.اتاق.بیرون.رفت.و.امام.با.خود.گفت:.»کمــا.اینکه....فکر.می.کنم.
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خیلی.زود.مرا.زندانی.کنند....علی.مسئولیتش.خیلی.سنگین.تر.می.شود....دیگر.
باید.کلاس.ها.را.او.اداره.کند...«

کمی.بعد،.علی.بن.موســی.وارد.اتاق.شد.و.گفت:.»پدرجان،.خاطرتان.جمع.

باشــد....مثل.همیشه.نهایت.سعی.ام.را.می.کنم..شما.استراحت.کنید..ان.شاءالله.
فردا.خودتان.می.روید.«

امام.گفت:.»برو.پسرم....خدا.به.همراهت.«
امام.با.لبخندی.بدرقه.اش.کرد..علی.بن.موســی.هم.از.پدر.خداحافظی.کرد.
و.رفت..امام.باز.گفت:.»بله....خیلی.زود.مســئولیتش.سنگین.تر.می.شود....ولی.

بازوی.پرتوان.من.است....خدا.حفظش.کند....هم.در.خانه.و.هم.در.بیرون...«
امام.جرعه.ای.از.جوشانده.را.نوشید..فکرش.به.گذشته.ها.پر.کشید،.به.روزی.
که.تکتم،.پسرشان.را.در.پارچه.ی.سفیدی.پیچید.و.نزد.او.آورد..همان.فرزندی.
که.مژده.ی.تولدش.را.رســول.خدا.در.خواب.به.او.داده.بود....همان.پســری.که.

یک.روز.باید.به.غربت.می.رفت.....
امام.در.گوش.راســتش.اذان.گفــت.و.در.گوش.چپش.اقامه..مدتی.طولانی.
نگاهــش.کرد..لبخندی.زد.و.گفت:.»خداوندا،.تو.را.شــکر.مي.کنم.که.هدیه.ی.

چنین.ارزشمندی.به.من.دادی....یار.و.یاورم....بازوی.راستم.....«
بوی.خوش.نان.در.خانه.پیچیده.بود..تکتم.مشغول.پختن.نان.بود..خاطرات.
برای.امام.کم.کم.جان.می.گرفت..زمان.چه.زود.می.گذشــت..انگار.همین.دیروز.
بود..علی.بن.موسی.هنوز.کوچک.بود..آن.روز.هم.وقتی.امام.به.نزدیکی.های.خانه.
رســید،.بوی.خوش.نان.را.در.هوا.حس.کرد..علی.جلوی.در.منتظرش.بود؛.مثل.
خیلی.از.روزهای.دیگر....می.آمد.و.بیرون.می.ایســتاد..آن.قدر.منتظر.پدر.می.شد.
تا.از.راه.برســد....علی.از.دور.به.طرف.پدر.دوید..امام.او.را.در.آغوش.کشــید..به.
خانه.رفتند..در.خانه.وقتی.تکتم.آنها.را.دید،.گفت:.»خسته.نباشید....نمی.دانید.
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چندبار.تا.جلوی.در.رفت.و.برگشت....دائم.می.پرسید.کی.برمی.گردید....بالاخره.
هم.طاقت.نیاورد.و.رفت.جلوی.در.ایستاد....آن.قدر.که.تا.شما.برگشتید.....«

امام.خندید.و.علی.را.بوســید..به.نان.ها.نگاه.کرد.و.گفت:.»دســت.تان.درد.
نکند....چه.نان.های.خوش.رنگ.و.بویی....بوی.خوش.شان.همه.جا.را.گرفته.است.«

بعد.هم.علی.را.روی.شانه.اش.گذاشت..علی.خوشحال.بود.و.می.خندید..
وقتی.پدر.به.خانه.برمی.گشت،.دلش.می.خواست.فقط.در.کنار.او.باشد..امام.
او.را.به.ســینه.اش.چسباند..سرش.را.بویید.و.بوســید،.گفت:.»پدر.و.مادرم.به.

فدایت....چقدر.خوش.بو.و.زیبا.هستی...«
تکتم.همان.طور.که.نان.ها.را.در.سینی.می.گذاشت،.به.پدر.و.پسر.نگاه.می.کرد..
حســی.عجیب.به.او.می.گفت.که.عمر.این.روزهای.خوش.کوتاه.است..سختی.ها.
در.راه.اند..هارون.را.خوب.می.شناخت،.همه.می.شناختند.و.می.دانستند.که.امام.
را.راحت.نمی.گذارد..با.خود.گفت:.»وقتی.آدمی.مثل.هارون.خلیفه.باشد،.دیگر.

نباید.انتظار.آرامش.داشت!«.و.آه.عمیقی.کشید.
امام.به.پسرش.نگاه.کرد،.عمیق.و.طولانی..بعد.گفت:.»علی.عزیزم....مقام.تو.

بسیار.بلند.است....و.هر.روز.هم.این.موضوع.بیشتر.آشکار.می.شود...«
بعــد.رو.به.تکتم.کرد.و.گفت:.»جایگاه.او.پیش.من.خیلی.بالاســت....همان.

جایگاهی.که.من.نزد.پدرم.داشتم.«
امام.به.کودکی.علی.می.اندیشید.و.لبخندی.روی.لبانش.نقش.بسته.بود..در.
همین.موقع.تکتم.با.یک.ســینی.وارد.شد..داخل.آن،.نان.گرم.و.کاسه.ای.شیر.
بود..گفت:.»بفرمایید....بویش.همه.جا.را.گرفته.اســت....هیچ.چیزی.بهتر.از.نان.

گرم.نیست...«
امام.گفت:.»دست.تان.درد.نکند....برکت.خداست.دیگر....باید.هم.بوی.خوبی.

داشته.باشد..همه.ی.نعمت.های.خدا.زیبایند.«
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تکتم.سینی.را.کنار.امام.گذاشت.و.گفت:.»نگذارید.سرد.شود.«.و.کنار.امام.

نشســت..دلش.می.خواست.با.هم.بنشینند.و.از.گذشــته.ها.بگویند..از.هر.دری.
حرف.بزنند..شاید.دیگر.چنین.فرصتی.پیش.نمی.آمد...
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2. یک سبد خرما

ـ.پســرم،.از.تو.می.خواهم.تا.وقتی.که.زنده.ام،.شب.ها.در.خانه.ی.من.بخوابی..
آن.قدر.این.کار.را.بکن،.تا.خبری.از.من.به.تو.برسد.

این.را.پدر.قبل.از.رفتن.گفته.بود..زمانی.که.مأموران.هارون.آمدند.و.او.را.به.

زندان.بردند؛.زندانی.طولانی....پر.از.شــکنجه....رنج.و.تنهایی....زندانی.که.دیگر.

برگشتی.نداشت.و.سختی.هایی.که.هر.کسی.قادر.به.تحملش.نبود....نماز.و.دعا.
بود.که.تحمل.آن.همه.رنج.را.ممکن.می.ساخت...

حالا.چهار.ســال.از.حرف.پدر.گذشــته.بود؛.چهار.ســالی.که.برای.یاران.و.

دوســتان.امام.به.اندازه.ی.چهار.قرن.بود..چرا.که.می.دانستند.امامشان،.بهترین.
مرد.خدا.در.زندان.است.و.شکنجه.می.شود.

آن.شــب.مثل.همیشه.بستر.علی.بن.موســی.را.در.دالان.خانه.پهن.کردند..
همیشه.آنجا.می.خوابید..همه.منتظر.بودند.تا.بعد.از.شام.بیاید.

شام.را.در.خانه.ی.خودش.می.خورد.و.سپس.به.خانه.ی.پدر.می.رفت..با.مادر.
و.خواهرش.فاطمه.ی.معصومه.می.نشست.و.صحبت.می.کرد.

دل.داریشــان.می.داد..خبرهایی.را.که.از.این.طرف.و.آن.طرف.شــنیده.بود،.

برایشــان.تعریف.می.کرد..بعضی.وقت.ها.هم.خبرهایی.را.که.از.پدر.شنیده.بود،.

می.گفت..می.دانست.که.مادر.و.خواهرش.سخت.مشتاق.شنیدن.خبری.از.ایشان.
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هستند.
همین.چند.شــب.قبل.بود.که.فاطمه.ی.معصومه.بــا.گریه.گفته.بود:.»فکر.
می.کنی.بار.دیگر.پدر.را.می.بینیم.برادرجان....من.خیلی.دلم.برایش.تنگ.شــده.

است.«
مادر.چشــمانش.پر.از.اشــک.شــد..علی.بن.موسی.هم.به.ســختی.جلوی.
اشــک.هایش.را.گرفت.و.گفت:.»نمی.دانم.خواهرجان....چه.بگویم....هر.چه.خدا.

بخواهد.همان.می.شود..هارون.بی.رحم.است.و.سنگ.دل.«
ولی.آن.شــب.هرچه.منتظر.شدند،.علی.بن.موسی.نیامد..همه.نگران.بودند..
تکتم،.فاطمه.ی.معصومه.و.خدمتکارها.همه.تا.صبح.بیدار.ماندند،.ولی.او.نیامد.
مادر،.در.دل.می.گفت:.»خدایا،.خودت.رحم.کن....نکند.چیزی.که.همیشــه.

از.آن.می.ترسیدم،.به.سرمان.آمده.باشد...«
شــبی.بود.به.بلندای.یک.ســال....انگار.تاریک.تر.از.همیشه.بود....بلندتر.و.

دل.تنگ.تر....پر.از.پریشانی.و.انتظار....ترس.و.نگرانی...
فـاطمـــه.ی.معـصومـــه.بی.صدا.اشک.می.ریخت..او.فقط.ده.سال.داشت..
شـــش.سال.پدر.را.دیده.بود.و.بقیه.هم.خبرهای.تنهایی.و.شکنجه.های.پدر.را.

از.زندان.هارون.شنیده.بود.
ســرانجام.فردای.آن.شــب،.علی.بن.موســی.به.خانه.ی.پدر.آمد..صورتش.
همه.چیز.را.می.گفت..تکتم.غم.بزرگ.فرزندش.را.در.چشم.هایش.دید.و.همه.چیز.

را.فهمید..ناخودآگاه.اشک.از.چشمانش.پایین.چکید.
عـلی.بـــن.موســـی.رفت.و.مـــادر.را.در.آغـــوش.گرفت..بعد.هم.به.سر.
فـاطمـــه.ی.معصومه.دســت.کشــید.و.او.را.در.کنار.خود.نشاند..همه.سکوت.
کرده.بودند..می.دانســتند.و.از.شنیدنش.می.ترسیدند..هیچ.کس.چیزی.نپرسید..
سرانجام.علی.بن.موسی.با.صدایی.گرفته.و.پر.از.گریه.رو.به."ام.احمد"،.خدمتکار.
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نزدیک.امام.کرد.و.گفت:.»برو.و.آنچه.پدرم.به.تو.ســپرده.است،.نزد.من.بیاور.«.
و.به.زمین.چشم.دوخت.

ام.احمد.چنــد.لحظه.ای.مات.و.بی.حرکت.ســرجایش.ماند..قدرت.حرکت.

نداشت..فریادی.آن.سکوت.سنگین.را.شکست..ام.احمد.به.سروصورتش.می.زد.

و.می.گفت:.»ای.وای....به.خدا،.مولایم.وفات.کرد....هیچ.وقت.نمی.خواستم.زنده.
بمانم.و.چنین.روزی.را.ببینم.«

علی.بن.موســی.جلــو.رفت.و.با.صدای.آرامی.گفــت:.»آرام.باش..تو.احترام.

زیادی.برای.امام.داشــتی....می.دانم.که.ایشان.را.خیلی.دوست.داشتی....سخت.
است....خیلی.سخت...«

بغض.راه.گلویش.را.بســته.بود:.»ولی.باید.آرام.باشیم.و.تحمل.کنیم..نباید.
فعلًا.به.کسی.چیزی.بگوییم..صبر.می.کنیم.تا.خبر.به.حاکم.مدینه.برسد.«

مدتی.طول.کشــید.تا.ام.احمد.توانســت.از.جایش.بلند.شــود..زانوهایش.
می.لرزید..به.زحمت.برخاست.و.به.اتاق.دیگری.رفت.

صندوقی.را.آورد.و.گفت:.»همه.اش.همین.اســت....تمام.چیزی.را.که.به.من.
سپرده.اند،.این.است.«

دو.هزار.دینار.در.صندوق.بود.
گریه.ها.حالا.بی.صدا.بود.و.اشک.هایی.که.صورتشان.را.می.سوزاند.

ام.احمــد،.پیرزنی.بود.که.در.خانه.ی.امام.کاظــم)ع(.زندگی.می.کرد..امام،.
اطمینان.زیادی.به.او.داشت.و.به.او.احترام.زیادی.می.گذاشت.

ام.احمــد.گفت:.»یک.روز.امام.این.پول.را.به.من.داد.و.گفت:."این.پیش.تو.

امانت.باشــد..خوب.مراقب.باش..به.کســی.هم.چیزی.نگو..وقتی.از.دنیا.رفتم،.

هرکدام.از.فرزندانم.این.امانت.را.از.تو.خواست،.به.او.بده..این.نشانه.ی.آن.است.
که.من.از.این.دنیا.رفته.ام..."«
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ام.احمد.با.دست.های.پر.از.چین.وچروکش.اشک.هایش.را.پاک.کرد.و.گفت:.

»ای.خدای.بزرگ....چرا.زنده.ماندم.که.چنین.روزی.را.ببینم....بدون.آقایم.دیگر.
زندگی.چه.ارزشی.دارد؟«

علی.بن.موســی.آن.امانت.را.تحویل.گرفت.و.ام.احمد.را.دل.داری.داد..گفت:.

»باز.هم.می.گویم....وفات.پدر.را.پنهان.نگه.دارید....آن.قدر.که.از.بغداد.به.مدینه.
خبر.برسد....صلاح.کار.در.این.است.«

همه.ســاکت.بودند.و.در.فکر..هرکسی.به.روزهایی.فکر.می.کرد.که.امام.در.

کنارشــان.بود..در.این.اندیشــه.بودند.که.وفاتش.چگونه.بوده.است..مسلماً.در.
تنهایی.و.رنج...

بعدهــا.خبر.وفات.امام.پخش.شــد..می.گفتند.او.را.در.زندان.به.شــهادت.

رسانده.اند..امام.در.زندان.بود.و.در.سخت.ترین.شرایط..با.این.وجود.هارون.از.او.

می.ترســید..نمی.توانست.وجودش.را.تحمل.کند..برای.همین.نقشه.ی.قتلش.را.
طراحی.کرد؛.خوردن.خرماهای.زهرآلود.

او.خدمتکار.مخصوصش.را.خواست..سبد.کوچک.خرما.را.به.او.داد.و.گفت:.
»این.خرماها.را.به.او.بده..آن.قدر.آنجا.باش.تا.آنها.را.بخورد...«

خدمتکار.همین.کار.را.کرد..امام.آنها.را.خورد..طولی.نکشــید.که.حالش.بد.

شــد..مدت.کوتاهی.بعد.روحش.به.آسمان.ها.پر.کشید.و.برای.همیشه.از.زندان.
هارون.رهایی.یافت.

هارون.به.ظاهر.برآشــفت.و.نگهبان.زندان.را.مقصر.دانســت..گفت.کوتاهی.

کرده.و.امام.فوت.کرده.اســت..بعد.هم.بســیاری.از.بزرگان،.قاضی.های.شهر.و.

افراد.دیگر.را.جمع.کرد..هفتاد.نفری.می.شــدند..پیکر.امام.را.نشانشــان.داد.و.

گفت:.»ببینید....هیچ.جراحت.و.آسیب.بدنی.ندارد....ایشان.به.مرگ.طبیعی.از.
این.دنیا.رفته.اند...«
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ولی.با.تمام.این.مســائل،.حرف.هایی.بر.ســر.زبان.ها.بود؛.اینکه.امام.قبل.از.
وفاتش.گفته.بود.که.مسموم.شده.است.

بـــعد.از.پـدر،.علـی.بن.مـوسی.امـامت.را.بـه.عهـده.گرفت..او.در.آن.زمان.

35.ســال.داشت..به.رسیدگی.امور.پرداخت..شاگردان.پدر.را.دور.خودش.جمع.

کـــرد.و.نـگذاشـت.پراکـنده.شـــوند..به.کامل.کردن.حوزه.ی.علمیه.ی.جدش.
امـام.صادق.پرداخت.و.در.آن.به.تدریس.مشغول.شد.

قدم.های.بزرگی.در.برگزاری.کلاس.ها.و.رواج.علم.برداشت.
کم.کم.طوری.شــده.بود.که.دانشمندان.و.شــخصیت.های.علمی.آن.زمان،.
امام.رضا.را.قبول.داشتند.و.احترام.زیادی.به.ایشان.می.گذاشتند..با.همه.ی.این.
مســائل،.او.همیشه.در.میان.مردم.بود.و.از.نزدیک.به.مشکلاتشان.می.رسید..به.
کوچه.و.بازار.می.رفت.و.با.آنها.گفت.وگو.می.کرد..مردم.به.او.خیلی.نزدیک.بودند.

و.دوستش.داشتند.
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3. یک روز تابستانی

تابستان.بود.و.هوا.گرم..امام.و."سلیمان".بین.درخت.های.میوه.قدم.می.زدند.

و.صـحبـــت.می.کـردند..سـلیـــمان.یـــکی.از.دوست.های.نزدیک.امام.بود..

باغ.هـــای.میوه.پر.از.سروصدای.گنجشک.ها.بود..گنجشک.ها.از.این.درخت.به.

آن.درخت.می.پریدند.و.به.میوه.ها.نوک.می.زدند..بعضی.های.دیگر.هم.توی.لانه.
و.روی.تخم.هایشان.نشسته.بودند..از.هر.طرف.صدای.جیک.جیک.بلند.بود.

سلیمان.گفت:.»چه.جنگی.بین.امین.و.مأمون.درگرفته....می.گویند.مأمون.
عزمش.را.جزم.کرده.که.امین.را.از.خلافت.بیندازد...«

امــام.گفت:.»بله....مأمون.مرد.زیرک.و.در.عین.حال.خطرناکی.اســت....به.
خون.امین.هم.که.تشنه.است.«

در.این.بین.گنجشــکی.دائم.بالای.ســر.امام.پرواز.می.کرد.و.جای.دیگری.

نمی.رفت..جیک.جیکش.انگار.از.بقیه.بیشتر.بود.و.بلندتر..هرجا.امام.می.رفت،.او.
هم.بالای.سرش.پرواز.می.کرد.

امام.ســر.جایش.ایستاد..گنجشــک.هم.روبه.رویش.روی.شاخه.ی.درختی.
نشست..تندتند.جیک.جیک.می.کرد.

امام.ســیب.گاززده.ای.را.از.روی.زمین.برداشــت..آهی.کشید.و.گفت:.»چه.

کسی.این.ســیب.را.این.طوری.خورده.است؟.نعمت.خدا.را.نباید.این.طور.حرام.
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کرد...«
گنجشک.همچنان.بالای.سر.امام.جیک.جیک.می.کرد...

دوتا.بچه،.کمی.جلوتر.مشغول.بازی.بودند..امام.و.سلیمان.جلو.رفتند..دست.

یکی.از.آنها.ســیب.سرخ.بزرگی.بود..پســری.که.کمی.قدبلندتر.بود،.به.سیب.
نیم.خورده.در.دستان.امام.خیره.شد..او.امام.را.می.شناخت.و.سلام.کرد.

امام.جواب.سلامش.را.داد.و.پرسید:.»این.سیب.را.تو.این.طوری.خورده.ای؟«
پسر.گفت:.»بله...«

امام.گفت:.»اینکه.ســیب.سالم.و.خوبی.اســت!.چرا.تا.آخر.آن.را.نخوردی.
پسرم؟«

پسر.گفت:.»خُب....نمی.دانم....آخر.من.سیب.خیلی.دوست.ندارم.«
امام.گفت:.»ولی.این.اسراف.است.پسرجان!.همین.سیب.را.خیلی.ها.دوست.

دارند.و.ندارند.که.بخورند..چرا.به.نعمت.های.خدا.بی.اعتنایی.می.کنی؟«
پسر.سرش.را.به.زیر.انداخته.بود..امام.گفت:.»این.را.بدان.که.خدا.اسراف.کاران.

را.دوست.ندارد.«
پسر.شرمنده.شــد..از.امام.عذرخواهی.کرد.و.قول.داد.که.به.حرفش.گوش.

کند.
امام.و.ســلیمان.به.طرف.دیگری.رفتند..ســلیمان.به.درختــی.نگاه.کرد.و.
گفت:.»خیلی.عجیب.اســت!.مدتی.است.که.حواســم.به.این.گنجشک.است..
یکســره.جیک.جیک.می.کند.و.از.بالای.سرتان.دور.نمی.شود..معلوم.نیست.چه.

می.خواهد؟!«
بعد.هم.خواســت.گنجشــک.را.از.آنجا.دور.کند،.ولی.امام.خوب.گوش.کرد.
و.گفــت:.»نه.ســلیمان....صبر.کــن!.باید.کمکش.کنیــم..او.دارد.چیزی.به.ما.

می.گوید...«
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و.بعد.ادامه.داد:.»یک.مار.به.جوجه.هایش.حمله.کرده....باید.عجله.کنیم!«
ســلیمان.چوب.بلندی.برداشــت.و.به.دنبال.امام.به.راه.افتاد..گنجشــک.از.
جلو.پرواز.می.کرد.و.راه.را.به.آنها.نشــان.می.داد..از.بین.چندتا.درخت.گذشتند..

سلیمان.ناگهان.پایش.به.تنه.ی.درختی.گیر.کرد.و.محکم.به.زمین.خورد.
امام.رویش.را.برگرداند.و.پرسید:.»چه.شده.سلیمان؟.کمک.می.خواهی؟«

ســلیمان.پایش.درد.گرفته.بود،.ولی.به.ســرعت.از.جایش.بلند.شد.و.گفت:.
»نه....چیزی.نشده....برویم.«

به.گوشه.ی.باغ.رســیدند..جایی.که.کلبه.ی.کوچکی.آنجا.بود..در.کنار.کلبه.

درخت.سیبی.بود.و.گنجشک.روی.آن.درخت.لانه.ساخته.بود..جوجه.گنجشک.ها.

آنجا.بودند..خیلی.ترسیده.بودند.و.تندتند.جیک.جیک.می.کردند..گنجشک.های.

زیادی.روی.درخت.جمع.شــده.بودند..با.صدای.بلندی.جیک.جیک.می.کردند.و.

سروصدای.زیادی.به.راه.انداخته.بودند..می.خواستند.مار.سیاهی.را.که.آنجا.بود،.
بترسانند.و.فراری.بدهند.

ســلیمان.وقتی.مار.را.دید.دیگر.معطل.نکرد؛.به.ســرعت.خودش.را.به.ایوان.

کلبه.رســاند..چوبش.را.بلند.کرد.و.شــروع.کرد.به.زدن.مار..امام.هم.ســنگی.
برداشت.و.به.مار.حمله.کرد.

مار.پیچ.وتاب.کنان.به.ســرعت.خزید.و.لای.علف.ها.و.بوته.ها.گم.شد..رفت.که.
رفت..برای.همیشه.هم.دور.آن.باغ.و.گنجشک.هایش.را.خط.کشید.

گنجشک.با.خیال.راحت.پیش.جوجه.هایش.برگشت..حالا.دیگر.با.خوشحالی.
جیک.جیک.می.کرد.

امام.نفــس.راحتی.کشــید..روی.پله.ی.ایوان.نشســت.و.به.گنجشــک.و.

جوجه.هایش.نگاه.کرد..ســلیمان.هم.کنار.امام.نشست..نفسی.تازه.کرد.و.گفت:.

»خدایا.شکرت....چقدر.کار.این.گنجشــک.برایم.عجیب.بود!.اگر.شما.نبودید،.
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هیچ.وقت.مشــکل.این.گنجشــک.بیچاره.را.نمی.فهمیدم.و.مار.جوجه.هایش.را.
می.خورد!«

امام.گفت:.»بله....خواست.خدا.بود.«
مدتی.آنجا.نشستند..امام.از.جایش.بلند.شد.و.گفت:.»خُب،.دیگر.برویم....تو.

هم.بیا.و.شام.مهمان.ما.باش!«
ســلیمان.دلش.می.خواست.همیشه.و.همه.وقت.نزد.امام.باشد..او.خوشحال.
شــد.و.گفت:.»خیلی.ممنون!.شما.که.خودتان.می.دانید....از.هم.صحبتی.با.شما.

سیر.نمی.شوم،.ولی.می.ترسم.زحمت.شود.«
امام.خندید.و.گفت:.»چه.زحمتی!.تعارف.را.کنار.بگذار..بیا.برویم....یک.لقمه.

غذا.با.هم.می.خوریم....امروز.روز.سختی.داشتی.«
امام.و.سلیمان.به.راه.افتادند.و.رفتند..باید.از.بازار.می.گذشتند..بازار.شلوغ.بود.
و.مردم.از.دیدن.امام.خوشــحال.می.شدند..با.او.سلام.و.احوال.پرسی.می.کردند..
امام.با.خوش.رویی.جواب.می.داد..بعضی.وقت.ها.هم.می.ایستاد.و.چند.دقیقه.ای.
با.یکی.حرف.می.زد..به.پیر.و.جوان.احترام.می.گذاشت.و.به.گرمی.با.همه.صحبت.

می.کرد..سلیمان.با.خود.گفت:.»تمام.حرف.ها.و.رفتارشان.درس.است...«
به.یک.دو.راهی.رســیدند.و.ســپس.به.خانه.ی.امام.رفتند..امام.وارد.حیاط.
خانه.شــد..کارگری.را.دید.که.مشغول.کار.اســت..کارگر،.مردی.سیاه.پوست.و.
قوی.هیکل.بود..قســمتی.از.دیوار.آغل.ریخته.بود.و.مرد.مشغول.تعمیر.آن.بود..
خدمتــکار.و.بقیه.هم.کمکش.می.کردند..امام.به.همه.ســلام.کرد..از.دور.مرد.

سیاه.پوست.را.دید.و.گفت:.»خسته.نباشی.برادر!«
بعد.از.خدمتکارش.پرسید:.»این.مرد.کیست؟«

مرد.سیاه.پوست.همچنان.مشغول.کار.بود.و.خدمتکار.گفت:.»کارگری.است.
که.برای.تعمیر.آغل.آورده.ایم..قوی.و.کارکن.است.«
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مرد.کارگر.از.دیدن.امام.خوشــحال.شــده.بود..با.ذوق.وشوق.کار.می.کرد..او.

دیوار.پشت.آغل.را.درست.کرده.بود.و.حالا.هم.با.آب.و.گل.مشغول.تعمیر.دیوار.
جلویی.بود.

امــام.گفت:.»کار.خوبــی.کردید..دیوار.آغل.باید.تعمیر.می.شــد،.ولی.خُب.
مزدش.چی؟.مزد.او.را.تعیین.کرده.اید؟«

خدمتکار.گفت:.»نه،.ولی.راضی.اش.می.کنیم..شما.نگران.نباشید..کارش.که.
تمام.شد،.مزدش.را.هم.می.دهیم.«

امام.از.شنیدن.این.حرف.خیلی.ناراحت.شد.و.گفت:.»مگر.قبلًا.بارها.به.شما.
نگفته.بودم.که.مزد.کارگر.را.قبل.از.شروع.کارش.تعیین.کنید.«

خدمتکار.سرش.را.پایین.انداخت.و.چیزی.نگفت..بله،.بارها.امام.این.مسئله.

را.بــه.آنها.گفته.بود..همین.چند.هفته.قبل.که.کارگری.را.برای.تعمیر.ســقف.
آورده.بودند.

امام.به.حرفش.ادامه.داد.و.گفت:.»کســی.که.بــدون.تعیین.مزد.کار.کند،.

اگر.چند.برابر.مزد.هم.به.او.بدهید،.باز.ممکن.اســت.فکر.کند.دســتمزدش.را.

کــم.داده.اید،.ولی.اگر.از.قبل.با.او.قــرار.بگذارید.و.همان.مقدار.را.به.او.بدهید،.

خوشــحال.می.شود..از.شما.راضی.است..اگر.بیشتر.بدهید،.تشکر.می.کند.و.این.
را.از.لطف.شما.می.داند.«

سلیمان.و.خدمتکار،.هر.دو.به.علامت.تأیید.سرشان.را.تکان.دادند.
امام.رو.به.سلیمان.کرد.و.گفت:.»خُب،.سلیمان.بیا.تو....حتماً.خیلی.خسته.

و.گرسنه.ای.«
ســلیمان.و.امام.به.داخل.خانه.رفتند..امام.فردای.آن.روز.می.خواســت.به.
روستای."عریض".برود.و.مدتی.آنجا.بماند..عریض.روستایی.در.بیرون.از.مدینه.

بود.
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امام.گفت:.»می.خواهم.تمام.رمضان.را.آنجا.باشم....تو.هم.بیا.برویم.سلیمان...«
ســلیمان.از.خوشحالی.می.خواست.بال.در.بیاورد،.گفت:.»شما.به.من.خیلی.

لطف.دارید...«
فردای.آن.روز،.صبح.زود،.امام.و.سلیمان.نمازشان.را.خواندند.و.راهی.عریض.

شدند..نزدیک.ظهر.بود.که.به.آنجا.رسیدند.
چند.روزی.گذشت..سلیمان.و.امام.نزدیکی.های.خانه،.سوار.بر.اسب.هایشان.
بودند.و.از.عیادت.دوستی.برمی.گشــتند..ناگهان.امام.سر.اسبش.را.برگرداند.و.

گفت:.»تو.به.خانه.برو.سلیمان....من.هم.زود.می.آیم.«
امام.راهش.را.کج.کرد.و.به.طرف.مردی.رفت.که.روی.تخته.ســنگی.نشسته.
بود..مرد.در.سلام.پیش.دســتی.کرد..امام.با.خوش.رویی.جواب.سلامش.را.داد..
با.او.احوال.پرســی.کرد.و.گفت:.»فکر.کنم.می.خواستی.پیش.من.بیایی؟.چیزی.

پیش.آمده.برادر؟!«
مرد.با.تعجب.به.امام.نگاه.کرد..نمی.دانست.امام.این.را.از.کجا.فهمیده.است..
کمی.مِن.ومِن.کرد.و.گفت:.»چه.بگویم.که.شــرمنده.ام....امروز.بعد.از.نماز.مدت.
زیادی.در.مســجد.نشســتم..هرچه.فکر.کردم.دیدم.چاره.ای.ندارم،.جز.اینکه.

مشکلم.را.به.شما.بگویم...«
امام.به.آرامی.گفت:.»خُب.بگو....مشکلت.چیست؟«

مرد.گفت:.»اســمم.عبدالله.است..کار.می.کنم.و.همیشه.سعی.کردم.با.آبرو.

زندگی.کنم،.ولی.دســت.بر.قضا.کار.و.بارم.کســاد.شد..چه.بگویم..به.هر.دری.

زدم....خلاصــه.دو.ماه.قبــل.از.مردی.به.نام."طیس".پــول.قرض.گرفتم..خدا.

گواه.اســت.که.فعلًا.ندارم.به.او.بدهم..اگر.داشتم.که.می.دادم.و.جانم.را.خلاص.

می.کردم....ســرتان.را.درد.نیاورم....از.او.چند.روزی.مهلت.خواستم،.ولی.پیش.

در.و.همســایه.داد.و.بیداد.راه.انداخته.و.آبرو.برایم.نگذاشته....زندگی.را.به.من.
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تلخ.کرده...«
امام.حالا.افســار.اسبش.را.به.دســت.گرفته.بود.و.کنار.عبدالله.راه.می.رفت..
عبدالله.آهی.کشــید.و.در.دل.گفت:.»خدا.کند.امام.از.طیس.بخواهد.که.مهلت.

بیشتری.به.من.بدهد.«
امام.فکری.کرد.و.گفــت:.»کاری.در.خانه.دارم..تو.همین.جا.باش،.من.الان.

برمی.گردم.«
امام.این.را.گفت.و.رفت..عبدالله.همان.جا.روی.ســنگی.نشست..دیگر.اذان.
شــده.بود..کنار.جوی.آبی.وضویش.را.گرفت.و.نمازش.را.خواند..کمي.بعد.امام.
برگشت..رو.به.او.کرد.و.گفت:.»بیا.با.هم.به.منزل.برویم....وقت.افطار.است...«

به.خانه.رفتند..ســلیمان.گوشه.ای.نشســته.بود..بلند.شد.و.با.عبدالله.سلام.

و.احوال.پرســی.کرد..هر.دو.اســم.و.رسم.همدیگر.را.پرســیدند.و.با.هم.آشنا.

شــدند..خدمتکار.برای.همه.افطاری.آورد..افطار.را.خوردند.و.از.هر.دری.با.هم.

حرف.زدند..امــام.چیزی.در.مورد.بدهکاری.عبدالله.نگفت..عبدالله.هم.خجالت.
می.کشید.چیزی.بپرسد.

عبدالله.دیگر.می.خواســت.برود..امام.گفت:.»نمدی.که.رویش.نشسته.ای.را.
بلند.کن!.هر.چه.زیر.آن.است،.بردار!.برای.توست!«

عبدالله.لبه.ی.نمد.را.بلند.کرد..کیســه.ی.کوچکی.پول.بود..آن.را.برداشت.و.

خوشــحال.شد..از.امام.تشــکر.کرد..بعد.هم.از.امام.و.سلیمان.خداحافظی.کرد.

و.خواســت.به.خانه.برگردد.که.امام.گفت:.»به.خدمتکار.می.گویم.تا.خانه،.تو.را.
همراهی.کند.«

عبدالله.سرخ.و.سفید.شد.و.گفت:.»زحمت.می.شود..تو.را.به.خدا.دیگر.بیشتر.
از.این.شرمنده.ام.نکنید.«

ولی.خدمتکار.همراه.عبدالله.رفت..امام.نمی.خواست.آن.وقت.شب،.او.با.پول.
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تنها.برود.
ماه.رمضان.تمام.شد.و.امام.و.سلیمان.به.مدینه.برگشتند..یک.روز.سلیمان،.
عبدالله.را.در.مسجد.مدینه.دید..با.هم.سلام.علیک.و.احوال.پرسی.کردند..عبدالله.
گفت:.»نمی.دانی.مرد....آن.شــب.معجزه.ای.از.امام.دیدم....آن.قدر.تعجب.کرده.

بودم.که.نگو.و.نپرس...«
سلیمان.پرسید:.»مگر.چه.شد.عبدالله؟.برایم.تعریف.کن!«

عبدالله.گفت:.»آن.شب.خدمتکار.تا.جلوی.خانه.با.من.آمد..آن.قدر.شرمنده.

شـــده.بودم.کـه.حد.و.حـساب.نـــداشت..به.خانه.رفتم.و.کیسه.را.باز.کردم..

48.دینار.توی.کیسه.بود..می.خواستم.پول.را.دوباره.توی.آن.بگذارم.که.متوجه.

نامه.ی.کوچکی.شــدم..نامه.را.باز.کردم..امام.برایم.نوشته.بود:."بیست.و.هشت.

دینار.طلب.آن.مرد.را.بده....بقیه.هم.مال.خودت!".نمی.دانی.چقدر.تعجب.کرده.

بودم!.گریه.ام.گرفته.بود..دوباره.نامه.را.خواندم.و.گفتم:."خدایا....من.که.به.امام.

نگفته.بودم.چقدر.به.طیس.بدهکارم!.از.کجا.فهمید؟!.چقدر.این.مرد.به.خداوند.
نزدیک.است؟!" نماز.شکر.خواندم.و.امام.را.دعا.کردم.«

سلیمان.گفت:.»اینکه.چیزی.نیست.عبدالله....من.چیزهای.خیلی.زیادی.از.

امام.دیده.ام..چیزهایی.که.واقعاً.نشــان.می.دهد.که.او.چقدر.به.خداوند.نزدیک.
است.«

بعد.هم.ماجرای.گنجشــک.و.مار.را.برایش.تعریف.کرد..باز.گفت:.»حالا.این.
را.گوش.کن...."احمد.بزنطی".را.می.شناسی؟«

عبدالله.که.هنوز.در.فکر.حرف.های.سلیمان.بود،.گفت:.»بله،.چطور.مگر؟«
سلیمان.گفت:.»او.هم.مدتی.قبل.ماجرایی.را.برایم.تعریف.کرد..خوب.است.
تو.هم.بدانی..می.گفت:."آن.شب.جلسه.ی.پرسش.وپاسخ.خیلی.طولانی.شد..راه.
من.هم.دور.بود..امام.به.من.گفت:."دیروقت.اســت.و.راه.هم.دور....بهتر.اســت.
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امشــب.را.اینجا.بمانی." خُب.من.هم.خیلی.دلم.می.خواست.هرچه.بیشتر.نزد.

امام.باشم؛.پس.با.کمال.میل.تعارف.ایشان.را.قبول.کردم.و.ماندم..از.خوشحالی.

آرام.وقرار.نداشــتم.که.پیش.امام.هســتم..با.امام.شام.خوردیم.و.بعد.هم.گفتند.

کــه.رختخوابم.را.بیندازند..قبل.از.خواب.مدتی.بــا.امام.حرف.زدیم.و.بعد.هم.

ایشــان.رفتند..با.خودم.گفتم:."امام.به.من.محبت.زیادی.دارد..وقتی.همه.این.

را.بفهمند،.چقدر.خوب.می.شــود!.برایم.اعتباری.است!".بله....غرق.در.شادی.و.

غرور.بودم.که.امام.برگشت..از.دیدنشان.تعجب.کردم..چرا.که.خداحافظی.کرده.

و.رفته.بودند..امام.جلو.آمد..دســتم.را.گرفت.و.با.مهربانی.گفت:."خوب.گوش.

کن.ببین.چه.می.گویم.احمد!.می.خواهم.ماجرایی.را.برایت.تعریف.کنم....یک.بار.

امیرالمؤمنین.علی.به.عیادت.یکی.از.یاران.نزدیکش،."صعصعه".رفت..وقتی.که.

خواســتند.بلند.شوند،.امیرالمؤمنین.به.او.گفت:."ای.صعصعه،.مبادا.از.اینکه.به.

عیادتت.آمدم،.به.دیگران.فخر.بفروشــی..دیدار.من.از.تو.باعث.نشود.که.خود.را.

بالاتر.از.آنها.بدانی..همیشــه.مراقب.رفتارت.باش..همه.ی.کارهایت.برای.رضای.
خداوند.باشد.و.غرور.و.آرزو.تو.را.به.بازی.نگیرد."«

عبدالله.از.تعجب.چشــم.هایش.گرد.شده.بود.و.گوش.می.داد..سلیمان.ادامه.

داد:.»بله....احمد.می.گفت.که.خیلی.حیرت.کرده.بود.و.نمی.دانست.چه.بگوید..

امام.حرف.دلش.را.فهمیده.بود..تذکر.لازم.را.به.او.داده.بود..امام.این.را.گفت.و.
رفت..احمد.این.موضوع.را.بعدها.برای.خیلی.ها.تعریف.کرد.«

عبدالله.ســری.تکان.داد.و.گفت:.»خداوند.عمرشــان.بدهد.و.سایه.شــان.از.
سرمان.کم.نشود....واقعاً.که.نماینده.ی.خداست.«
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4. مأمون در تالار آینه

مأمــون.در.تالار.آینــه.ی.قصرش.راه.می.رفت.و.فکر.می.کــرد..گاهی.هم.با.

خودش.چیزهایی.می.گفت..نگهبان.ها،.مشــاورها.و.خلاصه.همه.می.دانســتند.

در.این.جور.وقت.ها.نباید.کســی.مزاحمش..شود..می.خواست.تنها.باشد.و.به.قول.
خودش.بلندبلند.فکر.کند..این.طوری.آرام.می.گرفت.

بعضی.وقت.ها،.گذشــته.ها.همچون.زخمی.کهنه.سر.باز.می.کرد..دردش.را.
نشان.می.داد..گذشته.ای.تلخ.و.دردناک....پر.از.تحقیر.و.سرخوردگی...

حالا.دیگر.همه.چیز.در.دستانش.بود؛.پول،.قدرت....برادر.را.از.میان.برداشته.
بود..قدرت.را.به.دست.گرفته.بود،.ولی.مخالفان.همچنان.در.شورش.بودند.

باید.راه.می.رفت..فکر.می.کرد.و.حرف.می.زد.تا.آرام.می.گرفت.
تالار.با.ســنگ.های.زیبا.و.کمیابی.تزیین.شــده.بود..کنار.آینه.ها.سنگ.های.

صورتی.بی.نظیری.به.چشم.می.خورد.
مأمون،.جلوی.یکی.از.آینه.ها.ایستاد..دستار.و.شنلش.از.پارچه.ی.سیاهی.بود.
که.جابه.جا.به.طرز.ماهرانه.و.ظریفی.زردوزی.شده.بود..او.همیشه.سیاه.می.پوشید؛.
مثل.همه.ی.اجدادش.به.خودش.خیره.شــد....همه.می.گفتند.دانشمندتر.از.او.

کسی.نیست....بهترین.مرد.بنی.عباس....دوراندیش،.بااراده،.بردبار.
مگر.پدر.نمی.گفت.که.من.رفتار.مأمون.را.بیشتر.می.پسندم..خطّ.مشی.اش.را.
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می.ستایم..به.سیاستش.اعتماد.دارم....ضعف.و.سستی.در.او.نیست....ولی.امین.

از.هواهای.نفس.پیروی.می.کند..اســراف.کار.است..خوش.گذران.است....ولی.باز.
هم.امین.را.ولیعهد.خود.کرد...

مأمون.دندان.های.خود.را.به.هم.فشرد..مرگ.بارترین.صدا.در.گوشش.پیچید..

چیزی.که.در.تمــام.عمرش.او.را.عذاب.داد:."فرزند.مراجل....تو.پســر.مراجل.

هستی....یک.کنیز.بی.اصل.و.نســب.".بله....کنیزی.که.می.گفتند.زشت.ترین.و.

کثیف.ترین.کنیز.آشــپزخانه.بود..چند.روز.بعد.از.به.دنیا.آمدنش.هم.از.این.دنیا.
رفته.بود.

ولی.امین.فرزند.زبیده.بود..زبیده.ای.که.بانوی.اول.قصر.بود....با.اصل.و.نسب.
و.قدرتمند.بود.

مأمون.از.به.یادآوری.این.صدا.برافروخته.شــد..گوش.هایش.را.گرفت..انگار.
همین.دیروز.بود.که.در.گوشه.کنار.قصرِ.پدر.این.صداها.را.می.شنید...

مأمون.مشــت.هایش.را.گره.کرد..دندان.هایش.را.بیشتر.به.هم.فشرد..امین.

حتی.برای.تحقیر.او.شــعری.ســروده.و.گفته.بود.که.او.فرزند.کیســت..لرزش.

خفیفی.اندام.مأمون.را.فرا.گرفت.و.گفت:.»دیدید؟.دیدید.پسر.همان.مراجل....

کنیز.بی.اصل.و.نســب.به.کجا.رسید؟«.سر.پســر.زبیده.مدت.ها.تزیین.جلوی.

درش.بود..همه.باید.می.آمدند.و.لعنتش.می.کردند..بله....پســر.زبیده.ی.با.اصل.

و.نســب.را.لعنت.می.کردند....باید.به.سر.بریده.اش.نگاه.می.کردند.و.از.جلویش.
رد.می.شدند...

مأمــون.غرید:.»من.چه.می.کــردم.و.او.چه.می.کرد؟.روز.و.شــب.در.حال.

آموختــن.علم.و.معرفت.بودم.و.او.از.ایــن.مجلس.خوش.گذرانی.به.آن.مجلس.

می.رفت..تا.می.توانســت.خرج.می.کرد....ریخت.و.پاشــش.اندازه.ای.نداشــت....

موجودی.خودخواه.و.متکبر.که.از.خودش.چیزی.نداشت.جز.اصل.و.نسب....که.
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آن.هم.برای.هر.کاری.کافی.بود...«
مأمون.از.جلوی.آینه.کنار.رفت.و.دوباره.شــروع.کرد.به.راه.رفتن..ناگهان.با.
صدای.بلندی.خندید....خنده.ای.عصبی.و.بلند....دوباره.به.یاد.سر.بریده.ی.امین.
افتاد..چشــم.هایی.که.زمانی.آن.طور.با.تحقیر.نگاهش.می.کردند،.حالا.دیگر.نور.
و.آزاری.نداشــت..آن.نگاه.ســرد.و.آزاردهنده.برای.همیشه.خاموش.شده.بود....
لب.هایی.که.وقت.وبی.وقت.باز.می.شد.و.فرزند.مراجل.را.تکرار.می.کرد.حالا.دیگر.

کبود.و.ورم.کرده.بود....و.موهای.سیاهش.پر.از.لکه.های.خون.خشک.شده...
وقتی.مأمون.آن.روز.سر.بریده.را.دید،.به.خاک.افتاد.و.سجده.ی.شکر.به.جای.

آورد..به.آورنده.ی.آن.سر.هم.هزاران.درهم.انعام.داد...
مأمون.راه.می.رفت.و.فکر.می.کرد..ســردارش."طاهر"،.چه.خوب.توانســت.
در.جنگ.بغداد،.امیــن.را.به.دام.بیندازد..بعد.هم.دیگر....بهترین.هدیه.را.برای.

مأمون.بفرستد..سر.بریده.ی.برادرش.را...
مأمون.دست.هایش.را.به.پشت.سرش.گره.کرد:.»می.گویند.اشتباه.بود....ولی.
نه....اشــتباه.نبود....باید.سر.بریده.را.جلوی.قصر.و.روی.آن.چوب.می.گذاشتم....
بعد.هم.باید.آن.را.در.شهر.می.گرداندند....مردم.باید.عاقبت.آن.متکبر.خودخواه.
را.می.دیدنــد....فرزنده.زبیده.ی.با.اصل.و.نســب.را....همه.چیز.درســت.بود....
سپاهیان.باید.از.جلویش.رد.می.شدند.و.او.را.لعنت.می.کردند..انعام.می.گرفتند..
بله....توهین.های.بیشتر،.انعام.های.بیشــتر....باید.این.کارها.را.انجام.می.دادم....

اشتباه.یا.غیراشتباه....ولی.نه،.اشتباه.نبود.«
مأمون.جلوی.پنجره.رفت..به.جای.دوری.خیره.شد..جویباری.آواز.می.خواند..
پرنده.ای.در.دوردست.ها.چه.صدای.عجیبی.داشت..چه.غریب.می.خواند!.باد.در.

میان.شاخه.های.درختان.زوزه.می.کشید.
ـ.بله....ســزای.آن.همه.تحقیر.و.توهین....دیگر.پســر.زبیده.ای.نیست....آن.
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پوزخند.چندش.آور....آن.نگاه.متکبرانه...
مأمــون.مدتی.طولانی.به.بیرون.خیره.شــد.و.به.صــدای.پرنده.گوش.داد..
آهی.کشید.و.گفت:.»از.شــر.خودش.خلاص.شدم،.ولی.قوم.و.قبیله.اش.را.چه.
کنم؟.باید.چاره.ای.بیندیشم.و.اعتماد.بنی.عباس.را.به.دست.بیاورم..از.هر.طرف.
صدای.اعتراض.بلند.است..باید.این.صداها.خاموش.شود..با.قتل.و.کشتار.دیگر.
نمی.شــود.کاری.کرد..بدتر.می.شــود..باید.فکر.مردم.را.هر.طوری.شده.از.قتل.
امین.برگردانم....کار.بزرگی.باید.کرد....کاری.که.اعتمادها.جلب.شــود،.فکرها.

برگردد.«
مأمون.دوباره.در.تالار.قصر.شــروع.کرد.به.راه.رفتن:.»بله....این.بهترین.کار.
اســت....علی.بن.موسی....امام.رضا....خودش.یک.خطر.بزرگ.است....با.این.فکر.
خیالم.از.جانب.او.هم.راحت.می.شــود..او.را.به.اینجا.می.کشانم....هر.طوری.که.
هســت....با.یک.تیر،.دو.نشان.می.زنم..هم.علویان.و.بقیه.ی.مردم.به.من.اعتماد.
می.کنند.و.هم.اینکه.او.اینجاست....در.کنار.من....کاملًا.می.توانم.مراقبش.باشم..

بله....با.این.کار.همه.چیز.عوض.می.شود.«
مأمون.مدت.ها.با.این.فکرها.در.کلنجار.بود..گفت:.»جلسه.و.محفل.علمی.و.

این.قبیل.کارها،.کارساز.نیست..باید.کاری.اساسی.صورت.گیرد.«
بعد.هم.رفت.و.روی.تختش.نشســت..تختی.که.بالای.آن.یک.ردیف.نگین.
قوسی.شکل.خودنمایی.می.کرد،.با.نگین.درشت.و.بی.نظیری.در.وسط.آن..مأمون.
مدتــی.به.روبه.رو.خیره.شــد..از.هر.طرف.فکرهــای.گوناگون.به.مغزش.هجوم.
می.آورد..سرانجام.نگهبان.مخصوصش.را.صدا.زد.و.گفت:.»همین.الان.برو.و.به.

"فضل.بن.سهل".بگو.به.اینجا.بیاید..کار.مهمی.با.او.دارم.«
نگهبــان.تعظیمی.کرد.و.به.دنبال.وزیر.رفت..ســاعتی.بعد،.فضل.وارد.تالار.
مخصوص.شــد..مأمون.وقتی.او.را.دید،.با.دستش.اشاره.کرد.و.گفت:.»بیا.اینجا.
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بنشین.فضل..می.خواهم.در.مورد.موضوع.مهمی.با.تو.مشورت.کنم.«
فضل.گفت:.»در.خدمتم...«

مأمون.گفت:.»بارها.خودت.از.نارضایتی.ها.و.اعتراض.ها.گفته.ای....گفتی.که.

باید.اعتماد.بنی.عباس.را.به.دست.بیاورم....اینها.همه.یک.طرف....علی.بن.موسی.

هم.در.مدینه.از.طرف.دیگر....او.خودش.به.تنهایی.مشــکل.بسیار.بزرگی.است....
یک.خطر.جدی...«

فضل.سری.تکان.داد.و.گفت:.»بله....می.دانم.«
مأمون.گفــت:.»همه.ی.کارهایی.که.تاکنون.کرده.ایم،.نتیجه.نداده.اســت..

مردم.کوفه.و.بغداد.هنوز.با.ما.بیعت.نکرده.اند.«
فضل.گفت:.»بله....درست.است..ضمن.اینکه.اهالی.مدینه.و.مکه.و.بصره.هم.

نظرشان.جلب.نشده.است.«
مأمون.دستش.را.بالا.آورد.و.گفت:.»هر.روز.از.گوشه.کنار.مملکت.خبرهایی.

از.ناآرامی.می.رسد..تازه.این.روزها.شورش.ها.بیشتر.هم.شده.است.«
فضل.که.سخت.در.فکر.بود،.گفت:.»و.از.همه.مهم.تر.اینکه...«

مأمــون.حرف.فضل.را.قطع.کرد.و.گفت:.»بله....می.دانم..مســئله.ي.امامت.

علی.بن.موسی.الرضاست....کســی.که.همه.خیلی.دوستش.دارند..بیشتر.از.من.

قبولــش.دارند..بی.چون.وچرا.به.حرف.هایش.گوش.می.کنند..باید.هرطور.شــده.
خودم.را.به.او.نزدیک.کنم..اظهار.دوستی.کنم...«

فضل.گفت:.»حضرت.رضا.در.ایران.و.در.میان.مردم.خیلی.محبوب.اســت..

البته.خودتان.هم.که.می.دانید....در.اینجا.هم.موقعیت.بسیار.محکمی.دارد..قبلًا.

هم.به.شما.گفتم....بهترین.کار.این.است.که.به.خراسان.دعوتش.کنید..خلافت.

و.یا.ولیعهدی.را.به.او.بسپارید..البته.این.ظاهر.کار.است،.ولی.فایده.های.خیلی.

زیادی.دارد..وجود.ایشــان.باعث.آرامش.و.محکم.شدن.حکومت.می.شود..فعلًا.
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جانشــین.شما.می.شود....وقتی.آب.ها.از.آســیاب.افتاد.و.آرامش.حکم.فرما.شد،.
می.شود.تصمیم.های.دیگری.گرفت.«

مأمون.گفت:.»فعلًا.باید.هرطور.شده.آرامش.حکم.فرما.شود..به.این.شورش.ها.
و.نافرمانی.ها.پایان.داده.شود.«

و.در.دل.گفت:.»بعد.هم.می.دانم.که.چه.باید.کرد.«.و.لبخندی.شــیطانی.بر.
لبانش.نقش.بست.

مأمون.به.فکر.فرو.رفته.بود..دســتش.را.بی.هدف.در.هوا.چرخی.داد.و.گفت:.

»دیگر.نباید.بیش.از.این.صبر.کرد..همین.امروز.دســت.به.کار.شو.و.نامه.ای.از.

طرف.من.برای.علی.بن.موســی.بنویس..از.او.دعوت.کن.به.خراســان.بیاید..هر.
طوری.شده.باید.راضی.اش.کرد،.این.کار.باید.انجام.شود.«

فضل.گفت:.»همین.امروز.این.کار.را.انجام.می.دهم..هر.چقدر.لازم.باشــد،.

پیک.و.پیغام.می.فرســتیم..باید.او.را.به.اینجا.بیاوریم..البته.بهتر.اســت.تا.حد.

امکان.خشــونتی.در.کار.نباشــد....وقتی.مردم.ببینند.که.شما.طرف.دار.ایشان.

هســتید.و.می.خواهید.او.را.جانشین.خود.کنید،.مطمئن.باشید.تمام.شورش.ها.
می.خوابد،.آرامش.حکم.فرما.می.شود.«

مأمون.سری.تکان.داد.و.گفت:.»بله....همین.امروز.پیک.را.بفرست.«
هنوز.ســاعتی.از.این.گفت.وگو.نگذشته.بود.که.پیکی.تندرو.به.طرف.مدینه.

می.تاخت.
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5. پیک ها و پیام ها

امام.رضا.بر.ســر.مزار.پیامبر.نشســته.بود..حرف.مــی.زد.و.درددل.می.کرد..

یارانــش.در.این.طور.مواقع.تنهایش.می.گذاشــتند..دور.و.برش.نمی.آمدند..چرا.

که.دلش.می.خواســت.با.پیامبر.تنها.باشد:.»پدر.را.شهید.کردند....خانه.هایمان.

را.غارت.کردند....و.حالا.زمزمه.های.دیگری.به.گوش.می.رســد....سفر.به.غربت....
سفری.که.بازگشتی.ندارد...«

امام.مدت.ها.آنجا.نشست.و.حرف.زد..فکر.کرد..سپس.راهی.کلاس.درسش.

شد..کلاس.های.درسی.که.افراد.برجسته.ای.را.در.آن.تربیت.کرده.بود؛.زکریابن.

آدم،.یونس.بن.عبدالرحمن،.حسن.بن.محبوب،.معروف.کرخی،.علی.بن.میثم.و....

حالا.دیگر.هر.کدامشــان.کتاب.هایی.نوشــته.بودند.و.از.دانشمندان.برجسته.ی.
زمان.خود.بودند.

امام.وارد.کلاس.شــد..جمعیت.زیادی.آمده.بودند..می.آمدند.و.ســؤال.هایی.

که.داشتند.می.پرسیدند.و.یا.از.مسائل.دیگری.که.امام.توضیح.می.داد،.استفاده.

می.کردند..امام.مشــغول.جواب.دادن.به.یکی.از.سؤال.ها.بود.که.مردی.قدبلند.و.

گندمگون.وارد.شد..نگاهی.به.دور.و.بر.کرد.و.گوشه.ای.نشست..با.کسی.حرفی.
نمی.زد.و.ساکت.نشسته.بود.

جمعیت.دیگر.کمتر.شــده.بود..بالاخره.زمانی.رســید.که.فقط.چند.نفری.
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مانده.بودند..مرد.از.جایش.بلند.شد.و.به.سوی.امام.رفت..کنارش.نشست.
انگار.حرفی.برای.گفتن.داشــت..امام.رو.به.او.کرد.و.گفت:.»فکر.می.کنم.در.

این.شهر.غریب.باشی..کمی.پریشان.به.نظر.می.رسی!.اتفاقی.افتاده؟!«
مرد،.خیلی.آهســته.گفت:.»چه.بگویم.ای.پسر.رسول.خدا....بله،.همان.طور.

که.گفتید.در.این.شهر.غریب.هستم.و.مشکل.بزرگی.برایم.پیش.آمده...«
امام.گفت:.»خُب،.مشکلت.را.بگو....شاید.بتوانم.کاری.برایت.انجام.دهم...«
مرد.با.خجالت.سرش.را.پایین.انداخته.بود..امام.دوباره.گفت:.»بگو.برادر....بگو...«
مرد.با.همان.صدای.آهســته.گفت:.»من.یکی.از.پیروان.شــما.و.دوستان.و.
طرف.داران.پدر.بزرگوارتان.هســتم..از.سفر.حج.می.آیم..همه.چیز.خوب.بود....تا.
اینکــه....در.بین.راه.دزدان.به.من.حمله.کردند..همــه.ی.دار.و.ندارم.را.بردند..
شــانس.آوردم.که.خودم.توانستم.جان.ســالم.به.در.ببرم،.ولی.الان.دیگر.هیچ.

پولی.ندارم.تا.خودم.را.به.شهرم.برسانم...«
مرد.بغض.کرده.بود.و.صدایش.می.لرزید..آهی.کشــید.و.گفت:.»اگر.صلاح.
می.دانید،.کمکی.به.من.کنید.تا.خودم.را.به.شــهرم.برسانم..من.در.شهر.خودم.
ثروتمند.هســتم..وقتی.به.خانه.رســیدم،.هر.مبلغی.را.که.به.من.دادید،.همان.

مقدار.را.صدقه.می.دهم..چرا.که.فقیر.و.محتاج.صدقه.نیستم.«
امام.گفت:.»فهمیدم....اصلًا.ناراحت.نباش....همین.جا.باش.تا.همه.بروند.«

بعد.هم.شــروع.به.صحبت.با.بقیه.کرد..بالاخره.همه.رفتند،.جز.ســلیمان.و.

دو.نفر.دیگر.از.دوست.های.نزدیک.امام..در.این.هنگام.امام.گفت:.»خُب.دیگر....
همه.رفتند..کاری.در.اندرون.دارم..اجازه.می.دهید.بروم.و.زود.برگردم؟«

یکی.از.دوست.های.امام.گفت:.»بفرمایید....خداوند.کارتان.را.به.خوبی.پیش.
ببرد.«

امام.به.اتاق.دیگری.رفت..پس.از.چند.دقیقه.مرد.غریبه.را.از.پشت.در.صدا.
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زد..مرد.برخاست.و.با.تعجب.جلوی.در.رفت..امام.بی.آنکه.خودش.را.نشان.دهد،.

از.بالای.در.کیسه.ی.کوچکی.را.به.مرد.داد.و.گفت:.»این.دویست.درهم.را.بگیر.

و.با.آن.به.شهرت.برگرد..وقتی.رسیدی،.لازم.نیست.به.همین.اندازه.به.فقیران.

صدقه.بدهی..من.آن.را.به.تو.بخشــیدم..حالا.برو.که.نه.من.تو.را.ببینم.و.نه.تو.
مرا..خدا.به.همراهت.«

مرد.پول.را.گرفت.و.امام.را.دعا.کرد..بعد.هم.رفت.تا.صبح.زود.به.شــهرش.
برگردد.

ســلیمان.رو.به.امام.کرد.و.پرســید:.»فدایتان.شوم....لطف.و.محبت.زیادی.
کردید..دیدم.که.به.آن.غریبه.کمک.کردید،.ولی.چرا.نخواستید.شما.را.ببیند؟«
امام.گفت:.»نخواستم.آن.مرد.غریبه.ی.آبرومند.پیش.من.خجالت.زده.شود..
مگر.نشنیدی.که.رسول.خدا.فرمود:."کسی.که.پنهانی.کار.نیکویی.انجام.دهد،.
خداوند.به.اندازه.ی.هفتاد.حج.به.او.پاداش.می.دهد..و.کســی.که.جلوی.چشــم.
همه.گناه.کند،.درمانده.و.بیچاره.است.و.همچنین.کسی.که.آن.را.بپوشاند،.زیر.

پوشش.آمرزش.خداوند.است."«
همه.بلند.شدند.تا.به.منزل.بروند..سلیمان.و.بقیه.از.امام.خداحافظی.کردند.
و.رفتنــد..امام.هم.به.خانه.برگشــت..در.فکر.مرد.غریبه.بود..حتی.اســمش.را.
نپرســیده.بود..برایش.دعا.می.کرد.که.به.سلامت.به.مقصد.برسد.و.این.بار.دیگر.
مـشکـــلی.برایش.پیش.نیاید..در.خانه،.محمــد.منتظرش.بود..او.در.آن.زمان.
پنـج.سال.داشت..به.طرف.پدر.دوید....امام.به.یاد.پدرش.افتاد..زمانی.که.جلوی.
در.خانه.منتظرش.می.ایستاد..انگار.همه.چیز.داشت.تکرار.می.شد..محمد.را.در.

آغوش.فشرد.و.گفت:.»چقدر.جای.پدر.خالی.است...«
بعد.هم.رفت.تا.دســت.و.صورتش.را.بشــوید.که.ناگهان.صدای.کوبیدن.در.

شنیده.شد..یکی.در.می.زد...
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خدمتــکار.امام.رفت.و.در.را.باز.کرد..کمی.بعد.برگشــت.و.گفت:.»پیکی.از.
طرف.مأمون.است..می.گوید.پیام.مهمی.آورده.است.«

امام.آهی.کشید.و.گفت:.»بالاخره.آن.روز.رسید....روزی.که.دلم.نمی.خواست....
بگو.بیاید.«

کمی.بعد.خدمتکار.با.پیک.مأمون.نزد.امام.رفتند..پیک،.خســته.بود.و.غبار.

راهی.دور.و.دراز.بر.تنش.نشســته..معلوم.بود.که.شــب.ها.و.روزهای.زیادی.در.
راه.بوده.است.

امام.گفت:.»خسته.نباشی....بیا.بنشین.و.کمی.استراحت.کن..چیزی.بخور...«
پیک.گفت:.»نه....دست.تان.درد.نکند..باید.هرچه.زودتر.جواب.نامه.را.ببرم..
این.دستور.خود.مأمون.است..شما.نامه.را.بخوانید....فکر.کنید....اگر.می.خواهید.

من.می.روم.و.فردا.برمی.گردم...«
امام.گفت:.»نه....صبر.کن!«

بعد.هم.نامه.را.باز.کرد.و.شروع.کرد.به.خواندن..بله....بالاخره.آن.روز.رسیده.
بود..همان.چیزی.بود.که.فکر.می.کرد..دعوت.مأمون.به.خراسان...

امام.گفت:.»نه،.نیازی.به.فکرکردن.نیست..همین.الان.جوابش.را.می.نویسم..
جواب.من.به.این.نامه.منفی.است..این.درخواست.را.نمی.پذیرم.«

پیک.دوباره.گفت:.»نمی.خواهید.فکر.کنید...«
امام.گفت:.»گفتم.که....اصلًا.فکرکردن.لازم.نیست..قطعاً.جوابم.منفی.است.«
و.پیک.با.جواب.منفی.امام.راهی.خراســان.شــد.."خیزران"،.همســر.امام،.

محمد.و.بقیه.نزد.امام.آمدند..موضوع.دعوت.را.فهمیدند.
امام.گفت:.»می.دانم.که.مأمون.دســت.بردار.نیست..این.تازه.اول.ماجراست..

این.داستان.سرِ.دراز.دارد...«
خیزران.گفت:.»پس.چه.باید.کرد؟«
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محمد.با.نگرانی.به.پدر.نــگاه.می.کرد..امام.گفت:.»صبر.می.کنم....امیدوارم.
مأمون.از.تصمیمش.برگردد....ولی.غیرممکن.به.نظر.می.رسد.«

همان.طور.که.امام.می.گفت،.مأمون.این.جواب.را.نپذیرفت..خیلی.زود.پیکی.

دیگر.از.راه.رســید..باز.همان.درخواست..مأمون.می.خواست.که.امام.به.خراسان.
برود.و.این.بار.هم.جواب.منفی.بود...

پیک.ها.و.نامه.ها.تمامی.نداشــت..نامه.پشت.نامه..پیغام.پشت.پیغام..سواری.

می.رفت.و.ســواری.می.آمد..پیکی.با.جواب.منفی.امام.برمی.گشت.و.پیکی.دیگر.
از.راه.می.رسید.

درخواست.ها.دیگر.جدی.تر.شده.بود..رنگ.دستور.و.تهدید.به.خود.گرفته.بود.
مأمون.می.گفت:.»امام.باید.به.خراسان.برود،.هیچ.راهی.جز.این.نیست.«

و.امام.می.گفت:.»من.شهر.پیامبر.را.ترک.نمی.کنم.«
عذرهای.مختلف.می.آورد..می.خواســت.هر.طور.شده،.مأمون.از.این.موضوع.
منصرف.شــود،.ولی.مأمون.دست.بردار.نبود..حالا.دیگر.نامه.ها.رنگ.تهدیدهای.

شدیدتری.به.خود.گرفته.بود.
روزها.از.پی.هم.می.گذشت..از.هر.طرف.فشار.بود.و.تهدید.

پیک.های.خســته.و.خاک.آلود....آخرین.نامــه،.تهدیدی.جدی.بود.به.امام.و.
خانواده.و.یارانش...

امام.رو.به.ســلیمان.کرد.و.گفت:.»دیگر.چاره.ای.نیست....اگر.نپذیرم.همه.ی.

مسلمانان.در.خطر.هستند....مأمون.در.حرفش.جدی.است....بی.رحم.و.خطرناک.
است.«

سلیمان.گفت:.»ولی.رفتن.به.آنجا.خطرناک.است....این.کار.را.نکنید...«
امام.گفت:.»ما.همیشــه.در.خطر.بودیم.و.هستیم.سلیمان....شهادت.برایم.
ناگوار.نیســت....ولی.این.شهادت.باید.طوری.باشد.که.به.نفع.مسلمانان.باشد....
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برایم.مسلم.است.که.چه.اینجا.و.چه.در.خراسان،.مأمون.خونم.را.خواهد.ریخت..

تمــام.این.وعده.وعیدها.هم.دروغی.بیش.نیســت،.وعده.هــای.پوچ....ولی.فکر.

می.کنم.که.این.سفر.و.شهادتم.در.آن.مکان.نفع.بیشتری.برای.مسلمانان.دارد....
سبب.آگاهی.بیشتري.می.شود...«

سلیمان.گریه.اش.گرفت.و.گفت:.»تو.را.به.خدا.این.حرف.ها.را.نگویید..نروید....

ما.همه.خطر.را.می.پذیریم....همه.می.دانند.که.راضی.به.این.هجرت.نیســتید....
همیشه.در.سخنرانی.هایتان.گفته.اید....پس.نروید....یعنی.واقعاً.چاره.ای.نیست؟«
امام.گفت:.»نه،....چاره.ای.نیســت..باید.صلاح.همه.ی.مســلمانان.را.در.نظر.
بگیــرم..مأمورهای.مأمون.تا.چند.روز.دیگر.بــرای.بردنم.می.آیند،.این.بار.دیگر.

چاره.ای.جز.رفتن.ندارم...«
سلیمان.همچون.کودکی.خردسال.اشک.می.ریخت.و.اصرار.می.کرد...

روزها.به.ســرعت.می.آمدند.و.می.رفتند..صبح.بود.که.در.خانه.ی.امام.به.صدا.

درآمد..مأمورهای.مأمون.بودند..آمده.بودند.تا.امام.را.با.خودشان.ببرند..هیئتی.

که.مسئولشــان.مــردی.به.نام."ابو.ضحاک".بود..او.یکــی.از.افراد.مورد.اعتماد.

مأمون.بود..باید.خیلی.زود.به.راه.می.افتادند.و.می.رفتند..از.هفته.ها.قبل.پیک.ها.

آمــده.بودند.و.گفته.بودند.که.ابو.ضحاک.بــرای.بردن.امام.می.آید..همه.این.را.
می.دانستند..قرار.شد.فردای.آن.روز.به.راه.بیفتند.

امــام.همان.موقع.به.راه.افتاد.و.به.ســوی.قبر.پیامبــر.رفت..همان.جایی.که.

همیشــه.وقتی.غمگین.بــود،.می.رفت.تا.آرام.گیرد..خوشــحال.بود،.باز.هم.به.

آنجا.می.رفت.تا.شادی.اش.را.با.پیامبر.تقسیم.کند..جایی.بود.برای.حرف.زدن.و.
درددل.کردن،.گریه.کردن...

و.امام.اینک.فکر.می.کرد.که.این.آخرین.دیدار.است..رفت.و.کنار.مزار.پیامبر.

نشســت..ناخودآگاه.اشک.از.چشــم.هایش.جاری.بود..حرف.زد..درددل.کرد..با.
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صدای.بلند.می.گریســت.."مخول".او.را.دید،.یکی.از.دوست.های.نزدیکش..جلو.
رفت.و.گفت:.»می.دانم.که.فردا.می.روید...«

سکوت.کرد.و.به.سختی.ادامه.داد:.»یعنی.همه.می.دانند...«
امام.گفت:.»و.این.آخرین.دیدارم.با.پیامبر.اســت..می.دانم.که.دیگر.به.اینجا.

برنمی.گردم.و.در.غربت.از.دنیا.می.روم.«
مخول.گفت:.»قربانتان.گردم....این.چه.حرفی.است؟.این.را.نگویید....طاقت.

این.حرف.ها.را.ندارم...«
امام.گفت:.»رهایم.کن.مخول....بگذار.در.حال.خودم.باشم...«

مخول.دیگر.چیزی.نگفت..کمی.دورتر.رفت.و.نشست..امام.همان.جا.نشسته.

بود..حرف.می.زد.و.می.گریســت..دلش.نمی.آمد.از.آنجا.برود..نمی.توانســت.دل.

بکند..بالاخره.بلند.شــد..چند.قدمی.رفت،.ولی.دوباره.برگشت.و.نشست..و.باز.
هم.بار.دیگر...

مخول.از.جایش.بلند.شد..چند.قدمی.به.طرف.امام.رفت..دلش.می.خواست.جلو.
برود.و.او.را.دل.داری.دهد،.ولی.گفت:.»نه....می.خواهند.با.پیامبر.تنها.باشند...«

بالاخره.امام.به.راه.افتاد.و.به.خانه.برگشت..مخول.و.سلیمان.و.چند.نفر.دیگر.

همراهش.شــدند.و.ایشان.را.دل.داری.دادند..امام.گفت:.»دارم.از.مزار.جدم.دور.
می.شوم....می.دانم.که.در.غربت.از.دنیا.می.روم...«

امــام.به.خانه.رفت..باید.به.همه.دســتورهای.لازم.را.می.داد..فردا.صبح.زود.

با.محمد.راهی.مزار.پیامبر.شــد..محمد.آن.زمان.هفت.سال.داشت..امام.جلوی.
مزار.ایستاد..با.صدای.بلندي.گفت:.»ای.رسول.خدا....من.او.را.به.شما.سپردم...«
محمد.به.پدر.نگاهی.کرد.و.با.نگرانی.پرسید:.»پدر....شما.می.خواهید.به.طرف.

خدا.بروید؟«
امام.جوابی.نداد.و.به.موهای.سیاه.و.براقش.دست.کشید..بسیاری.از.یاران.و.



40

شــاگردان.امام.هم.به.آنجا.آمده.بودند..امام.گفت:.»او.جانشین.من.است....از.او.
حمایت.کنید....به.حرف.هایش.گوش.کنید.و.از.او.پیروی.کنید.«

در.خانــه.هرچه.بود.گریه.بود.و.دل.تنگی..رنگ.خداحافظی.داشــت.و.رنگ.

آخرین.دیدارها.را..امام.باز.هم.گفت.که.این.ســفر.بازگشــتی.ندارد..از.تک.تک.

خداحافظــی.کرد..محمد.را.در.آغوش.گرفت.و.مدت.ها.به.همان.حال.ماند..به.او.

ســفارش.کرد..حرف.زد..بعد.هم.دوازده.هزار.دینار.پول.بین.آنها.تقسیم.کرد.و.
باز.هم.تأکید.کرد.که.از.این.سفر.باز.نمی.گردد.

ابو.ضحاک.گفت:.»خلیفه.مأمون.دســتور.داده.اســت.کــه.از.راه.بصره.به.
خراسان.برویم..راحت.تر.و.امن.تر.است...«

امام.خوب.می.دانست.که.دلیل.این.دستور.مأمون.راحتی.راه.نبود..خیلی.های.
دیگر.هم.می.دانستند..موضوعی.آشکار.بود.

برای.رفتن.به.خراسان.دو.راه.بود؛.یکی.از.بصره.و.اهواز.و.دیگری.از.کوفه.و.

شهرهای.کوهستانی.و.قم..مأمون.نمی.خواست.امام.از.این.راه.برود..این.شهرها.

و.روســتاهای.اطراف،.پر.از.یاران.امام.و.شیعیان.بود..مأمون.می.ترسید.که.آنها.
دور.امام.جمع.شوند.و.شورشي.به.راه.بیفتد.

امام.در.آخرین.لحظه.ها.باز.هم.سر.قبر.پیامبر.رفت..دیگر.آخرین.وداع.بود....
خاکش.را.بویید.و.بوسید...

ســلیمان.می.خواست.هر.طوری.شده،.همراه.امام.برود،.ولی.امام.گفت:.»تو.

اینجا.باشی.بهتر.است.ســلیمان....مراقب.همه.چیز.باش....محمد....خانواده.ام....
خلاصه.همه.چیز...«

کمــی.بعد،.کاروانی.بــا.بهترین.مرد.خدا.به.راه.افتاده.بود.و.به.ســمت.مرو.

می.رفت....و.امام.از.همه.ي..چیزهایی.که.دوست.شــان.داشت.برای.همیشه.دور.
و.دورتر.می.شد...
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6. کاروان می رود

مدینه.دیگر.پشــت.غبار.اسب.ها.و.شترها.پیدا.نبود....دور.و.دورتر.می.شد....
شهر.پیامبر....خانه.ی.پیامبر....قدم.های.پیامبر.و.بوی.خوش.مزار.پیامبر...

همه.می.گفتند.مدینه.شهری.است.خوش.بو..چرا.که.باغ.های.بسیاری.داشت..

عطر.باغ.ها.در.همه.جای.شهر.پراکنده.می.شد،.ولی.همه.می.دانستند.که.بهترین.

عطرش.بوی.خاک.پیامبر.است.و.جای.قدم.هایش.که.در.همه.جای.شهر.پراکنده.
بود.

کاروان،.آرام.آرام.به.راهش.ادامه.می.داد..امام.به.آخرین.مکه.ای.که.رفته.بود،.

می.اندیشید..محمد.هم.همراهش.بود.."موفق"،.یکی.از.همراهان،.محمد.را.روی.

دوشش.گذاشته.بود.و.دور.حرم.می.گرداند..امام.به.آنها.نگاه.کرد..ناگهان.موفق.

پیش.او.آمد.و.گفت:.»محمد.گوشــه.ای.نشسته.است.و.گریه.می.کند..هرکاری.
می.کنم،.نمی.آید.«

امام.از.جایش.بلند.شــد.و.هر.دو.نزد.محمد.رفتنــد..محمد.گریه.می.کرد..

امام.او.را.در.آغوش.گرفت..سروســینه.اش.را.بوسید.و.گفت:.»نور.دیده.ام....چرا.
این.طور.گریه.می.کنی؟«

محمد.گفت:.»چطور.گریه.نکنم.پدر؟!.شما.طوری.با.خانه.ی.خدا.خداحافظی.

می.کنید.که.انگار.دیگر.به.اینجا.برنمی.گردید....آن.وقت.من.بدون.شما.می.مانم...«.
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و.گریست.
امام،.محمد.را.بوسید..دستی.به.موهای.سیاهش.کشید.و.گفت:.»هرچه.خدا.
بخواهد.همان.می.شــود..هر.چیزی.حکمتی.دارد.پسرم....هر.پیشامدی.که.رخ.

داد،.باید.شکیبا.بود..صبر.کرد..راضی.بود.و.خدا.را.شکر.کرد...«
از.مدینه.دور.و.دورتر.می.شــدند..بی.اختیار.اشــک.از.چشــمان.امام.جاری.
می.شد..وقتی.جلوی.خانه.می.ایستاد.تا.پدر.برگردد،.همان.چند.ساعتی.که.نبود،.
چقدر.دلش.برای.او.تنگ.می.شد..بالاخره.پدر.از.راه.می.رسید..او.جلو.می.دوید..
پدر.او.را.روی.شــانه.هایش.می.گذاشت.و.به.خانه.می.رفتند..مادر.خوشحال.بود..

از.دیدنشان.می.خندید..و.چقدر.عمر.آن.روزهای.خوش.کوتاه.بود...
و.اینک.ســال.های.زیادی.از.شهادت.پدر.گذشته.بود....این.همه.دل.تنگی....
مدینه.بــود.و.تلخی.و.شــیرینی.هایش....روزهای.خوب.و.بــدش....خیزران....
فاطمه.ی.معصومه.و.محمد.هفت.ساله....دوستان.و.یارانش....هنوز.چند.ساعتی.

از.رفتنش.نمی.گذشت،.ولی.انگار.سال.هاست.از.آنجا.دور.شده.است.
به.همین.زودی.دلش.چقدر.برای.مزار.پیامبر.تنگ.شــده.بود....چقدر.دور.

بود.و.نزدیک...
آن.راه.بی.بازگشت.همچنان.ادامه.داشت...

....رفتند.و.رفتند...
کاروان.در.زیر.نور.ماه.و.ســتارگان.راهش.را.می.گرفت.و.می.رفت..به.جایی.
رســیدند.که.به.معدن.نقره.معروف.بود..از.آنجا.به.طرف."عناب".رفتند..بعد.هم.
"عیون".و.سپس."نبِاج"....به.مسجد.رفتند.تا.نماز.بخوانند.و.استراحت.کنند.

مردم.گروه.گروه.برای.دیدن.امام.به.مسجد.می.آمدند..هرکسی.که.خبر.آمدن.

امام.را.می.شنید،.سراسیمه.به.طرف.مسجد.روان.می.شد.."ابو.حبیب.نبِاجی".هم.

این.خبر.را.شــنید..در.باغ.کوچکش.بود.و.مشــغول.رسیدگی.به.درخت.هایش..
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همســایه.اش.را.دید.که.داشت.به.طرف.شــهر.می.رفت..وقتی.ابو.حبیب.را.دید،.
گفت:.»تو.نمی.آیی.ابوحبیب؟.همه.دارند.به.مسجد.می.روند.«

ابو.حبیب.گفت:.»چطور؟.مگر.امام.فردا.نمی.رسند؟«
مرد.گفت:.»نه....مثل.اینکه.زودتر.رسیدند..الان.هم.در.مسجد.هستند.«

ابو.حبیب.گفت:.»ای.وای....راســت.می.گویی؟.بایــد.عجله.کنم....ولی.من.
شنیده.بودم.که.فردا.می.آیند..تو.برو....من.هم.الان.می.آیم.«

همســایه.ی.ابو.حبیب.با.عجله.رفت..ابو.حبیب.هم.همان.طور.که.مشــغول.
جمع.وجورشدن.بود.تا.به.مسجد.برود،.به.یاد.خوابش.افتاد.

خوابی.که.حدود.بیست.روز.قبل.دیده.بود..در.عالم.رؤیا.پیامبر.را.دید.که.به.

نبِاج.آمدند..به.مســجد.رفتند..ابو.حبیب.نزد.پیامبر.رفت..سلام.کرد.و.همان.جا.

ایستاد..سینی.بزرگی.را.دید.که.از.برگ.های.درخت.خرما.بافته.شده.بود..سینی،.

پر.از.خرما.بود..پیامبر.از.آن.سینی.مشتی.خرما.برداشت.و.به.ابو.حبیب.داد..او.

آنها.را.شمرد..هجده.تا.بود..در.همین.موقع.از.خواب.بیدار.شد..دیگر.نمی.توانست.

بخوابد..رفت.و.وضو.گرفت.و.شروع.کرد.به.نمازخواندن..خوابش.را.هم.این.طور.
تعبیر.کرد.که.هجده.سال.دیگر.عمر.خواهد.کرد...

ابو.حبیب.دست.و.صورتش.را.شست..لباس.تمیزی.پوشید.و.از.خانه.بیرون.
رفت..گفت:.»باید.عجله.کنم....حتماً.باید.امام.را.ببینم...«

در.راه،.مردم.را.می.دید.که.دسته.دســته.راهی.مســجد.بودند..هرچه.جلوتر.

می.رفت،.مردم.بیشــتری.را.می.دید..بالاخره.به.مســجد.رســید..همه.از.دور.و.

نزدیــک.برای.دیدار.امــام.آمده.بودند..ابو.حبیب.راهــش.را.در.میان.جمعیت.

بــاز.کرد.و.جلو.رفــت..از.تعجب.در.جایش.میخ.کوب.شــد..خوابش.در.جلوی.
چشمانش.جان.گرفت.

امام.درســت.در.همان.جایی.نشسته.بود.که.او.رسول.خدا.را.در.خواب.دیده.
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بود..زیر.پایش.هم.حصیری.بود،.همچون.حصیر.زیر.پای.پیامبر..جلوی.امام.هم.
سینی.بافته.شده.ای.از.برگ.درخت.خرما.بود..داخلش.هم.پر.از.خرما...

ابو.حبیب.با.حیرت.گفت:.»خدای.من!.چه.می.بینم!.همه.چیز.همان.اســت.

که.در.خواب.دیده.ام....درســت.همان.طور....باید.جلو.بروم....بروم.و.ســؤالم.را.
بپرسم...«

پس.جلو.رفت.و.ســلام.کرد..امام.او.را.دید.و.لبخندی.زد..جواب.سلامش.را.

داد.و.مشــتی.هم.خرما.به.او.داد..ابو.حبیب.آنها.را.شمرد..آن.قدر.تعجب.کرده.

بود.کـــه.نزدیک.بود.خرماها.از.دســتش.بیفتد..درست.همان.اندازه.ای.بود.که.
رسـول.خدا.در.خواب.به.او.داده.بود....هجده.تا...

ابو.حبیب.آب.دهانش.را.قورت.داد.و.گفت:.»ای.فرزند.رســول.خدا....بیشتر.
از.این.به.ما.عطا.فرما...«

امام.گفت:.»اگر.رســول.خدا.بیشتر.به.تو.عطا.می.فرمود،.ما.هم.به.تو.زیادتر.
می.دادیم...«

ابــو.حبیب.چشــم.هایش.را.مالید..خواب.بود.یا.بیدار؟.دیگر.نمی.توانســت.
کلامی.به.زبان.بیاورد...
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7. سرزمین آب های فراوان

مقصد.بعدی.بصره.بود.و.بعد.هم.راه.دور.و.دراز.اهواز...
وارد.خوزستان.شدند..ســرزمینی.که.می.گفتند.آب.های.فراوانی.دارد..یکی.
از.همراهان.رو.به.امام.کرد.و.گفت:.»در.سراســر.خوزســتان.کوهی.نیســت....
آب.هایش.پاکیزه.و.گواراســت....در.تمام.این.سرزمین.شهری.نیست.که.آبش.از.

چاه.باشد...«
امام.گفت:.»بله....آب.های.فراوان،.آنها.را.از.چاه.بی.نیاز.کرده.است.«

دیگری.گفت:.»می.گویند.هرچه.از.رودخانه.ی.دجله.به.ســمت.شمال.بروند،.

خاکش.خشک.تر.و.بهتر.است..هرچه.به.دجله.نزدیک.تر.شوند،.انگار.وارد.خاک.
بصره.می.شوند....زمینی.سست.و.شوره.زار،.همچون.بصره...«

امام.به.دور.و.بر.نگاه.کرد..به.درخت.های.بزرگ.خرما.چشم.دوخت.و.گفت:.
»شهر.زیبایی.است....چه.خرماهایی.دارد....خداوند.برکت.بدهد...«

یکــی.از.همراهان.گفــت:.»به.غیر.از.خرما،.همه.نــوع.حبوبات.هم.دارد..و.

همچنین.گندم.و.جو.و.برنج....جایی.در.این.سرزمین.نیست.که.نیشکر.نداشته.
باشد....نیشکرهای.مرغوبی.دارد...«

راه.ســخت.و.طاقت.فرسایی.را.پشت.سر.گذاشــته.بودند..ابو.ضحاک.سعی.

می.کرد.توقف.های.امام.در.شــهرها.کوتاه.باشــد..مردم.خیلی.دور.و.برش.جمع.
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نشــوند..می.خواســت.هرچه.زودتر.این.راه.طولانی.را.طی.کنند.و.بروند..ولی.از.

طرف.دیگر.امام.عجله.ای.برای.رســیدن.نداشــت..اندوهی.بزرگ.در.چشمانش.

موج.مــی.زد..همه.این.را.در.چهره.اش.می.دیدند..در.همــان.بیابان.ها.و.قبل.از.

رســیدن.به.اهواز.بود.که.یکی.از.یاران.امام.آهســته.گفــت:.»صلاح.می.دانید.
همین.جا.ابو.ضحاک.را.به.قتل.برسانیم.و.کارش.را.یکسره.کنیم؟«

امام.گفت:.»نه،.به.هیچ.وجه....این.کار.درســت.نیست..باعث.و.بانی.این.سفر.
کس.دیگری.است..آن.وقت.تو.می.خواهی.این.مرد.را.به.قتل.برسانی؟!«

امام.و.همراهان.برای.اســتراحت.به.منزلی.رفتند..تابستان.بود.و.هوا.بسیار.

گرم..امام.هم.کمی.مریض.احوال.شــده.بود..فردای.آن.روز.حال.امام.بدتر.شد..

بالاخره.گفت:.»بروید.برایــم.طبیبی.بیاورید.«.دور.و.بر.امام.پر.از.اهوازی.هایی.

بود.که.دوستش.داشتند.و.برای.دیدن.و.عیادتش.آمده.بودند..یکی.از.این.افراد.
"ابو.هاشم.جعفری".بود..او.فوری.بلند.شد..رفت.و.برایشان.طبیبی.آورد.

طبیب.به.بالین.امام.رفت..ایشان.را.رنجور.و.رنگ.پریده.دید..امام.نام.گیاهی.

را.بــرد.و.خواصش.را.گفت..بــه.طبیب.گفت:.»خوب.اســت.آن.گیاه.را.برایم.
بیاورید....نظرتان.چیست؟«

طبیب.گفت:.»شــما.درســت.می.گویید..این.گیاه.برای.بیماری.شما.بسیار.
مفید.است،.ولی.در.چنین.موقعی.از.سال.پیدا.نمی.شود.«

امام.گفت:.»پس.برایم.مقداری.نیشکر.تهیه.کنید!«
طبیب.گفت:.»اماما....اینکه.سخت.تر.از.اولی.است..الان.وقت.نیشکر.نیست.

و.اصلًا.پیدا.نمی.شود.«
امام.گفت:.»نگران.نباشــید....پیدا.می.شــود....بروید.و.از.آب.شادروان.عبور.
کنید....آسیابی.آنجاست..مردی.سیاه.چهره.در.آن.آسیاب.زندگی.می.کند..پیش.

آن.مرد.بروید.و.نیشکر.را.از.او.بخواهید.«
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ابو.هاشم.و.دو.نفر.دیگر.فوری.به.راه.افتادند.و.رفتند..به.همان.جایی.رسیدند.

که.امام.گفته.بود..از.دور.آســیابی.را.دیدند.که.کار.می.کرد.و.می.چرخید..جلوتر.

رفتند..مردی.سیاه.پوســت.را.دیدند.که.مشــغول.آردکردن.گندم.ها.بود..سلام.

کردند.و.خداقوت.گفتند..آنگاه.برایش.توضیح.دادند.که.امام.بیمار.است..او.آنها.
را.به.آنجا.فرستاده.است..آیا.مقداری.نیشکر.دارد.تا.برایش.ببرند.

مرد.به.نیشکرهای.پشت.سرش.اشاره.کرد.و.گفت:.»واقعاً.که.درست.آمده.اید!.

مقدار.زیادی.ذخیره.کرده.ام..بروید.و.هر.چقدر.می.خواهید،.بردارید.و.برایشــان.
ببرید.«

آنها.رفتند.و.مقداری.نیشــکر.برداشتند.و.برگشتند..این.خبر.به.ابو.ضحاک.

رســید..برآشفته.شد.و.به.سپاهیانش.گفت:.»باید.هرچه.زودتر.از.اینجا.برویم....
اگر.بیشتر.از.این.در.این.شهر.بمانیم،.مردم.بیشتر.شیفته.اش.می.شوند.«

یکی.از.سربازان.گفت:.»ولی.قربان....در.همه.ی.شهرها.همین.مشکل.وجود.
دارد..باید.تا.می.توانیم.مدت.اقامت.را.در.شهرها.کوتاه.کنیم.«

ابو.ضحاک.گفت:.»با.اینکه.راه.بســیار.سخت.و.طاقت.فرساست،.ولی.همین.

کار.را.می.کنیم..امام.هم.هنوز.کاملًا.خوب.نشــده.است،.ولی.باید.به.راه.بیفتیم..
چاره.ای.نیست...«

و.همیــن.کار.را.کردند..مردم.اعتراض.کردند،.ولی.ابو.ضحاک.می.گفت.باید.

بروند..خلاصه.به.راه.افتادند.و.رفتند..دیگر.داشــتند.از.شهر.خارج.می.شدند..به.

"اربق".رســیدند،.ناحیه.ای.از.اهواز.که.مزرعه.های.زیادی.آن.دور.و.بر.بود..بلی،.
در.آنجا.بود.که.رودخانه.ی.پرآب.و.زلالی.از.زیر.پلی.به.همین.نام.می.گذشت.

"جعفر.نوفلی"،.یکی.از.دوســتداران.امام.در.شهر.اهواز.بود..او.روی.پل.اربق.
نزد.امام.آمد.و.گفت:.»خدا.را.شکر.که.شما.را.دیدم....سؤالی.از.شما.داشتم.«

امام.گفت:.»هر.سؤالی.داری.بپرس!«
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جعفر.گفت:.»فدای.وجودتان.شوم،.بعضی.ها.فکر.می.کنند.که.پدر.بزرگوارتان.
هنوز.زنده.هستند...«

امام.می.دانســت.که.ایــن.حرف.ها.را.چه.کســانی.گفته.اند.و.ســر.زبان.ها.

انداخته.انــد....گروه.واقفیه،.همان.نمایندگان.پدرش..زمانی.که.او.در.زندان.بود،.

نماینده.هایی.در.شــهرهای.مختلف.داشــت..آنها.خمس.و.پول.های.دیگر.را.از.

مسلمانان.و.دوســتان.امام.می.گرفتند.تا.در.راه.درست.خرج.کنند..پول.زیادی.

پیش.شان.جمع.شده.بود،.ولی.پول.پرستی.و.دنیادوستی.سبب.شد.که.این.افراد.

وفات.امام.را.قبول.نکنند..بگویند.که.او.هنوز.زنده.است.تا.این.پول.ها.را.به.امام.
رضا.پس.ندهند..آنها.این.حرف.ها.را.زدند.و.امامت.پسرش.را.هم.قبول.نکردند.
امام.رضا.آهی.کشــید.و.گفــت:.»نه....آنها.دروغ.می.گوینــد..لعنت.خدا.بر.
دروغ.گویان!.اگر.پدر.عزیزم.زنده.بود.که.میراثش.تقسیم.نمی.شد!.او.هم.همچون.

پدر.و.اجدادش.به.سوی.پروردگار.رفت...«
جعفر.گفت:.»اینک.تکلیف.من.چیست؟.مرا.به.چه.امر.می.کنید؟«

امام.گفت:.»بعد.از.من.از.فرزندم.پیروی.کنید.«
امام.بعد.از.سکوتی.طولانی.گفت:.»ولی.همین.جا.می.خواهم.موضوعی.را.به.
تــو.و.بقیه.بگویم....این.را.بدان.که.من.در.غربــت.از.دنیا.می.روم....و.قبر.من.و.

هارون.چنین.است.«.و.دو.انگشت.خود.را.به.هم.چسباند...
کاروان.می.رفت..ابو.ضحاک.عجله.داشــت..شب.شده.بود..نور.ماه.همه.جا.را.
روشــن.کرده.بود..شب.بود.و.صداهای.اسرارآمیز.بیابان....سایه.های.وهم.انگیز.و.
هزاران.رمز.و.راز....ولی.امام.دلش.جای.دیگری.بود..دلش.می.خواســت.مقصد.
دور.و.دورتر.شود..کاش.می.شد.راه.رفته.را.برگردند.و.بار.دیگر.مدینه.را.ببینند...
صبح،.دیگر.سپیده.زده.بود..به.ارجان.)بهبهان(.رسیدند..به.مسجد.رفتند.تا.
نماز.بخوانند..مثل.همیشــه.مردم.برای.دیدار.امام.راهی.مسجد.شدند..بسیاری.
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از.آنها.چادرنشینانی.بودند.که.کارشان.زراعت.بود.
این.بار.هم.ابو.ضحاک.خیلی.زود.فرمان.حرکت.داد..از."شــیراز".و."ابرقو".و.
"ده.شیر".گذشتند.و.به.بیابان.های.یزد.رسیدند..دیگر.بیابان.بود.و.کویر.بی.انتها..
ستاره.هایی.که.انگار.می.شــد.با.دست.از.آسمان.چید.و.پایین.آورد..روزها.گرم.

بود.و.سوزنده.
خورشید.در.آســمان.بیداد.می.کرد..گرما.بی.اندازه.بود..همه.به.شدت.تشنه.
بودند..اسب.ها.و.شــترها.توان.راه.رفتن.نداشــتند..آب.زیادی.همراه.نداشتند..
ترســیدند..از.امام.پرســیدند:.»چه.کار.کنیم؟.تشــنگی.ما.و.حیوان.ها.را.از.پا.

درمی.آورد.«
امام.گفت:.»کمی.صبر.کنید...«

مدتی.که.راه.رفتند،.امام.به.جایی.اشاره.کرد.و.گفت:.»به.آنجا.برویم.«
همه.به.آن.طرف.حرکت.کردند..به.جایی.رســیدند.که.چند.تا.درخت.و.آب.
داشــت..واحه.ای.وســط.کویر....همه.آب.آشــامیدند.و.حیوان.ها.را.هم.سیراب.

کردند..بعد.هم.به.راهشان.ادامه.دادند.
حالا.دیگر.به."اقلیم.هفدهم".رســیدند..منطقه.ای.که.همه.از.آن.وحشــت.
داشــتند..ناامن.و.خطرناک.بود..متعلق.به.هیچ.کدام.از.ولایت.ها.نبود.و.کســی.

مسئولیتی.در.قبال.آن.نداشتند.
یکی.گفت:.»در.بیابان.های.عرب،.چادرنشین.ها.زندگی.می.کنند،.ولی.در.این.
بیابان.هیچ.کس.نیســت....هیچ.بنی.بشری....و.یا.اگر.هم.هست،.ما.نمی.بینیم....

چه.جای.بی.انتها.و.مرموزی.است...«
دیگری.گفت:.»بله....پر.از.دزد.و.راهزن.است....هیچ.آب.و.علفی.هم.ندارد...«
ابو.ضحاک.گفت:.»باید.از.راه.های.تعیین.شده.برویم..به.غیر.از.آن.هیچ.آبی.

وجود.ندارد..اشتباه.برویم،.گم.می.شویم.و.تشنگی.از.پایمان.درمی.آورد.«
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بیابان.گویی.بی.انتها.بود....دزدان.در.آن.بیابان.پناهگاهی.به.نام."کرکس.کوه".

داشتند..کوه.آن.قدر.بزرگ.نبود،.ولی.صخره.های.تیز.و.برنده.ای.داشت..صخره.ها.

خیلــی.بزرگ.بودند..بــرای.همین.هم.بالارفتن.از.آنها.خیلی.ســخت.بود..اگر.

کســی.در.آنجا.پنهان.می.شد،.دیگر.نمی.شــد.او.را.پیدا.کرد..راهزنان.نه.فقط.
گروگان.گیری.می.کردند،.بلکه.به.شکل.بسیار.وحشتناکی.به.قتل.می.رساندند.

باید.آن.قدر.می.رفتند.تا.به.نیشابور.برسند..در.راه.به.ده.کوچکی.رسیدند.که.

چشمه.ی.زلالی.داشــت..آهوهای.زیادی.جلوی.چشمه.ایستاده.بودند..داشتند.
آب.می.خوردند..امام.جلو.رفت.

آهـــوها.وقـــتی.امام.را.دیدند،.فرار.نکردند..ایستادند.و.گویی.گفتند:.»ای.

امـــام.معصوم،.بهتر.اســت.که.از.همین.راه.برگردی..چــرا.که.خطر.در.کمین.
شماست.«

امام.جرعه.ای.آب.نوشــید.و.گفت:.»هرچه.بخواهد.همان.اســت....از.مرگ.
نمی.توان.گریخت...«

امام.به.آهوها.نگاه.کرد.و.برایشــان.دعا.کرد..سپس.به.راهشان.ادامه.دادند..
به.همین.خاطر.از.آن.به.بعد.به.آن.منطقه."آهوان".می.گویند.
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8. درخت بادام

دیگر.وارد.خراســان.شده.بودند.."نیشــابور".و."مرو".از.مهم.ترین.شهرهای.

خراســان.بودند..کاروان.باید.به.نیشــابور.می.رفت..و.بعد.راهی.مرکز.حکومت.

مأمون.یعنی.مرو.می.شــد..نیشابور.اولین.شهری.بود.که.در.منطقه.ی.خراسان،.
در.مسیر.راه.امام.قرار.داشت.

کاروان.کم.کم.به.نیشــابور.نزدیک.می.شد. آن.روز.شهر.حال.و.هوای.دیگری.

داشــت..مردم.از.ساعت.ها.قبل.جلوی.دروازه.ی.شهر.رفته.و.منتظر.بودند..همه،.

از.کوچک.و.بزرگ.با.بی.تابی.به.آن.دورها.چشم.دوخته.بودند،.بلکه.گرد.و.غبار.
کاروان.را.در.دوردست.ببینند...

"شــیخ.ابو.یعقوب".مرد.بزرگ.شــهر.بود..همه.به.او.احترام.می.گذاشــتند..

پیرمردی.بود.با.ریش.بلند.سفید..او.با.همان.سن.وسال.برای.استقبال.از.امام.از.
شهر.بیرون.رفته.و.منتظر.بود.

بالاخره.از.آن.دورها.کاروانی.را.دیدند.که.آرام.آرام.گویی.همســو.با.خورشید.

پیش.می.آمد..صدای.شادی.و.فریاد.جمعیت.از.هر.طرف.شنیده.می.شد..کاروان.

جلو.و.جلوتر.می.آمد..ابو.ضحاک.وقتی.آن.جمعیت.را.دید،.ترس.برش.داشــت،.
ولی.در.آن.شرایط.و.آن.همه.هوادار،.کاری.نمی.توانست.بکند.

ابو.یعقوب.جلو.رفت..به.امام.خوشامد.گفت..بعد.هم.خودش.افسار.شتر.امام.
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را.به.دست.گرفت.و.به.طرف.شــهر.به.راه.افتاد.."شیخ.محمد.طوسی".هم.آمده.
بود..او.هم.از.بزرگان.شهر.بود..شیخ.محمد.در.کنار.شتر.امام.پیاده.راه.می.رفت.
بعضی.ها.از.خوشــحالی.گریه.می.کردند.و.برخی.دیگر.با.صدای.بلند.امام.را.
صدا.می.کردند..عده.ای.سعی.داشتند.هر.طور.شده.خودشان.را.به.جلو.برسانند.

و.امام.را.ببینند..از.هر.طرف.صدایی.به.گوش.می.رسید:
ـ.فرزند.پیامبر....خوش.آمدی...
ـ.شهر.نیشابور.را.معطر.کردی...

ـ.درود.بر.فرزند.پیامبر...
از.دروازه.ی.شهر.گذشتند.و.وارد.شهر.شدند.

از.طرف.دیگر.در.گوشــه.ای.از.شهر،."بی.بی.پسنده".سخت.در.تب.وتاب.بود..

او.پیرزنی.بود.که.شــب.قبل.خواب.عجیبی.دیده.بود..طوری.که.دیگر.نتوانست.

بخوابد..همان.موقع.بلند.شــد،.وضو.گرفت.و.نماز.خواند..خدا.را.شکر.کرد..بعد.

هم.دســت.به.کار.شد..خانه.را.آب.و.جارو.کرد..غذاهای.جورواجور.و.خوش.مزه.
پخت..باغچه.را.آب.پاشی.کرد.

زن.همســایه.صبح.زود.داشت.برای.اســتقبال.و.دیدار.امام.از.خانه.بیرون.

می.رفــت..گفت:.»بی.بی.پســنده.مهمــان.داری؟.خانه.را.مثل.دســته.ی.گل.
کرده.ای...«

بی.بی.گفت:.»بله....یک.مهمان.خیلی.عزیز...«
زن.همسایه.گفت:.»مگر.چه.کسی.می.خواهد.بیاید؟«

بی.بی.پسنده.گفت:.»حالا.خودت.می.بینی...«
زن.که.خیلی.عجله.داشت،.گفت:.»نمی.آیی.به.دیدار.امام.برویم؟.بیا.کمکت.

کنم.با.هم.برویم....می.دانم.پاهایت.خیلی.درد.می.کند.«
بی.بی.گفت:.»نه....خیلی.ممنون....تو.برو....خدا.به.همراهت...«
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زن،.دیگر.چیزی.نگفت.و.رفت..بی.بی.هم.با.ذوق.وشــوق.مشغول.کارهایش.
شد..هنوز.کارهای.زیادی.مانده.بود.تا.انجام.دهد...

خداخدا.می.کرد.خوابش.تعبیر.شود.
امام.در.شــهر.نیشابور.بود..همه.او.را.به.خانه.شان.دعوت.می.کردند..هرکسی.
می.خواست.امام.مهمان.او.باشد،.ولی.امام.از.همه.تشکر.می.کرد.و.می.رفت..رفت.
و.رفت..از.چندتا.کوچه.گذشــت.تا.به.خانه.ی.بی.بی.پســنده.رسید..در.باز.بود..
جلوی.خانه.آب.پاشی.شده.بود..بی.بی.با.چارقد.سفیدش.جلوی.در.ایستاده.بود..
وقتی.امام.را.دید،.اشک.از.چشمانش.جاری.شد..با.صدای.لرزانی.گفت:.»خوش.

آمدی.ای.فرزند.پیامبر.«
بعد.سرش.را.رو.به.آسمان.کرد.و.گفت:.»خدایا.تو.را.شکر....بالاخره.دعاهایم.
مستجاب.شــد.و.امام.را.دیدم....می.دانستم.خوابم.تعبیر.می.شود.«.و.قطره.های.

اشک.شوق.از.گونه.های.پرچین.وچروکش.پایین.چکید.
امام.در.خانه.ی.بی.بی.پســنده.ماند..فــردای.آن.روز.هم.به.باغچه.ی.کوچک.
بی.بی.رفت.و.درخت.بادامی.کاشــت..درختی.که.بعدهــا.بادام.های.زیادی.داد..
مردم.به.خانه.ی.بی.بی.می.آمدنــد.و.برای.تبرک.از.درخت،.بادامی.می.چیدند.و.

می.رفتند...
بی.بی.پســنده.دائم.چشــم.هایش.را.می.مالید..فکر.می.کرد.خواب.می.بیند..
باورش.نمی.شد.که.امام.واقعاً.در.خانه.ی.اوست..فرزند.پیامبر.مهمان.اوست.و.او.

هم.به.بزرگ.ترین.آرزوی.زندگی.اش.رسیده.است.
خبر.آمدن.امام.به.احمد.رســید..مردی.که.نمی.توانست.حرف.بزند..یک.روز.
او.با.قافله.ای.برای.تجارت.از.خراســان.بیرون.رفته.بود..می.خواســت.به.کرمان.
بــرود..در.کوه.های.کرمان.دزدهایی.منزل.کرده.بودند..آنها.به.قافله.زدند..احمد.
را.که.مال.زیادی.داشــت،.پیش.خودشان.نگه.داشتند..او.را.عذاب.دادند..انواع.
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و.اقســام.شکنجه.ها.کردند..می.خواستند.پول.بیشتری.از.او.به.دست.آورند..او.را.
وسط.برف.ها.گذاشتند..دهانش.را.پر.از.برف.کردند.و.دست.و.پایش.را.بستند.

احمد.دیگر.امیدش.را.از.دست.داده.بود..او.که.دیگر.پولی.نداشت..نمی.دانست.

از.جانش.چه.می.خواهند..چطور.می.توانست.پول.بیشتری.به.آنها.بدهد..بالاخره.

یکــی.از.زنان.راهزنان.به.او.رحم.کرد..پنهانی.دســت.و.پایش.را.باز.کرد..احمد.

هم.توانســت.فرار.کند،.ولی.دهان.و.زبانش.در.اثر.آن.شکنجه.ها.آسیب.زیادی.

دید..طوری.که.دیگر.نمی.توانســت.حرف.بزند..احمد.یک.شب.خواب.عجیبی.

دید..عرق.کرده.از.خواب.برخاست.و.به.فکر.فرو.رفت..در.عالم.خواب.کسی.به.او.

می.گفت:.»پسر.رسول.خدا.به.خراسان.آمده.است..برو.و.مشکلت.را.به.او.بگو..از.

او.بخواه.دارویی.به.تو.بدهد.که.شــفا.یابی.و.دوباره.بتوانی.حرف.بزنی.«.بعد.هم.

دید.که.نزد.امام.رفته.اســت..هر.طوری.بود.مشکلش.را.به.امام.گفته.است..امام.

گفت:.»زیره.و.آویشن.و.همچنین.نمک.را.بگیر.و.بکوب..روزی.دو.یا.سه.مرتبه.
توی.دهانت.بریز..بعد.از.مدتی.خوب.می.شوی.«

احمد.نفس.عمیقی.کشــید..همان.طور.که.بــه.خوابش.فکر.می.کرد،.گفت:.
».این.یک.خواب.است....فقط.یک.خواب....فکر.نمی.کنم.حقیقت.داشته.باشد.«
او.شــنیده.بود.که.امام.به.نیشابور.آمده.است.و.فکر.کرد:.»حالا.که.امام.در.

نیشابور.است،.بهتر.است.به.آنجا.بروم.و.از.خودشان.بپرسم.«
پس.به.راه.افتاد.و.رفت..به.دروازه.ی.شهر.رسید.و.داخل.شد..هم.می.خواست.
مشــکلش.را.بگوید.و.هم.اینکه.امام.را.ببیند؛.پس.رفت.و.رفت..به.او.گفتند.که.
امام.در.مســجد.است.و.می.خواهد.نماز.بخواند..جمعیت.موج.می.زد..نماز.خواند.

و.سپس.نزد.امام.رفت..با.اشاره.و.کلمه.های.نامفهوم.مشکلش.را.گفت.
امام.سری.تکان.داد.و.گفت:.»خوب.فکر.کن....مگر.در.خواب.چیزهای.لازم.
را.نگفتــم؟!.مــواد.لازم.را.تعلیمت.ندادم؟!.برو.و.از.همــان.چیزهایی.که.گفتم.
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استفاده.کن!«
احمد.حیرت.کرد..هنوز.انگار.خوابش.را.باور.نمی.کرد..باز.با.اشاره.و.زحمت.
از.امام.خواســت.تا.مواد.لازم.را.بگوید..امام.گفت:.»زیره.و.آویشــن.و.نمک.را.
بگیر.و.بکوب..روزی.دو.یا.ســه.بار.آن.را.در.دهانت.بریز..به.خواست.خدا.خوب.

می.شوی.«
احمد.از.امام.تشــکر.کــرد..متحیر.بود.و.راضی..مقــام.و.ابهت.امام.برایش.
باورکردنی.نبود..رفت.و.همان.روز.کاری.را.که.امام.گفته.بود،.انجام.داد..می.گفتند.

بعداً.توانست.حرف.بزند.و.همیشه.دعاگوی.امام.بود.
امام.در.نیشابور.به.محله.ی."فوزا".رفت..ایشان.به.نظافت.و.پاکیزگی.اهمیت.
زیادی.می.داد..برای.همین.دســتور.داد.حمامی.در.آنجا.بســازند..چشمه.ای.در.
آنجــا.بود.که.آن.قدرها.تمیز.نبود..گفت.کــه.آن.را.لای.روبی.کنند.و.همچنین.
دستور.داد.کنار.آن.حوضی.بسازند..این.طوری.آب،.داخل.حوض.می.شد.و.مردم.
راحت.تر.از.آن.اســتفاده.می.کردند..گفت.که.پشت.آن.حوض.محل.نماز.باشد..

وقتی.حوض.ساخته.شد،.خودش.از.آن.حوض.وضو.گرفت.و.نماز.خواند.
کارهای.زیادی.انجام.شــده.بود..مردم.خوشــحال.بودند..نه.فقط.برای.این.
کارها،.بلکه.بیشــتر.به.این.خاطر.که.امام.در.شهرشــان.است:.صورت.ماهش.را.
می.بینند،.صدای.گرمش.را.می.شنوند،.عطر.تنش.را.می.بویند،.آهنگ.قدم.هایش.

را.در.کوچه.پس.کوچه.ها.می.شنوند.و.او.را.مهمان.خود.می.دانند.
همه.می.گفتند:.»کاش.امام.برای.همیشه.اینجا.می.ماند...«

ولی.ابو.ضحاک.آرام.و.قرارش.را.از.دست.داده.بود..می.ترسید.اصرار.به.رفتن.

کند..دســت.از.پا.خطا.می.کرد،.شورش.می.شد..شلوغ.می.شد.و.ابو.ضحاک.اصلًا.
این.را.نمی.خواست،.ولی.به.راه.های.مختلف.امام.را.تشویق.به.رفتن.می.کرد.
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9. آهوی فراری

از.نیشابور.باید.خداحافظی.می.کردند..بسیاری.از.مردم.شهر.گریه.می.کردند..

از.ابو.ضحاک.می.خواســتند.امامشان.را.نبرد..ابو.ضحاک.می.گفت.مأمور.است.و.
معذور..اگر.امام.را.به.مقصد.نرساند،.مأمون.او.را.زنده.نمی.گذارد.

کاروان.دوباره.به.راه.افتاد،.این.بار.بعد.از.نماز.صبح..مقصد.بعدی.طوس.بود..

از.دروازه.ی.شــهر.خارج.شــدند..مردم.زیادی.برای.بدرقه.آمده.بودند،.از.جمله.
بی.بی.پسنده.

کاروان.آرام.آرام.از.شــهر.دور.و.دورتر.می.شــد..خورشید.کم.کم.راهش.را.به.

وســط.آسمان.باز.می.کرد..امام.به.کلاس.های.درســش.در.مدینه.برگشته.بود..

خاطرات.جان.می.گرفت....کلاس....شــاگردها....هر.کــدام.از.آنها.دیگر.از.افراد.
برجسته.ای.شده.بودند...

امام.از.به.یادآوری.آنها.لبخندی.زد....لبخندی.غمگین....دلش.برای.شاگردها.
و.کلاسش.تنگ.شده.بود..همان.طور.که.آنها.از.دوری.استادشان.رنج.می.بردند...
امام.به.دوردســت.ها.خیره.شــد:.زکریا،.چندین.کتاب.نوشــته.بود.و.حالا.

نماینده.اش.بود.در.قم...
یونس،.او.هم.به.سطح.بالایی.رسیده.بود....چقدر.آن.روز.یونس.ناراحت.شده.
بود!.روزی.که.یک.نفر.از.او.شــکایتی.کرده.بود،.شکایتی.که.به.جا.نبود..یونس.
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غمگین.شــد..امام.به.او.گفت:.»یونس!.ناراحت.نباش،.وقتی.خدا.و.امامت.از.تو.
راضی.هستند.«

یونس.کمی.آرام.شد..و.امام.برای.آرامش.بیشتر.او.گفت:.»ببین.یونس،.اگر.

در.دســتت.گوهر.درخشانی.باشــد.و.مردم.بگویند.که.سنگ.معمولی.است....و.

یا.برعکس،.در.دســتت.یک.سنگ.معمولی.باشد.و.مردم.بگویند.گوهر.باارزشی.
است،.آیا.حرف.های.مردم.در.تو.اثر.دارد؟«

یونس.فکری.کرد..چشم.های.غمگینش.را.به.امام.دوخت.و.گفت:.»نه...«
امام.ادامه.داد:.»پس.برای.چه.غمگینی؟.وقتی.راه.و.روشــت.درست.است،.

گفتار.مردم.اثری.نخواهد.داشت..نگران.نباش...«
یونس.آرام.شــد..و.معروف،.او.در.مکتب.از.دست.معلمش.کتک.خورده.بود..
از.همان.جا.خودش.را.به.کلاس.امام.رســاند..دیگر.در.آن.کلاس.ماند....آن.قدر.

که.به.مقام.بالایی.رسید...
اشک.در.چشمان.امام.حلقه.زد..یکی.از.افراد.کاروان.گفت:.»آفتاب.به.وسط.

آسمان.رسیده....ظهر.شده....پیاده.می.شویم.«
همه.برای.نماز.پیاده.شدند..چندتا.درخت.بود.و.جوی.آبی..نماز.را.خواندند.
و.ناهار.خوردند..دیگر.می.خواســتند.حرکــت.کنند.که.از.دور.صدایی.به.گوش.
رسید..آهویی.بود.که.هراسان.می.دوید..حیوان.با.تمام.توانش.می.دوید.و.می.آمد..

آن.قدر.که.جلوی.امام.رسید.و.نفس.زنان.در.آغوشش.جای.گرفت.
همه.به.این.منظره.ی.عجیب.چشــم.دوختــه.بودند..حتی.ابو.ضحاک.هم.با.

حیرت،.سکوت.کرده.بود.
آهو.با.اینکه.آرام.گرفته.بود،.ولی.به.ســختی.نفس.نفس.می.زد..معلوم.بود.که.
راه.زیادی.را.باســرعت.دویده.اســت..امام.او.را.نوازش.کــرد.و.گفت:.»ناراحت.

نباش....اینجا.در.امانی...«
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در.همین.موقع.صیادی.را.از.دور.دیدند.که.او.هم.به.ســرعت.می.دوید..مرد.

جلو.آمد..وقتی.آهو.را.کنار.امام.دید،.خوشحال.شد..جلو.آمد.و.گفت:.»بالاخره.
گیرش.انداختم....از.صبح.تا.حالا.دنبالش.بودم.«

بعــد.هم.گونــی.اش.را.باز.کرد.تا.حیوان.را.توی.آن.بینــدازد.و.ببرد..آهو.با.
چشم.های.سیاه.درشتش.به.امام.خیره.شده.بود..قلبش.تندتند.می.زد.

امام،.آهو.را.پیش.خود.نگه.داشــت.و.گفت:.»نه....صبر.کن...«.صیاد.که.مرد.

جوان.آفتاب.ســوخته.ای.بود،.گفت:.»چرا.صبر.کنم؟.این.آهوی.من.است....اول.
من.دیدمش....مدت.هاست.که.به.دنبالش.دویده.ام...«

امــام.گفت:.»خیلی.خُب،.قبول....این.آهوی.توســت،.ولــی.من.آن.را.از.تو.
می.خرم.«

صیاد.گفت:.»نه،.نمی.فروشم....این.آهوی.من.است.و.خودش.را.می.خواهم.«
امام.گفت:.»هر.قیمتی.که.در.نظر.داری،.من.بیشترش.را.می.دهم.«

صیــاد.باز.هم.قبول.نکرد..هرچه.امام.اصرار.کرد.و.هر.قیمتی.که.پیشــنهاد.
داد،.مرد.صیاد.نپذیرفت.

بالاخره.امام.گفت:.»خُب....حالا.که.این.طور.اســت،.بگذار.این.آهو.برود..من.

قـــول.می.دهـــم.که.برگردد..تا.موقعی.که.او.برگردد،.من.را.به.عنوان.گروگان.
نگـه.دار.«

صیاد.خندید.و.گفت:.»خیلی.جالب.شــد!.آهو.می.رود.و.برمی.گردد!.امکان.

ندارد!.من.ساعت.هاســت.دنبالش.دویده.ام.و.نتوانستم.او.را.بگیرم..من.نمی.دانم.

چطوری.او.را.گرفتید.و.پیش.خودتان.نگه.داشتید....حالا.هم.می.گویید.می.رود.
و.برمی.گردد؟«

امام.گفت:.»خُب،.امتحان.کن....اگر.برگشت.من.این.آهو.را.از.تو.می.خرم.«
صیاد.گفت:.»باشــد....قبول،.ولی.تا.موقعی.کــه.این.آهو.برگردد،.همه.باید.
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اینجا.بمانند.«
آهو.رفت..به.ســرعت.در.دشت.ناپدید.شد..او.رفت.و.به.بچه.هایش.سر.زد..به.
آنها.شــیر.داد..آهو.دو.بچه.داشت.که.منتظرش.بودند..بعد.هم.دوباره.نزد.امام.
برگشت.و.کنارش.نشست..صیاد.وقتی.دوباره.آهو.را.دید،.چشم.هایش.از.تعجب.
گرد.شد..به.امام.خیره.شد.و.گفت:.»شما.که.هستید؟.از.کجا.آمده.اید؟.چطوری.

این.حیوان.این.طور.رام.شماست.و.به.حرف.هایتان.گوش.می.کند...«
حالا.دیگر.او.فهمیده.بود.که.گروگان.او.کسی.نیست.جز.امام.رضا.

صیاد.متعجب.بود.و.پشیمان..شروع.کرد.به.گریه.کردن..به.دست.و.پای.امام.

افتــاد.و.گفت:.»مرا.ببخش.ای.امام.بزرگــوار!.خیلی.بد.کردم!.خودخواه.بودم.و.
نادان...«

امام.او.را.آرام.کرد.و.گفت:.»حالا.بیا.و.این.آهو.را.به.من.بفروش.«
صیاد.گفت:.»این.چه.حرفی.است.که.می.زنید!.من.هیچ.پولی.نمی.خواهم....

آهو.مال.شما...«
ولی.امام.با.اصرار.پول.را.به.او.داد..آهو.را.خرید.و.آزاد.کرد..حیوان.هم.پیش.

بچه.هایش.برگشت...
گرمای.هوا.بیشتر.شده.بود..نشستند.تا.کمی.استراحت.کنند..می.خواستند.
از.گرمــای.هوا.کم.شــود.تا.به.راه.بیفتند..امام.مثل.همیشــه.شــروع.کرد.به.

قرآن.خواندن.
ابو.ضحاک.هم.از.دور.به.امام.نگاه.می.کرد..صدای.امام.را.می.شــنید.که.در.
جــواب.یکی.از.همراهانش.می.گفت:.»هر.آیــه.ای.را.که.می.خوانم.به.معنی.آن.
می.اندیشــم....درباره.ی.اینکــه.آن.آیه.در.چه.وقتی.نازل.شــده....در.مورد.چه.

موضوعی.است...«
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از.نیشــابور.تا.طوس.ده.فرسنگ.فاصله.بود..به.روستای."دِه.سرخ".رسیدند..
وقت.نماز.مغرب.رسیده.بود..امام.پیاده.شد.

یکــی.از.همراهان.گفت:.»ولی.امام....آبی.نداریم.که.وضو.بگیریم...«.امام.به.

دور.و.بر.نگاهی.کرد..رفت.و.در.جایی.ایســتاد..سپس.خم.شد.و.با.دست.هایش.

شــروع.به.کندن.زمین.کرد..کند.و.کند....خاک.خشک.کنار.می.رفت.و.نم.آب.
خودش.را.نشان.می.داد..کم.کم.آب.زلال.از.زمین.جوشید..چشمه.ای.پدیدار.شد.

همه.آب.خوردند،.وضو.گرفتند.و.نماز.خواندند.
ابو.ضحاک.با.خود.گفت:.»عجبا!.چه.چیزها.که.در.این.سفر.ندیدم!.واقعاً.که.
فرزند.رسول.خداست....نمی.دانم.مأمون.چه.تصمیمی.دارد،.ولی.با.این.مردِ.خدا.
نمی.شود.جنگید..شکست.بخورد.یا.پیروز.شود،.به.هرحال.پیروز.است....همیشه.

برد.با.اوست.«
اثر.آن.چشمه.هنوز.هم.که.هنوز.است.باقی.است.

هنوز.هم.باید.می.رفتند..به."ســناباد".رسیدند،.شهری.در.کنار.کوه..از.دور.

ســروصدای.تراشیدن.کوه.می.آمد..ســنگ.تراش.ها.کوه.را.می.تراشیدند.و.با.آن.

ظرف.های.ســنگی.جورواجور.می.ساختند..امام.جلو.رفت.و.گفت:.»خدا.قوت....
خسته.نباشید....ظرف.های.خوبی.می.سازید....خدا.به.کارتان.برکت.بدهد.«

بعد.هم.جلوتر.رفت..به.کوه.سنگی.نگاه.کرد..همان.کوهی.که.از.آن.دیگ.ها.

و.ظرف.های.سنگی.را.درست.می.کردند..به.آن.تکیه.داد.و.گفت:.»پروردگارا....به.

این.کوه.برکت.بده.که.همیشه.همین.طور.به.مردم.منفعت.برساند....به.غذاهایی.
هم.که.در.این.ظرف.ها.پخته.می.شود،.برکت.بده.«

همان.جا.ایســتاد..به.کار.ســنگ.تراش.ها.نگاه.کرد..اینکه.چطور.ســنگ.را.
می.تراشیدند.و.با.آن.دیگ.و.ظرف.درست.می.کردند.

امام.گفت:.»غذای.ما.را.هم.امروز.در.این.دیگ.ها.بپزید.«
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همین.کار.را.کردند..غذا.در.دیگ.سنگی.بهتر.از.همیشه.شده.بود،.ولی.امام.
مثل.همیشه.کم.خورد..آهسته.می.خورد.و.کم.

از.آن.روز.به.بعد،.مردم.توجه.بیشــتری.به.ظرف.های.ســنگی.کردند..بازار.

دیگ.های.ســنگی.گرم.شــده.بود..مردم.می.رفتند.و.از.آن.دیگ.ها.می.خریدند.

و.در.آن.غــذا.می.پختند..بعد.از.عبور.امــام.از.آن.منطقه.کار.آنها.رونق.زیادی.

گرفته.بود..حتی.کم.کم.طوری.شد.که.از.شهرهای.دیگر.هم.مردم.برای.خریدن.
دیگ.های.سنگی.به.آنجا.می.آمدند.

امام.از.سنگ.تراشــان.خداحافظی.کرد.و.قافله.بــه.راهش.ادامه.داد..آن.قدر.

رفتنــد.تا.دروازه.های.طوس.را.از.دور.دیدنــد..نزدیک.ظهر.بود.که.وارد.طوس.

شــدند..ناگهان.صدای.گریه.زاری.به.گوش.رسید..کسی.مرده.بود.و.جنازه.اش.را.

به.گورســتان.می.بردند..در.این.موقع.امام.از.اسبش.پیاده.شد..آنها.را.همراهی.
کرد..جنازه.را.بدرقه.کرد.و.سپس.برگشت.

عده.ای.از.بزرگان.شهر.از.جمله."حمیدبن.قحطبه"،.به.استقبال.امام.آمدند،.
همچنین.تعداد.زیادی.از.مردم.

حمیدبــن.قحطبه.امام.را.به.منــزل.خود.برد..او.در.زمــان.هارون.یکی.از.

حاکمان.خراســان.بود..خانه.اش.بزرگ.بود.و.باغ.بســیار.بزرگ.و.باصفایی.هم.

داشــت..قبر.هارون.هم.در.همان.باغ.قرار.داشــت..امام.وارد.باغ.شد..به.داخل.

قبه.ای.که.قبر.هارون.الرشــید.در.آن.بود،.رفت..با.دستش.خطی.کنار.قبر.کشید.

و.گفت:.»قبر.من.هم.همین.جا.قرار.می.گیرد..به.زودی.خداوند.این.مکان.را.محل.
رفت.وآمد.شیعیان.و.دوستانم.می.کند.«

آنگاه.رو.به.قبله.ایســتاد.و.نماز.خواند..دعا.کرد.و.به.سجده.رفت..سجده.اش.
طولانی.شد..در.آن.سجده.پانصد.بار.گفت.سبحان.الله....سپس.به.افق.خیره.شد.
همه.می.دانســتند.که.چرا.قبر.هارون.در.آنجاســت..ناآرامی.و.آشــوب.در.
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خراســان.هر.روز.بیشتر.می.شد..فرســتادگان.هارون.نتوانستند.کاری.از.پیش.
ببرند..اوضاع.روزبه.روز.خطرناک.تر.می.شد.

هارون.گفت:.»چاره.ای.نیست..باید.خودم.راهی.خراسان.شوم.و.این.شورش.ها.
را.بخوابانم....از.دور.دیگر.نمی.شود.کاری.کرد.«

پس.با.لشــکری.راهی.خراسان.شــد..هارون.کمی.مریض.احوال.بود،.ولی.

به.این.ســفر.اصرار.داشــت.و.می.گفت:.»این.قیام.ممکن.است.به.نواحی.دیگر.
گسترش.یابد..اگر.الان.جلویش.را.نگیرم،.شاید.دیگر.نتوان.کاری.کرد.«

او.در.طول.سفر.از.بیماری.رنج.می.برد،.ولی.به.مسیرش.ادامه.داد..از.سمنان.

و.دامغان.گذشــت....سبزوار.و.نیشــابور.را.پشت.سر.گذاشــت،.ولی.در.طوس.

بیماری.اش.شــدت.گرفت..به.خانه.ی.حمیدبن.قحطبه.رفت.تا.در.آنجا.بماند.که.

حالش.بهتر.شود..بعد.هم.به.راهش.ادامه.دهد،.ولی.بیماری.او.بهبودی.نداشت..

حالش.بد.و.بدتر.می.شــد..بالاخره.در.همان.جا.هم.جان.سپرد..همان.مکان.هم.
او.را.دفن.کردند.

حمیدبن.قحطبه.رو.به.امام.و.بقیه.کرد.و.گفت:.»غذا.آماده.اســت،.همه.چیز.
را.برایتان.آماده.کرده.ام.«

لباس.هایشان.همه.خاکی.و.پر.از.گرد.راه.بود..دست.و.صورتشان.را.شستند.و.

لباس.ها.را.عوض.کردند..ابن.قحطبه.هم.لباس.ها.را.به.خدمتکاری.داد.تا.بشوید..

طولی.نکشــید.که.خدمتکار.پیش.اربابش.برگشــت.و.گفت:.»این.نوشته.را.در.
یقه.ی.پیراهن.امام.پیدا.کردم...«

ابن.قحطبه.گفت:.»باید.به.امام.نشانش.بدهم...«
بعد.هم.آن.نوشته.را.گرفت.و.پیش.امام.رفت..گفت:.»فدای.وجودتان.شوم....
این.نوشته.را.خدمتکار.در.یقه.ی.پیراهنتان.دید....گفتم.آن.را.به.شما.برگردانم..

این.چیست؟«
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امام.گفت:.»چه.خوب.شــد.که.خدمتکار.آن.را.دید!.من.هیچ.وقت.این.را.از.

خودم.جدا.نمی.کنم..دعایی.است.که.بلا.را.از.انسان.دور.می.کند....از.شر.شیطان.
در.امان.می.ماند....و.دعایی.است.که.پدربزرگوارم.آن.را.به.ما.داده.بود...«

یاد.پدر،.دل.تنگی.اش.را.بیشتر.کرد.
ابن.قحطبه.گفت:.»آن.را.به.من.هم.تعلیم.می.دهید؟«

امــام.آن.دعــا.را.برای.ابن.قحطبه.خواند.و.او.با.دقت.نوشــت.تا.همیشــه.
همراهش.باشد.



65

10. نگینی در وسط ریگزار

از.طوس.هم.گذشتند..شــهری.که.امام.می.گفت.روزی.به.آنجا.برمی.گردد،.
ولی.روزی.که.دیگر.روحش.در.آسمان.هاست...

این.بار.جاده.ی.دور.و.دراز.به.طرف."ســرخس".می.رفت..شــهری.در.میانه.ی.

راه.نیشــابور.و.مرو..شــهری.آباد.با.هوایی.خوب.و.پاکیزه..تا.چشم.کار.می.کرد.

چمنزار.بود.و.دشت.و.دمن..اینجا.و.آنجا.شترها.و.گوسفندهای.زیادی.در.حال.

چرا.بودند..در.گوشــه.کنار،.چاه.های.آب.به.چشم.می.خورد..آسیاب.های.کوچک.

و.بزرگ.در.این.طرف.و.آن.طرف.می.چرخیدند..همه.چیز.بوی.زندگی.می.داد..در.
حومه.ی.شهر.باغ.های.زیادی.هم.دیده.می.شد،.آباد.و.سبز.

"موسی.بن.ســیار"،.یکی.از.همراهان.امام.گفت:.»می.گویند.همه.ی.راه.ها.از.
سرخس.می.گذرد..هیچ.چیزی.در.این.شهر.کمیاب.نیست.«

امام.گفت:.»بله....چرا.که.کاروان.ها.از.هر.طرف.به.این.شهر.می.آیند..سرخس.
دروازه.ی.خراسان.است.«

دیگری.گفت:.»شتر.سرخس.را.جایی.ندارد....همچنین.حبوباتش.را....همه.
می.آیند.و.این.چیزها.را.از.اینجا.می.خرند.«

از.دور،.مســجدجامع.شهر.پیدا.بود..مســجد.بزرگ.و.زیبایی.بود..وارد.شهر.

شــدند.و.به.بازار.رسیدند،.جایی.شــلوغ.و.پررونق..در.بازار،.دستار.و.لباس.های.
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زردوزی.شده.می.فروختند،.النگو،.دســت.بند.و.همچنین.ادویه.های.رنگارنگ....
میوه.های.جورواجور..انگور.و.خربزه.هم.فراوان.دیده.می.شد.

امام.و.همراهان.جلو.می.رفتند.و.مردم.از.هر.طرف.به.سمت.شان.می.دویدند..

بیشــتر.بازارها.در.قلعه.ها.و.برج.وبارو.بودند..قلعه.های.محکم.از.سه.طرف،.شهر.

را.دربرگرفته.بود.و.از.دور.مثل.تپه.ای.به.نظر.می.رسید..مسجدجامع.ستون.های.
آجری.زیبا.و.تنومندی.داشت..حیاطش.هم.بزرگ.و.دل.باز.بود.

این.بار.هم.دوستداران.امام.به.استقبالش.آمده.بودند..یکی.از.میان.جمعیت.

گفت:.»ســرخس.شهری.است.که.در.یک.روز.از.ســال.پرندگان.مهاجر.از.آن.

دورهــا.به.اینجا.می.آیند....پوپک.ها....آن.پرنده.های.زیبا....فقط.هم.در.آن.روز.از.
سال،.ولی.ما.امروز.عزیزترین.مهاجر.را.داریم...«

امام.وارد.مسجدجامع.شد.و.مردم.هم.به.دنبالش.
سرخس.شهری.باشکوه.و.بزرگ.بود..پررفت.وآمد.و.پرجمعیت..تجاری.و.آباد..

همچون.نگینی.بود.در.وسط.ریگزار.
مردمش،.هم.عرب.بودند.و.هم.فارس..مهربان.و.خون.گرم..می.گفتند.از.نظر.

وسعت،.نصف.مرو.است..آب.وهوایش.گرم،.ولی.مطبوع.و.خوش.بود.
ولی.ابو.ضحاک.شــهر.و.زیبایی.هایش.را.نمی.دید..حواســش.فقط.به.امام.و.
جمعیت.بود..احساس.می.کرد.همه.شیفته.ی.امام.شده.اند..هرجا.می.رفت.مردم.
زیــادی.دورش.جمع.می.شــدند..امام.هم.از.هر.فرصتی.اســتفاده.می.کرد.و.از.
هجــرت.اجباری.اش.می.گفت..او.در.همه.جا.می.گفت.که.چطور.به.اجبار.او.را.از.
مدینه.به.سوی.مرو.کشــانده.اند..از.کنار.جدش.پیامبر.جدا.کرده.اند..عاقبتی.در.

پذیرفتن.خواسته.های.مأمون.و.وعده.هایش.نیست...
خبرها.به.مأمون.می.رسید..مأمون.با.خود.اندیشید.که.حتی.تغییر.مسیر.امام.
هم.کارســاز.نبوده.است..مردم.همه.ی.شــهرها.شیفته.ی.امام.شده.اند..برآشفته.



67

شــده.بود..باید.تصمیم.جدیدی.می.گرفت..حیله.ای.تازه....نقشه.ای.شوم....و.آن.
هم.بدگمانی.مردم.به.امام.بود....انتشار.یک.شایعه.

خیلی.زود.شــایعه.ای.در.ســرخس.پیچید:.»امام،.مــردم.را.بندگان.خود.
می.داند!«

و.به.همین.خاطر.امــام.را.در.خانه.ای.زندانی.کردند..طوری.که.از.مردم.دور.
شده.بود..کسی.نمی.توانست.به.راحتی.با.ایشان.ملاقات.کند.

"عبدالسلام"،.یکی.از.پیروان.امام.بود..به.خانه.ای.که.امام.در.آن.زندانی.بود،.
رفت..به.نگهبان.گفت:.»می.خواهم.امام.را.ببینم.«

نگهبان.گفت:.»نمی.شود!«
عبدالسلام.گفت:.»چرا؟.کار.واجبی.دارم.«

نگهبان.گفت:.»ایشان.شبانه.روز.مشغول.نمازخواندن.و.عبادت.هستند....دعا.
می.کنند....وقتی.برای.ملاقات.ندارند.«

عبدالســلام.گفت:.»برو.و.از.ایشــان.بخواه.که.می.خواهــم.وقتی.برای.من.
بگذارند.«

نگهبان.گفت:.»نمی.شود....همانی.که.گفتم...«
عبدالسلام.می.دانســت.که.نگهبان.بهانه.می.گیرد..نمی.خواهد.کسی.امام.را.

ببیند..برای.همین.گفت:.»اگر.نگذاری،.همه.را.اینجا.جمع.می.کنم...«
نگهبان.رفت.و.کمی.بعد.برگشت..راه.را.باز.کرد.و.گفت:.»برو...«

عبدالســلام.به.اتاق.امام.رفت..او.نمازش.را.تمام.کرده.بود.و.متفکر.نشسته.
بود.

عبدالسلام.جلو.رفت.و.سلام.کرد..گفت:.»ای.امام....این.چه.حرف.هایی.است.
که.بعضی.از.مردم.در.مورد.شما.می.گویند؟«

امام.پرسید:.»چه.می.گویند؟«
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گفت:.»اینکه.می.گویید.مردم.بندگان.شما.هستند...«
امام.آهی.کشــید.وگفت:.»باز.هم.یک.نقشه.ی.تازه!.این.را.بدان.که.خداوند.

آفریننده.ی.آسمان.ها.و.زمین.است..دانای.نهان.و.آشکار.است...«
بعد.رو.به.آســمان.کــرد.و.ادامه.داد:.»ای.خدای.بزرگ....خودت.شــاهدی.
که.من.هرگز.چنیــن.چیزی.نگفته.ام..هیچ.وقت.هم.از.پدرانم.چنین.مطالبی.را.
نشــنیده.ام..خدایا،.خودت.خوب.می.دانی.که.چه.ســتم.هایی.از.این.مردم.به.ما.

وارد.شده.است.و.این.حرف.های.مردم.هم،.همچون.آن.ستم.هاست.«
آنــگاه.رو.به.عبدالســلام.کرد.و.گفت:.»ای.عبدالســلام....اگــر.آنچه.مردم.
می.گویند.و.آنها.آفریده.های.ما.باشــند،.پس.از.جانب.چه.کســی.آنها.را.دعوت.

می.کنیم.و.بیعت.می.گیریم؟!«
عبدالسلام.فکری.کرد.و.گفت:.»ای.امام.بزرگوار،.راست.می.گویی.«

او.مدتی.آنجا.نشست..با.امام.صحبت.کرد.و.سپس.خداحافظی.کرد.و.رفت.
این.ترفند.سبب.شد.که.مردم.از.دیدار.امام.محروم.شوند..خیلی.زود.حقیقت.
روشــن.شد..بیش.از.آن.نمی.شــد.امام.را.در.آنجا.نگاه.داشت..احتمال.ناآرامی.

می.رفت..برای.همین.تصمیم.گرفتند.هرچه.زودتر.از.سرخس.خارج.شوند.
با.وجود.سخت.گیری.ابو.ضحاک.و.ســربازانش،.مردم.زیادی.برای.بدرقه.ی.
امام.آمــده.بودند..یکی.از.این.افراد.هم."احمدبن.عبیــد".بود..او.از.رفتن.امام.
خیلی.ناراحت.بود.و.اشــک.می.ریخت..حتی.تا.یک.منزل.بعد.از.ســرخس.هم.
همــراه.کاروان.رفت..دیگر.می.خواســت.برگردد؛.پس.رو.بــه.امام.کرد.و.گفت:.

»فدایتان.شوم....می.شود.سخنی.برایم.بگویید.که.سبب.آرامش.قلبم.شود؟«
امام.گفت:.»پناهگاه.من."لا.اله.الا.الله".اســت..هرکســی.از.صمیم.قلب.این.
جمله.را.بگوید،.در.قلب.من.جای.گرفته.است.و.هرکس.این.طور.به.من.نزدیک.

شود،.در.آرامش.خواهد.بود.«
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امام.در.کجاوه.اش.نشســته.بود.و.کاروان.می.رفت..حالا.دیگر.فرســنگ.ها.و.

فرسنگ.ها.از.مدینه.دور.شده.بودند..دشت.بود.و.دل.تنگی....غربت.بود.و.عاقبت.
نامعلوم.

"ابــو.نصر.احمد"،.در.نیشــابور.مأمور.خدمتگزاری.و.رســیدگی.به.کارهای.

ایشــان.بود..او.از.نیشابور.با.امام.همراه.شــده.بود..می.خواست.تا.مرو.هم.برود،.

ولی.کمی.که.از.سرخس.دور.شدند،.امام.سرش.را.از.کجاوه.بیرون.آورد.و.گفت:.

»دیگــر.برگرد.ابو.نصر....تو.به.ما.خدمت.زیادی.کــردی....با.ما.به.خوبی.رفتار.
کردی..بدرقه.دیگر.بیش.از.این.لازم.نیست.«

ابو.نصر.گفت:.»ای.نواده.ی.پیامبر.و.حضرت.فاطمه....پس.ســخنی.بگو.که.
سبب.آرامشم.شود..من.هم.از.همین.جا.برمی.گردم.«

امام.گفت:.»چه.سخنی.بگویم؟.چه.بگویم.وقتی.مرا.از.شهر.رسول.خدا.دور.

کردند....نمی.دانی.چقدر.دل.تنگ.مزار.پیامبرم!.اینک.نمی.دانم.عاقبت.کارم.چه.
می.شود؟.اینها.با.من.چه.خواهند.کرد؟«

ابو.نصر.دیگر.چیزی.نگفت..همان.جا.ایســتاد.و.اشــک.از.چشمانش.سرازیر.
شد..کاروان.دور.و.دورتر.می.شد..تا.اینکه.دیگر.همچون.غباری.از.دور.پیدا.بود...
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11. آخرین شهر

از.مدینــه.تا.مرو.راهی.بود.پر.از.حوادث.جورواجــور....خطرهای.کوچک.و.
بزرگ....ماجراهای.تلخ.و.شیرین....و.غربت.و.دل.تنگی...

بالاخره.دروازه.ی.شــهر.مرو.از.دور.پیدا.شــد..شهر،.چشــم.به.راه.قدم.های.
مردی.بود.که.در.قلب.همه.ی.مردم.جای.داشت.و.خار.چشم.حاکم.وقت...

کاروان.جلو.می.رفت..همه.می.دانستند.که.مرو.مهم.ترین.شهر.خراسان.است..

شــهری.بود.در.امتداد.رودخانه.ی.مرو..هیچ.کوهی.در.دور.و.اطراف.به.چشــم.

نمی.خــورد..از.دور،.قلعه.ی.بزرگ.مرو.دیده.می.شــد.کــه.در.جای.بلندی.قرار.
داشت.

موســی.گفت:.»چه.قلعه.ی.بزرگی....خودش.یک.شــهر.است.«.و.واقعاً.هم.
همین.طور.بود.

مرو،.چهار.دروازه.داشــت..بیرون.شهر،.دشت.پهناوری.بود.که.تا.کناره.های.

رودخانه.ی.بزرگ.مرو.امتداد.داشــت..دورتادور.شــهر.دیوارهای.قلعه.به.چشم.
می.خورد.

مردم.از.روزها.قبل.منتظر.بودند..شوروشــوق.عجیبی.در.شــهر.بود..مأمون.

می.خواست.ظاهر.کار.را.به.نحو.احســن.حفظ.کند.و.سنگ.تمام.بگذارد..مردم.

فکر.کنند.دوســتدار.امام.اســت.و.به.او.احترام.می.گذارد..خلاصه.اینکه.همه.ی.
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حرف.هایش.واقعی.است.نه.فریب.
دروازه.ی.ورودی.امام.را.به.شــکل.بســیار.زیبایی.تزیین.کــرده.بودند..امام.
و.همراهان.وارد.شــهر.شدند.و.اســتقبال.باشکوهی.از.ایشــان.شد..مأمون.تا.
می.توانســت.در.تعظیم.و.تکریم.امام.کوشید..هیچ.کس.نباید.ذره.ای.به.او.شک.
می.کرد..با.خود.می.گفت:.»همه.چیز.باید.فراموش.شــود....بدبینی.ها.از.من.پاک.
شود....علویان.به.من.اعتماد.کنند....مردم.طرف.دارم.شوند.و.شورش.ها.خاموش.
شود....دیگر.نباید.کسی.به.یاد.سرِ.بریده.ی.امین.بیفتد....استقبال.ها.باید.هرچه.

باشکوه.تر.انجام.شود.«
و.همین.طور.هم.شد..مردم.از.هر.طرف.می.آمدند.و.از.امام.استقبال.می.کردند..

شهر.پر.از.عود.و.عنبر.و.گل.و.گلاب.بود.
امــام.را.به.طرف.قصــر.مأمون.بردند..چرا.که.مأمون،.خانه.ای.درســت.کنار.

قصرش.برای.ایشان.در.نظر.گرفته.بود...
چند.روزی.گذشت..هنوز.خســتگی.راه.کاملًا.برطرف.نشده.بود.که.مأمون.

درخواستش.را.عنوان.کرد:.قبول.خلافت...
پس.جلسه.ای.تشکیل.داد.و.با.امام.به.مذاکره.نشست.

مأمون.گفت:.»ای.پســر.رســول.خدا،.من.از.دانش.و.پارسایی.تو.خبر.دارم..

در.علم.و.عبادت.کســی.برتر.از.تو.نیســت..برای.همین.هم.تو.را.برای.خلافت.
سزاوارتر.از.خودم.می.بینم.«

امام.گفت:.»من.به.بندگی.خداوند.افتخار.می.کنم..با.پارســایی.هم.ســعی.

می.کنم.از.شــرارت.های.این.جهان.محفوظ.بمانم.و.رســتگار.شوم..امیدوارم.با.
پرهیز.از.گناهان.و.فروتنی،.نزد.خداوند.به.مقام.بلندی.برسم.«

مأمون.از.جایش.بلند.شــد..همان.طور.که.عادت.داشــت.در.هنگام.خشم.یا.

هیجــان.راه.برود،.به.طرف.پنجره.ی.تالار.قصر.رفــت.و.گفت:.»بله....من.چنین.
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مصلحت.می.بینم.که.خودم.از.خلافت.کنار.بروم.و.آن.را.برای.تو.بگذارم..بعد.هم.

با.تو.بیعت.کنم.«.و.به.دورها.خیره.شد..سر.بریده.ی.برادر.جلوی.چشمانش.جان.

گرفت..چشم.های.بی.روح....پوست.بی.جانی.که.در.هرجایش.لکه.ی.خشکیده.ی.

خونی.بود....باید.این.خاطره.برای.همه.از.بین.می.رفت....امام.را.باید.سپر.بلایش.
می.کرد...

ناگهان.صدای.امام.در.تالار.پیچید:.»اگر.خلافت.حق.توست.و.خداوند.آن.را.

برای.تو.قرار.داده.اســت،.روا.نیست.که.آن.را.به.دیگری.واگذاری.و.اگر.خلافت.
مال.تو.نیست،.چیزی.را.که.مال.تو.نیست،.چگونه.به.من.می.بخشی؟«

مأمون.از.جلوی.پنجره.کنار.رفت..دســتش.را.به.پشت.گره.کرد..در.طول.و.

عرض.تالار.قدم.زد..لباس.ســیاهش.او.را.خشمگین.تر.نشان.می.داد..گفت:.»ای.
پسر.رسول.خدا!.چاره.ای.نیست!.باید.این.کار.را.بپذیری...«

شورش.ها.و.ناآرامی.ها.دوباره.در.ذهنش.جان.گرفت.
امام.گفت:.»هرگز.این.کار.را.به.میل.خودم.انجام.نمی.دهم...«

آن.روز.امام.به.شدت.با.پیشنهاد.مأمون.مخالفت.کرد،.ولی.مأمون.دست.بردار.

نبود..کوشــش.هایش.ادامه.داشــت..مرتب.برای.امام.پیغام.می.فرستاد..جلسه.

می.گذاشت..دلیل.و.منطق.می.آورد،.ولی.امام.همچنان.به.شدت.مخالفت.می.کرد.

و.پیشــنهادش.را.رد.می.کرد..وقتی.مأمون.از.این.کار.ناامید.شــد،.پیشــنهاد.
ولایتعهدی.را.مطرح.کرد.

و.باز.جلســه.ای.دیگر....این.بار.مأمون.عزمــش.را.جزم.کرده.بود.که.هرطور.

شــده،.کار.را.تمام.کند..هر.دو،.در.کنار.هم.نشســته.بودند..مأمون.به.امام.نگاه.

نمی.کرد..تحمل.نگاه.او.را.نداشــت..احساس.می.کرد.به.چشم.های.پیامبر.نگاه.

می.کند..به.جای.دوری.خیره.شــد.و.گفت:.»ای.پسر.رسول.خدا،.اگر.خلافت.و.

بیعت.کردن.با.من.را.نمی.خواهــی؛.پس.ولیعهد.من.باش..بعد.از.من.خلافت.را.
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بپذیر...«
امام.گفت:.»چه.می.گویی.مأمون!.به.خدا.سوگند.پدرم.از.طرف.امیرالمؤمنین.
و.ایشان.هم.از.طرف.پیامبر.این.طور.گفته.اند.که.من.قبل.از.تو.از.این.دنیا.می.روم،.
مظلومانه.با.زهر.مسموم.می.شــوم..فرشتگان.آسمان.و.زمین.بر.من.می.گریند..
در.غربت.و.در.کنار.هارون.به.خاک.ســپرده.خواهم.شد..آن.وقت.چگونه.چنین.

چیزی.که.می.گویی.ممکن.است؟«
مأمون.برآشــفت..از.جایش.بلند.شد..شنل.ســیاهش.را.با.خشم.کناری.زد.
و.گفت:.»معلوم.اســت.چه.می.گویید؟.این.دیگر.چه.حرفی.است؟.تا.وقتی.من.
زنده.ام.چه.کسی.جرئت.این.کار.را.دارد؟.هیچ.کس.نمی.تواند.کوچک.ترین.آزاری.

به.شما.برساند..دیگر.این.حرف.را.نگویید...«
بعد.هم.دوباره.رفت.و.ســرجایش.نشست..می.خواست.هر.طوری.شده.امام.
درخواســتش.را.قبول.کند؛.پس.گریست.و.گفت:.»دیگر.این.حرف.را.نگویید....

تحملش.را.ندارم...«
امام.گفت:.»ولی.اگر.خدا.بخواهد،.اسمش.را.هم.می.گویم...«

مأمون.ســعی.کرد.حرف.را.عوض.کند.و.گفت:.»ولی.من.فکر.می.کنم.با.این.

حرف.ها.می.خواهید.باری.از.روی.دوشتان.بردارید..خلافت.و.ولایتعهدی.را.قبول.
نکنید..چرا؟.فقط.به.خاطر.اینکه.مردم.بگویند.که.در.این.دنیا.پارسا.هستید!«

امام.همچنان.آرام.بود..چرا.که.همه.چیز.را.می.دانســت..از.نقشــه.اش.خبر.

داشت..گفت:.»به.خدا.ســوگند.که.هیچ.وقت.دروغ.نگفته.ام..من.برای.این.دنیا.

پارســایی.نمی.کنم،.ولی.خــوب.می.دانم.که.تو.چه.تصمیمــی.گرفته.ای.و.چه.
می.خواهی؟«

مأمون.در.جایش.راست.نشست.و.گفت:.»خُب.چه.می.خواهم؟!«
امام.گفت:.»اگر.بگویم.در.امان.هستم؟«
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مأمون.گفت:.»بله....اینک.بگو...«
امام.گفت:.»منظورت.این.اســت.که.مردم.بگویند.علی.بن.موســی.به.دنیا.
دل.بســته.است..اکنون.ببینید.که.چطور.ولیعهدی.را.پذیرفته.است!.هدفت.این.

است...«
مأمون.دیگر.نتوانست.بیش.از.آن.آرام.بماند..برافروخته.شد..دوباره.از.جایش.
بلند.شد.و.گفت:.»همیشــه.چیزهایی.می.گویی.که.من.دوست.ندارم..از.خشم.

من.هم.که.خودت.را.در.امان.می.بینی...«
بعد.ســکوت.کرد.و.راه.رفت..شنل.سیاهش.به.شدت.تکان.می.خورد..صدای.
قدم.هایش.آزاردهنده.بود..برگشت..نه.به.امام،.به.روبه.رو.نگاه.کرد..می.ترسید.به.
چشم.های.امام.نگاه.کند.و.نتواند.حرفش.را.بزند..گفت:.»به.خدا.سوگند.که.اگر.

ولایتعهدی.را.نپذیری،.تو.را.مجبور.به.این.کار.می.کنم...«
صدایش.می.لرزید.و.چشم.هایش.را.خون.گرفته.بود:.»و.اگر.باز.هم.نپذیری،.

دیگر.چاره.ای.برایم.نمی.گذاری....گردنت.را.می.زنم.«
ســکوتی.طولانی.در.تالار.حکم.فرما.شد..مأمون.همچنان.در.تالار.قصر.بالا.و.
پایین.می.رفت..باز.صدای.امام.بود.که.سکوت.را.شکست:.»خداوند.می.گوید.که.

نباید.با.دست.خودم،.خویش.را.نابود.کنم...«
و.باز.سکوت....مأمون.ایستاد..سراپا.گوش.می.کرد.

غــم.بزرگی.در.چهره.ی.امام.موج.می.زد..صدایش.غمگین.بود..بوی.غربت.و.

دل.تنگی.می.داد:.»اگر.پای.اجبار.و.قتل.درکار.است؛.پس.چاره.ای.جز.پذیرفتن.
ندارم...«

مأمون.نفس.راحتی.کشــید..رفت.و.روی.تختش.نشســت....و.باز.سکوت..
سکوتی.طولانی..این.بار.امام.گفت:.»ولی.برای.این.کار.چند.شرط.دارم...«

مأمون.سعی.داشت.صدایش.مهربان.و.آرام.باشد..گفت:.»هر.شرطی.دارید،.
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بگویید...«
ـ.اینکه.کســی.را.به.کاری.نگمارم.و.از.کاری.برکنار.نکنم..هیچ.رسمی.را.به.

هم.نزنم..فقط.از.دور.راهنمایی.کنم.
مأمون.گفت:.»قبول.است!.تمام.شرط.هایت.را.می.پذیرم.«

و.امام.مجبور.به.پذیرفتن.شد.
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12. شنل سبز

مأمون.با.خوشحالی.به.اتاق.مخصوصش.رفت.و.امام.با.نارضایتی.به.خانه.اش.
مأمون،.بالاخره.به.هدفش.رســیده.بود..چشــم.هایش.بــرق.می.زد.و.دلش.
می.خواست.هرچه.زودتر.مراسم.را.برگزار.کند..همه.را.خبردار.کند..کاری.را.که.
آن.همه.در.تلاشش.بود،.به.پایان.برساند؛.پس.نگهبان.مخصوصش.را.خواست.و.

گفت:.»همین.الان.برو.و.به.فضل.بگو.به.اینجا.بیاید.«
نگهبان.تعظیمی.کرد.و.رفت..مأمون.با.بی.تابی.انتظار.می.کشــید..نقشه.های.
جدید.و.برنامه.های.پیش.رو.مدتی.بود.که.او.را.از.گذشته.ها.کمی.بیرون.کشیده.

بود..حضور.امام.آن.حس.تحقیر.و.سرخوردگی.را.کمتر.کرده.بود...
خیلی.زود.فضل.وارد.شد.و.گفت:.»با.من.امری.داشتید؟«

مأمون.گفت:.»خبر.خوبی.برایت.دارم.فضل....امروز.یکی.از.بهترین.روزهای.

زندگی.من.اســت....همه.چیز.دارد.خوب.پیش.می.رود..امام.بالاخره.ولیعهدی.را.
پذیرفت....خیلی.زود.همه.چیز.سروسامان.می.گیرد.و.حکومتم.محکم.می.شود...«
فضل.ســری.تکان.داد.و.گفت:.»خبر.بسیار.خوبی.اســت....ولی.ایشان.که.
اصــلًا.راضی.به.ایــن.کار.نبودند..چگونه.این.کار.را.کردیــد؟.به.نظر.غیرممکن.

می.رسید...«
مأمون.ســرش.را.با.غرور.بالا.گرفت.و.گفت:.»هیچ.کاری.از.نظر.من.نشدنی.



78

نیست....به.هرحال.مهم.این.است.که.پذیرفته.است....حالا.به.هر.شکلی....«
فضل،.فکری.کرد.و.گفت:.»خیلی.خوب.شــد....تــا.همین.الان.هم.با.آمدن.
ایشــان.شورش.ها.کمتر.شده.است....مردم.خیلی.خوشحال.اند.و.خاطره.های.بد.

کمی.فراموش.شده.است...«
فضل.به.یاد.سر.بریده.ی.امین.افتاد.که.جلوی.قصر،.روی.چوبی.قرار.داشت..

هیچ.وقت.نمی.توانست.آن.چشم.ها.را.فراموش.کند.
مأمون.هم.خوب.می.دانست.که.منظور.فضل.از.خاطره.های.بد.چیست.

فضل.ادامه.داد:.»با.این.کار.از.شــورش.های.علویان.در.امانید....و.در.ضمن،.

امام.هم.همین.جاست.و.می.توانید.او.را.زیر.نظر.داشته.باشید....این.بهترین.کار.
ممکن.بود...«

مأمــون.گفت:.»بله.فضل....همه.ی.اینها.را.می.دانم،.ولی.فعلًا.باید.در.تدارک.

مراســم.ولیعهدی.باشــیم..می.خواهم.مراســم.بسیار.باشــکوهی.باشد..هرچه.

باشــکوه.تر.و.پرســروصداتر،.بهتر....همه.باید.از.این.موضوع.باخبر.شوند..تمام.

کارگزاران،.والیان.حکومت،.فرماندهان.لشــکر،.قاضیان.و.بزرگان.شــهر.را.خبر.

کن..همه.باید.اینجا.جمع.شوند.و.با.امام.بیعت.کنند..بیعت.با.او.یعنی.بیعت.با.
من...«.و.لبخندی.زد.

فضــل.گفت:.»بله....می.گویم.همه.جا.این.خبر.را.جار.بزنند....مردم.همه.باید.
این.خبر.را.بفهمند...«

مأمون.گفت:.»به.شــاعران.و.ســخنوران.بگو.تا.می.توانند.در.این.مورد.شعر.

بگویند..بعد.هم.بیاورند.و.در.مراســم.بخوانند....انعام.های.خوبی.به.آنها.خواهم.

داد....نمی.دانم....هر.کاری.که.لازم.می.دانی،.بگو.انجام.دهند..از.هیچ.کاری.نباید.
کوتاهی.شود.«

فضل.گفت:.»اصلًا.نگران.نباشید....حتماً....به.همه.می.گویم..مطمئن.باشید.
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مراسم.بی.نظیر.و.باشکوهی.خواهد.شد.«
مأمون.راه.می.رفت.و.فکر.می.کرد..او.گفت:.»در.همان.مجلس.دستور.می.دهم.
به.نام.امام.سکه.بزنند....در.تمام.شهرها.و.روستاها.به.نامش.خطبه.بخوانند...«

فضل.گوش.می.داد..او.هم.در.فکر.مراسم.بود.
مأمون.همچنان.راه.می.رفت..نگاهی.به.شــنل.سیاهش.انداخت..لباسی.که.
همیشه.به.تن.پدرش.دیده.بود..رنگ.سیاه.نشانه.ی.خاندان.عباسیان.بود:.»باید.
کار.بزرگی.کنم....کاری.که.همه.چیز.را.تغییر.دهد..علاقه.ام.را.به.امام.و.خاندانش.

نشان.دهد.«
بعد.ایستاد..مســتقیم.به.فضل.نگاه.کرد.و.گفت:.»می.خواهم.روز.مراسم.به.
همــه.اعلام.کنــم.که.همه.باید.از.این.به.بعد.لباس.ســیاه.را.کنار.بگذارند....به.

جایش.لباس.سبز.بر.تن.کنند.«
این.رسم.علویان.بود.و.امام.رضا)ع(.

ـ.بله....باید.این.کار.انجام.شود.
فضــل.گفت:.»ولی.قربان....خیلی.تندروی.نیســت؟.ســران.لشــکر.قبول.

می.کنند؟!«
مأمون.اخم.هایش.را.درهم.کشید.و.گفت:.»این.یک.دستور.است..باید.قبول.
کنند..همه.ی.این.کارها.باید.انجام.شود،.بی.کم.وکاست..خودم.همان.موقع.شنل.
ســیاهم.را.درمی.آورم.و.یک.شنل.ســبز.بر.دوش.می.گذارم؛.پس.از.همین.الان.

تدارک.این.کار.را.ببین..شنل.را.آماده.کن!«
مأمون.خودش.در.جزئیات.کار،.این.قدر.دقیق.نمی.شد،.ولی.این.بار.با.همیشه.
فرق.داشــت..گفت:.»تشک.و.پشــتی.بزرگ.و.فاخری.برایشان.بگذارید....باید.
بی.نظیر.باشد.و.طوری.قرار.بگیرد.که.به.تشک.و.پشتی.من.وصل.باشد..مراسم.
باید.طوری.باشــد.که.اول.پسرم،.عباس.با.او.بیعت.کند،.بعد.هم.همه.ی.بزرگان.
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و.حاکمان.و.لشکریان.یکی.یکی.بیایند.و.با.ایشان.بیعت.کنند...«
فضــل،.تعظیمی.کرد.و.رفت.تا.به.دســتورهای.مأمون.عمل.کند.و.کارها.را.

انجام.دهد.
فرمان.ها.یکی.یکی.انجام.می.شد..همه.سخت.مشغول.تدارک.مراسم.بودند.

بالاخره.روزی.که.مأمون.آن.همه.انتظارش.را.می.کشید،.فرا.رسید..مأمون.از.

صبح.خیلی.زود.بیدار.شده.بود.و.دیگر.نمی.توانست.بخوابد..هوا.هنوز.گرگ.ومیش.

بود.که.او.جلوی.پنجره.اتاقش.رفت..به.دوردست.ها.خیره.شد..صدای.جویباری.

می.آمد.و.بلبلی.که.آمدن.صبح.را.خبر.می.داد..مأمون.مدت.ها.در.آنجا.ایســتاد..
پرنده.ای.در.همان.نزدیکی.از.روی.درخت.پرید.و.رفت.

مرغ.حق.شروع.کرد.به.خواندن...
مأمــون.از.جلوی.پنجره.کنار.رفت.و.در.اتاقش.شــروع.کــرد.به.قدم.زدن..
بالاخره.صبح،.ســپیده.زد..او.هم.لباس.مخصوصش.را.پوشــید.و.از.اتاق.خارج.
شد..انگار.دیگر.نمی.توانست.در.آن.اتاق.نفس.بکشد.و.به.صدای.مرغ.حق.گوش.
کند..به.اتاق.مخصوص.مراســم.رفت..همه.چیز.را.بررسی.کرد..دستورهایی.داد..

بی.تاب.بود.و.منتظر،.خوشحال.بود.و.راضی.
بالاخره.زمان.اجرای.مراســم.رســید..مأمون.با.رضایــت.کامل.در.مجلس.
نشسته.بود،.درست.کنار.امام..در.چشم.هایش.برق.خوشحالی.بود.و.فریب..و.در.

چشم.های.امام.غم.و.دل.تنگی.
همه.جمع.شده.بودند..مراسم.همان.طوری.بود.که.مأمون.گفته.بود..خودش.
اول.برای.همه.صحبت.کرد.و.از.ولایتعهدی.گفت؛.ســپس.رو.به.پسرش.کرد.و.

گفت:.»اولین.نفر.عباس.است.که.با.ولیعهد.بیعت.می.کند.«
عباس.جلو.رفت..امام.دستش.را.بلند.کرد..طوری.که.پشت.آن.مقابل.صورتش.

بود.و.کف.آن.رو.به.مردم.
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مأمون.گفت:.»نمی.خواهید.دست.تان.را.برای.بیعت.کردن.جلو.بیاورید؟«
امام.گفت:.»رسول.خدا.این.طور.بیعت.می.کرد.«

مأمون.دیگر.چیزی.نگفت.و.به.پســرش.اشــاره.کرد..عباس.هم.همان.طور.
بیعت.کرد..طوری.که.دست.امام.روی.دست.او.قرار.گرفت.

بقیه.هم.به.همین.شــکل.بیعت.کردند؛.ســپس.شــاعران.به.نام.آن.زمان،.

"خزاعــی".و."نواس"،.جلو.آمدند..در.مدح.امام.شــعرهایی.ســروده.بودند.که.
یکی.یکی.خواندند..بعد.هم.شاعران.دیگری.جلو.آمدند.و.شعرهایشان.را.خواندند.

آنگاه.مأمون.از.امام.خواست.تا.برای.همه.صحبت.کند.
امام.اول.حمد.و.نیایش.خداوند.را.به.جا.آورد؛.سپس.گفت:.»همانا.ما.به.خاطر.
رســول.خدا.بر.گردن.شما.حقوقی.داریم..شما.هم.که.پیروان.ایشان.می.باشید،.
هم.بــر.گردن.ما.حقوقی.دارید..هرگاه.شــما.آن.حق.وحقوق.را.بپردازید،.ادای.

حقوق.شما.نیز.بر.ما.واجب.می.شود.«
و.سکوت.کرد.

مأمــون.و.فضل.و.بقیه.به.امام.چشــم.دوخته.بودند،.ولی.امام.دیگر.بیش.از.
آن.حرفی.نزد.

مأمون.خیلی.دلخور.شد،.ولی.اصلًا.به.رویش.نیاورد..مراسم.باید.به.خوبی.و.

خوشی.به.آخر.می.رسید؛.پس.گفت:.»از.امروز.دستور.می.دهم.که.به.نام.ولیعهد.

ســکه.بزنند....در.همه.جای.این.مرز.و.بوم،.شهر.و.روستا،.آبادی.های.کوچک.و.
بزرگ.علما.به.منبر.بروند.و.به.نام.ایشان.خطبه.بخوانند...«

و.بعد.هم.آخرین.و.مهم.ترین.دستور.را.داد..کاری.که.همه.را.حیرت.زده.کرد..

گفت:.»من.از.امروز.لباس.ســیاه.را.از.تن.بیرون.می.آورم.و.لباس.سبز.را.بر.تن.

می.کنم....همه.باید.همین.کار.را.کنند،.تمام.سرلشــکران،.حاکمان.و.بزرگان....
لباس.رسمی.حکومت.اینک.به.رنگ.سبز.است...«
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و.همان.موقع.شــنل.سیاه.را.از.دوش.پایین.گذاشــت.و.شنل.سبز.را.که.از.

قبل.آماده.کرده.بودند،.بر.دوش.نهاد،.شنل.سبزی.که.با.نخ.های.طلایی.و.سیاه.
ظریفی.زردوزی.شده.بود....و.این.چنین.مراسم.به.پایان.رسید.
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13. در و دیوارهای شهر

مراســم.ولایتعهدی.روز.پنجم.ماه.رمضان.برگزار.شده.بود..روزها.گذشت.و.

به.عید.فطر.نزدیک.می.شــدند..مأمون.می.دانست.همه.دوست.دارند.که.با.امام.

نمازشان.را.بخوانند..این.بود.که.پیکی.به.خانه.ی.امام.فرستاد.و.پیغام.داد:.»برای.
نماز.عید.آماده.شوید....آن.را.اقامه.کنید.و.خطبه.اش.را.بخوانید.«

امام.به.مأمون.پیغام.داد:.»به.شرط.هایی.که.در.مورد.ولایتعهدی.بین.من.و.

تو.بود،.خوب.آگاه.هســتی..همه.را.واضح.برایت.گفتم؛.پس.مرا.از.خواندن.نماز.
عید.و.خطبه.که.از.کارهای.حکومتی.است،.معاف.دار.«

مأمون.گفــت:.»می.خواهم.با.انجام.این.کار.احساســات.مردم.آرام.گیرد.و.
خوشحال.شوند..در.ضمن،.همه.از.علم.و.برتری.شما.آگاه.می.شوند.«

ولی.امام.نمی.پذیرفت..مأمون.باز.پیغام.فرستاد..پیک.ها.می.آمدند.و.می.رفتند.
مأمون.می.گفت:.»حتماً.نماز.را.باید.شما.اقامه.کنید.«

بالاخره.امام.گفت:.»ترجیح.می.دهم.این.کار.را.انجام.ندهم،.ولی.اگر.بناست.

که.مــن.نماز.بخوانم،.مانند.پیامبر.و.امیرالمؤمنین.نماز.عید.را.می.خوانم،.نه.به.
شیوه.ی.خلفا.«

مأمون.گفت:.»هرطوری.می.خواهی.بخوان!«
بعد.هم.به.سرلشکران.و.بزرگان.دستور.داد.که.صبح.روز.عید،.برای.خواندن.
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نمــاز.به.در.خانه.ی.امام.بروند..جارچیان.هم.در.همه.جای.شــهر.جار.زندند.که.
نماز.عید.فطر،.به.امامت.امام.رضا)ع(.خواهد.بود.

عید.فطر.فرا.رسید..مردم.از.کوچک.و.بزرگ،.مرد.و.زن.بر.سر.راه.ها.ایستاده.

بودند..بعضی.ها.هم.به.پشــت.بام.ها.رفته.بودند.تا.امــام.را.بهتر.ببینند..همه.ی.

سرداران.ســپاه.و.بزرگان.به.در.خانه.ی.امام.آمده.بودند..سوار.بر.اسب.هایشان،.

منتظر.ایســتاده.بودند..بالاخره.خورشــید.طلوع.کرد..امام.رفت.و.غســل.کرد..

لباسش.را.پوشید..عمامه.ی.سفیدی.را.که.از.کتان.بود،.بر.سر.گذاشت..یک.سرِ.

آن.را.به.ســینه.و.سر.دیگرش.را.روی.شــانه.اش.انداخت..کمی.نیز.عطر.زد..به.
همه.ی.پیروانش.هم.دستور.داد.چنین.کنند.

آنگاه.عصای.مخصوصش.را.به.دست.گرفت..پابرهنه.بود..لباسش.را.تا.نصف.
ساق.پا.بالا.زده.بود..به.راه.افتاد...

کـــمی.بـعد،.ســـر.به.سوی.آسمان.کرد.و.چهار.بار.با.صدای.بلندی.گفت:.
»الله.اکبر...«

همراهان.هم.همچون.امام،.تکبیر.گفتند..امام.به.در.خانه.رســید..بزرگان.و.

سرلشکران.وقتی.امام.را.به.آن.حال.ملکوتی.دیدند،.همه.از.اسب.هایشان.پیاده.

شــدند.و.آنها.هم.کفش.هایشــان.را.درآوردند..حتی.یکی.از.آنها.آن.قدر.از.خود.
بی.خود.شده.بود.که.با.چاقویی.بند.کفشش.را.برید.و.پابرهنه.شد.

امــام.پیاده.راه.می.رفت..هر.ده.قدم.می.ایســتاد.و.با.صدای.بلندی.می.گفت:.
»الله.اکبر...«

جمعیــت.هم.با.او.هم.صدا.شــدند..همــه.تکبیر.می.گفتنــد..چنان.صدای.
الله.اکبري.شهر.را.گرفته.بود.که.انگار.آسمان.و.در.و.دیوار.شهر.تکبیر.می.گویند.
وقتی.مردم.امام.را.به.آن.حال.دیدند.و.صدای.تکبیرش.را.شنیدند،.از.شدت.

احساسات.گریه.شان.گرفت..انگار.مرو.به.لرزه.درآمده.است.
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خبر.به.مأمون.رسید..فضل.در.آنجا.بود.و.به.مأمون.گفت:.»ای.امیر.مؤمنان....

اگر.علی.بن.موسی.الرضا.با.این.شرایط.به.محل.برگزاری.نماز.برود،.مردم.شیفته.ی.

او.می.شوند.و.این.برای.شما.خطرناک.است..ممکن.است.بر.ما.بشورند.و.خونمان.
را.بریزند..صلاح.در.این.است.کسی.را.بفرستید.که.ایشان.را.باز.گرداند.«

مأمون.سری.تکان.داد.و.فوراً.پیکی.را.نزد.امام.فرستاد..او.این.طور.پیغام.داده.

بود:.»ما.شــما.را.به.زحمت.انداختیم.و.نمی.خواهیم.زحمتتان.بیش.ازاین.شود..

لطف.بفرمایید.و.برگردید..همان.پیش.نمازی.که.همیشه.با.مردم.نماز.می.خواند،.
اکنون.نیز.نماز.عید.را.خواهد.خواند.«

امام.برگشــت..سروصدای.مردم.بلند.شد..بسیاری.از.مردم.پراکنده.شدند.و.
رفتند..آن.روز.عید،.نماز.مرتبی.خوانده.نشد.
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14. باران نمی بارد

نماز.عید.برگزار.نشــد،.ولی.اثرهای.خود.را.گذاشــت..مــردم.بیش.ازپیش.

دوســتش.داشتند..خیلی.ها.به.خاطر.محبوبیت.امام.به.او.حسادت.کردند..مدتی.

بود.که.باران.نمی.بارید..دشــمنان.امام.فرصت.را.مناســب.دیدند..از.هر.طرف.

شــروع.به.بدگویی.کردند..این.طرف.و.آن.طرف.می.نشســتند.و.می.گفتند:.»از.

موقعی.که.علی.بن.موسی.آمده.و.ولیعهد.مأمون.شده،.آسمان.هم.غضب.کرده....
دیگر.باران.نباریده.«

این.حرف.ها.کم.کم.به.مأمون.هم.رســید..او.دلش.نمی.خواست.که.مردم.به.
کارهایش.بدبین.شوند..این.حرف.ها.را.دوست.نداشت.

پــس.یک.روز.با.امام.به.صحبت.نشســت.و.گفت:.»آســمان.غضب.کرده....

مدت.هاســت.که.باران.نباریده....مردم.در.رنج.هستند....از.شما.می.خواهم.برای.

طلــب.باران.دعا.کنید.و.نماز.بخوانید....کاری.کنید.که.این.خشــکی.هوا.پایان.
پذیرد...«

امام.به.خواب.شــب.گذشــته.اش.فکر.کرد..پیامبر.و.علــی،.امیر.مؤمنان.به.

خوابش.آمده.بودند..هر.دو.در.کنار.هم.بودند..پیامبر.رو.به.امام.رضا.کرد.و.گفت:.

»پسرم!.تا.روز.دوشنبه.صبر.کن!.آنگاه.به.صحرا.برو.و.از.خداوند.طلب.باران.کن..

نماز.بخــوان.و.دعا.کن..خداوند.دعایت.را.می.پذیرد.و.مردم.به.مقام.بلندت.نزد.
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خداوند.پی.می.برند.«
امام.سری.تکان.داد.و.گفت:.»نماز.باران.را.می.خوانم،.ولی.در.روز.دوشنبه!«
مأمون،.فکری.کرد.و.گفت:.»دوشــنبه؟!.خیلی.خُب....اشــکالی.ندارد؛.پس.

جارچی.ها.بروند.و.این.خبر.را.در.شهر.جار.بزنند.«
امام.باز.گفت:.»بله....دوشــنبه.راهی.صحرا.می.شوم....این.خشکی.هوا.پایان.

می.پذیرد....باران.خواهد.بارید.«
دشــمنان.و.بدگویان،.وقتی.خبر.نماز.و.دعای.باران.را.شنیدند،.گفتند:.»به.

این.زودی.ها.باران.نمی.بارد....حالا.می.بینیم.«
روز.دوشــنبه.فرا.رســید..امام.صبح.زود.از.خانه.بیرون.رفت..مردم.زیادی.
جلوی.خانه.جمع.شــده.بودند..امام.راهی.صحرا.شد..در.جای.همواری.ایستاد..
مردم.هم.پشت.سرش.ایستادند..زمین.خشک.و.تشنه.بود،.در.آرزوی.قطره.های.

باران.می.سوخت.
امــام.با.صدای.بلندی.گفت:.»خدایا....مردم.بــه.فرمان.تو.ایمان.آورده.اند....
امید.به.رحمت.و.نعمت.تو.دارند....پس.باران.را.برایشان.بفرست.و.خوشحالشان.

کن.«
امام.به.نماز.ایســتاد..مردم.هم.پشت.امام.به.نماز.ایستادند..امام.بعد.از.نماز،.
باز.هم.دعا.کرد..همه.با.امام.هم.صدا.شــدند..دســت.به.سوی.آسمان.بلند.کرده.

بودند.و.از.خداوند.تقاضای.باران.داشتند.
خدای.بــزرگ،.همان.طور.که.پیامبرش.در.خواب.گفتــه.بود،.دعای.امام.و.

مردم.را.قبول.کرد.
امام.دست.هایش.را.به.سوی.آسمان.بلند.کرده.بود..ابرهای.بارانی.به.آسمان.

آمده.بودند....مرتب.هم.بیشتر.می.شدند.و.انبوه.تر...
امام.همچنان.دعا.می.کرد..دیگر.تمام.آسمان.را.ابر.پوشانده.بود..ناگهان.برق.
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شدیدي.آسمان.ابری.را.روشن.کرد....و.خیلی.زود.غرش.رعدی.به.گوش.رسید..

قطره.های.درشــت.باران.به.زمین.خشک.و.تشنه.بارید..برقی.دیگر.زد.و.غرش.
رعدی.دیگر....باران.بود.و.بوی.خوش.نمِ.خاک...

پرندگان.بال.وپرزنان.روی.شــاخه.ها.پناه.گرفتند..قطره.های.درشــت.باران.

سراســیمه.بر.خاک.می.بارید..زمین.ها.نمناک.شد..حوض.ها.و.رودخانه.ها.پرآب.
شد..در.هر.جایی.گودال.آبی.بود.و.باریکه.های.آبی...

دشمنان.امام.غمگین.بودند.و.خجالت.زده..دوستدارانش.راضی.و.سربلند.
بوی.باران.همه.جا.را.گرفته.بود.
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15. دشمن قدیمی

یکی.از.کسانی.که.به.ولایتعهدی.امام.اعتراض.زیادی.داشت،.سردار.سپاهی.

بود.به.نام."جلودی"..او.در.زمان.هارون.سردار.سپاه.بود.و.از.افراد.مورد.اعتمادش..

کارهای.زیادی.برایش.انجام.داده.بود..مأموریت.های.مهمی.از.طرفش.رفته.بود..

یکــی.از.کارهای.بزرگی.که.برای.هارون.انجام.داده.بود،.ســرکوب.علویان.بود،.

ولی.حالا.به.تصمیم.پسر.خلیفه.ی.گذشته،.یعنی.مأمون.اعتراض.داشت..مأمون.

هم.نمی.توانســت.این.مسئله.را.بپذیرد..اینکه.کسی.روی.حرفش،.حرفی.بزند.و.

اعتراض.کند،.حتی.اگر.آن.شخص.سردار.سپاه.پدرش.باشد..کار.به.جایی.رسید.

که.مأمون.ســخت.به.او.غضب.کرد..طوری.که.دستور.داد.زندانی.اش.کنند.و.او.
را.گردن.بزنند.

بزرگان.آمدند.و.برایش.وســاطت.کردند..گفتنــد.یکی.از.فرماندهان.بزرگ.

پــدرش.بود..کارهای.زیادی.برایش.انجام.داد..نباید.این.قدر.زود.تصمیم.بگیرد..

مأمــون.گفت:.»خیلی.خُــب....فعلًا.در.زندان.بماند..بعــداً.در.موردش.تصمیم.
می.گیرم.«

مدتی.گذشــت..بالاخــره.یک.روز.جلودی.را.نزد.مأمــون.بردند.تا.در.مورد.

او.تصمیم.بگیرد..از.قضای.روزگار،.امام.هم.در.آنجا.حضور.داشــت..او.با.اولین.

نگاه،.جلودی.را.شناخت..با.اینکه.پیر.شده.بود.و.موهای.سرش.گندمگون،.ولی.
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چشم.ها،.همان.چشم.ها.بودند..برق.شیطانی.نگاهش.هنوز.تغییر.نکرده.بود..مگر.

می.شد.هیچ.وقت.آن.چشــم.ها.را.فراموش.کرد!.مدت.زیادی.از.شهادت.پدرش.

نگذشــته.بود..هارون.بر.مسند.قدرت.بود..یکی.از.علویان،."محمدبن.جعفر".بر.

ضــد.حکومت.هارون.قیام.کرد..هارون.هم.کــه.در.بغداد.بود،.این.مرد.را.برای.

ســرکوب.شورشیان.به.مدینه.فرســتاد..گفته.بود.اگر.به.محمدبن.جعفر.پیروز.
شد،.گردنش.را.بزند..آنگاه.برود.و.خانه.های.علویان.را.غارت.کند...

جلودی.با.لشکر.خود.وارد.مدینه.شد.و.فرمان.را.اجرا.کرد..خانه.های.علویان.

را.غارت.کرد..به.خانه.ی.امام.رضا.رســید..با.لشــکرش.به.خانه.یورش.برد..امام.

فوری.تمام.اهل.خانه.را.در.اتاقی.جمع.کرد..خودش.جلوی.در.ایستاد..جلودی.

جلو.آمد.و.با.خشــم.گفت:.»حتماً.باید.وارد.این.اتاق.شوم.و.تمام.وسایل.زن.ها.
را.به.غنیمت.بگیرم..فقط.یک.پیراهن.برایشان.کافی.است!«

امام.گفت:.»من.خودم.این.کار.را.می.کنم.«
جلودی.نگاه.شــرارت.آمیزش.را.به.امام.دوخت.و.گفت:.»نه،.خودم.باید.وارد.

اتاق.شوم.«
امام.با.صدای.محکمی.گفت:.»همین.که.گفتم....نمی.گذارم.وارد.اتاق.شوی..

سوگند.به.خدا.که.خودم.این.کار.را.می.کنم.«
جلــودی.همچنان.با.غــرور.و.گســتاخی.اصرار.می.کرد..هجــوم.می.برد.و.
می.خواســت.وارد.اتاق.شود،.ولی.امام.به.سختي.مقاومت.می.کرد.و.مانع.می.شد..
سرانجام.جلودی.چاره.ای.ندید،.جز.اینکه.پیشنهاد.امام.را.بپذیرد..امام.وارد.اتاق.
شد..لباس.های.اضافی.زنان،.گوشواره.ها.و.زیورآلات.و.آنچه.در.خانه.بود،.همه.را.

گرفت،.همه.را.به.جلودی.تحویل.داد.و.او.را.از.خانه.دور.کرد...
امام.به.موهای.خاکستری.جلودی.نگریست.و.چروک.های.صورتش..آهسته.

به.مأمون.گفت:.»این.مرد.را.ببخش.و.از.کشتنش.صرف.نظر.کن!«



93

مأمون.گفت:.»ولی.این.مرد.همان.کسی.است.که.در.مدینه.به.تو.و.خانواده.ات.
گستاخی.کرد....همه.چیز.را.به.غارت.برد.«

امام.گفت:.»بله،.می.دانم....ولی.با.این.وجود.از.او.بگذر.«
جلودی.گفت.وگوی.آرام.و.محرمانه.امــام.و.مأمون.را.از.دور.می.دید..گمان.
.کــرد.امام.از.او.بدگویی.می.کند..از.مأمــون.می.خواهد.که.مجازاتش.کند..پس.
با.صــدای.بلندی.به.مأمون.گفت:.»ای.امیر.مؤمنان،.تو.را.به.خداوند.و.به.پاس.
خدماتی.که.برای.پدرتان.انجام.داده.ام،.ســوگند.می.دهم.که.سخن.این.شخص.

را.در.مورد.من.نپذیرید!«
مأمون.به.جلودی.نگاه.کرد.و.پوزخندی.زد..سرش.را.تکان.داد.و.رو.به.امام.
گفت:.»حالا.دیگر.او.خودش.ما.را.سوگند.داد....ما.هم.چاره.ای.نداریم....باید.به.

سوگندش.عمل.کنیم!«
آنگاه.رو.به.جلودی.کرد.و.گفت:.»خودت.این.را.خواســتی.و.من.هم.قبول.

می.کنم..به.خدا.سوگند.سخن.امام.رضا.را.در.مورد.تو.نمی.پذیرم.«
جلودی.خوشــحال.شد..مأمون.دســتور.داد.جلاد.بیاید،.جلودی.را.ببرد.و.
گردن.بزند..او.حیرت.زده.به.مأمون.نگاه.می.کرد..انگار.خشکش.زده.بود..وساطت.

امام.هم.دیگر.کارساز.نشد..جلاد.آمد.و.او.را.با.خودش.برد.
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16. پیراهن یادگاری

هرچه.می.گذشت.مردم.بیشتر.از.نزدیک.با.امام.آشنا.می.شدند..پارسایی،.

گذشــت،.بردباری.و.اخلاق.نیکویش.را.می.دیدنــد..بیش.ازپیش.فریفته.اش.
می.شدند.و.دوستش.داشتند.

همه.می.گفتند.امام.در.علم.و.معرفت.یگانه.است..مأمون.هم.به.جلسه.های.

علمی.و.برگزاری.جلســه.های.بحث.و.گفت.وگو.علاقه.مند.بود..او.می.خواست.

امام.هم.در.این.جلســه.ها.حضور.داشته.باشد..با.صاحب.نظران.و.دانشمندان.

دیگر.به.بحث.و.گفت.وگو.بپردازد،.ولی.این.کارش.برای.نشــان.دادن.بزرگی.

و.قدرت.امام.نبود..نمی.خواست.علم.ایشان.را.به.همه.ثابت.کند؛.بلکه.دلش.

می.خواست.در.برابر.پرســش.ها،.بحث.های.پیچیده.و.دشمنی.های.دیگران،.

غرض.ورزی.و.سؤال.های.انحرافی،.امام.تحقیر.شود.و.آبرویش.برود،.ولی.امام.

همیشه.در.این.سؤال.و.جواب.ها.و.گفت.وگوها.سربلند.بیرون.می.آمد..خشم.

مأمون.بیش.ازپیش.برانگیخته.می.شد..این.مسئله.و.این.جلسه.ها.اعتبار.امام.
را.بیشتر.می.کرد.و.مأمون.را.خشمگین.تر.

امام.در.منزلش.هم.جلســه.های.علمی.و.بحث.و.گفت.وگو.تشکیل.داده.

بود..شاگردهای.زیادی.هم.داشت..این.جلسه.ها.مرتب.شلوغ.تر.و.چشمگیرتر.
می.شد..گزارش.ها.مرتب.به.مأمون.می.رسید.
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بالاخره.مشــاوران.به.او.گفتند:.»ادامه.ی.این.جلسه.ها.برای.شما.و.کشور.

خطرناک.است..مردم.شــیفته.ی.دانش.و.معرفت.امام.می.شوند.و.از.شما.رو.
برمی.گردانند.«

وقتی.مأمون.این.گزارش.ها.را.شــنید،.به.فکر.فــرو.رفت..بالاخره،.یکی.

از.خدمتگزارانــش،."محمدبن.عمرو".را.نزد.خــود.خواند.و.گفت:.»چاره.ای.
نیست....باید.جلسه.های.علمی.امام.تعطیل.شود..این.کار.را.به.تو.می.سپارم.«
ابــن.عمرو.رفت.و.این.کار.را.کرد..بعد.هم.مأمون.امام.را.خواســت..او.را.
ســرزنش.کرد..امام.ناراحت.شد..خشــمگین.از.نزد.مأمون.بیرون.رفت..به.
منزل.رفت.و.وضو.گرفت..به.نماز.ایستاد..قنوت.نمازش.بسیار.طولانی.شد..با.
خداوند.راز.و.نیاز.کرد..مأمون.را.نفرین.کرد.و.گفت:.»خدایا.انتقام.مرا.از.این.
مرد.بگیر،.کسی.که.به.من.ستم.کرد.و.تحقیرم.کرد..او.همراهان.و.دوستانم.
را.از.خانه.ام.پراکنده.کرد....تلخی.خواری.و.ذلت.را.به.او.بچشان.«.و.اشک.از.

گونه.هایش.سرازیر.شد.
آن.روز.گذشــت،.ولی.روزهای.ســخت.یکی.یکی.از.راه.می.رسید..هر.روز.

خبری.تازه.بود.و.غمی.تازه...
این.بــار.خبری.که.به.امام.رســیده.بود،.دردناک.تر.از.همیشــه.بود..خبر.

همچون.خنجری.نوک.تیز.بود،.وفات.فاطمه.ی.معصومه.در.میانه.ی.راه...
امام.دل.تنگ.تر.از.همیشه.بود.و.عزادار.مرگ.خواهر.عزیزش...

می.دانســت.که.فاطمه.ی.معصومه.برای.دیدارش.راهی.مرو.شــده.است..

سخت.منتظرش.بود،.ولی.ناگهان.خبر.رسید.که.در.نیمه.های.راه.و.در.شهر.
قم.بیمار.شده.است.و.بعد.هم.خبر.پر.کشیدنش.به.آسمان.ها...

امام.می.دانســت.که.خواهر.چقدر.دل.تنگ.اوســت....دیگر.نتوانسته.بود.

طاقت.دوری.اش.را.بیاورد.و.راهی.مرو.شد....در.مدینه.وقتی.فهمیده.بود.که.
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برادر.باید.به.مرو.برود،.دیگر.نمی.توانســت.آرام.گیرد..کارش.شده.بود.گریه.

و.دعا....آرزو.داشت.این.سفر.انجام.نشود....و.زمانی.که.پدر.در.زندان.هارون.

بود،.با.بی.تابی.منتظر.برادر.می.ماند....هم.برادر.بود.و.هم.پدر....می.نشست.و.
مدت.ها.با.او.صحبت.می.کرد.

اشک.در.چشم.های.امام.جمع.شده.بود..خاطرات.خواهر.یکی.یکی.جلوی.
چشمانش.می.آمد...

در.همین.موقع."یاســر"،.خدمتکار.امام.آمد.و.گفت:.»یکی.از.دوستانتان.
از.مدینه.به.دیدارتان.آمده.است..می.گوید.اسمش."ریان".است.«

امــام.بغضش.را.فــرو.خورد.و.گفت:.»خوش.آمده.اســت....او.را.نزد.من.
بیاور...«

ریان.خســته.و.غبارآلود.بود..روزها.و.شب.های.زیادی.را.در.راه.بود،.ولی.

با.دیدن.امام.آن.قدر.خوشحال.شد.که.تمام.خستگی.اش.را.از.یاد.برد..امام.را.

در.آغوش.کشــید..او.را.بویید.و.بوسید..بی.اختیار.گریه.می.کرد..چقدر.دلش.

برای.امام.تنگ.شده.بود..ماه.ها.بود.که.داشت.پول.جمع.می.کرد.تا.بتواند.به.
این.سفر.بیاید..بالاخره.هم.به.آرزویش.رسیده.بود.

ریان،.وفات.فاطمه.ی.معصومه.را.تسلیت.گفت..او.هم.این.خبر.را.شنیده.

بود..هر.دو.بغض.کرده.بودند..امام.گفت.چند.روز.قبل.این.خبر.را.شــنیده....
در.مرو.مراسم.گرفته،.ولی.کاش.می.شد.خودش.می.توانست.به.قم.برود.

امام.می.دانست.که.ریان.چه.راه.دور.و.درازی.را.آمده.است.و.چقدر.خسته.
است..دستور.داد.برایش.خوردنی.و.آشامیدنی.بیاورند.

ریان.خبرهای.مدینه.را.به.امام.داد..ســعی.کرد.بــا.حرف.هایش.امام.را.
دل.داری.دهد.و.غمش.را.تسکین.بخشد.

او.از.هر.دری.حرف.زد..می.دانســت.که.امام.شعرهای."دعبل.خزاعی".را.
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خیلی.دوســت.دارد..برای.همین.گفــت:.»از.دعبل.برایتان.خبرهای.زیادی.
دارم..ماجرای.سختی.را.پشت.سر.گذاشته.است.که.شنیدنی.است...«

دعبل.خزاعی.شــاعر.بزرگی.بود.که.همه.او.را.می.شناختند..مدت.ها.قبل.

به.دیدار.امام.آمده.بود..قصیده.ای.برای.امام.سروده.و.عهد.کرده.بود.که.قبل.

از.امام.آن.را.برای.کســی.نخواند..آمد.و.شــعرش.را.خواند..امام.از.آن.شعر.

خیلی.خوشش.آمده.و.حتی.گریه.اش.گرفته.بود..می.خواست.پاداش.زیادی.

برای.آن.شــعر.به.دعبل.بدهد،.ولــی.او.نپذیرفت.و.گفت:.»به.خدا.من.برای.

گرفتن.پول.به.اینجا.نیامده.ام..اگر.ممکن.است.یکی.از.لباس.های.خودتان.را.
به.عنوان.تبرک.به.من.بدهید..این.برایم.بهترین.پاداش.است.«

و.امام.همین.کار.را.کرد..و.حالا.می.شــنید.که.با.مشــکل.روبه.رو.شــده.
است...

امام.پرسید:.»بگو.ریان....بگو.چه.شده؟«
ریان.گفت:.»ماجرای.جالبی.اســت.که.در.مدینه.دهان.به.دهان.می.گردد..
بله....دعبل.با.کاروانی.از.مرو.خارج.شد.تا.به.مدینه.برگردد..به.منطقه.ای.به.
نام."قوهان".رسید..ناگهان.راهزنان.به.قافله.حمله.کردند..تمامی.اهل.قافله.را.
گرفتند.و.دست.هایشان.را.بستند..همه.ی.اموال.و.پول.هایشان.را.هم.گرفتند..
دعبل.می.گفت.که.جز.قبای.کهنه.ای.هیچ.چیز.برایش.باقی.نگذاشته.اند،.ولی.
او.برای.هیچ.کدام.از.وســایلش.ناراحت.نبود..فقط.از.دست.دادن.آن.پیراهنی.
که.شــما.به.او.داده.بودید،.خیلی.دلش.را.می.سوزاند..در.دنیای.خودش.بود.
که.یکی.از.راهزنان.از.کنارش.رد.شــد..مرد.راهزن.شعری.را.زیر.لب.زمزمه.
می.کرد..دعبل.آن.را.شنید.و.فکری.برای.پس.گرفتن.پیراهن.کرد؛.پس.رو.به.
راهزن.کرد.و.گفت:."ای.مرد....می.دانی.این.شعری.که.می.خوانی.از.کیست؟" 
مرد.راهزن.با.خشــم.گفت:."این.مسئله.به.تو.چه.ربطی.دارد؟".دعبل.گفت:.
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"تو.جوابم.را.بده..من.هم.دلیلش.را.می.گویم..." مرد.گفت:."این.شعر.خیلی.

معروفی.است.که.شاعر.بسیار.معروفی.هم.آن.را.گفته.است....شاعر.آن.دعبل.

خزاعی.است." دعبل.گفت:."به.خدا.سوگند.که.من.همان.دعبل.هستم..این.
شعر.را.هم.من.سروده.ام."

مرد.راهزن.از.شــنیدن.این.حرف.خیلی.تعجب.کرد..نگاهی.به.سرتاپای.

دعبل.انداخت.و.حرفش.را.باور.نکرد،.ولی.او.گفت:."اگر.حرفم.را.باور.نداری،.
می.توانی.از.اهل.قافله.بپرســی....از.هر.کس.که.بپرســی،.مرا.می.شناســد." 
راهزن.رفت.و.تعدادی.از.اهل.قافله.را.جمع.کرد..درباره.ی.او.پرســید..همه.
گفتند:."او.دعبل.خزاعی.اســت،.همان.شاعر.معروف.".راهزن.وقتی.مطمئن.
شد،.رفت.و.این.موضوع.را.به.سرپرست.راهزنان.گفت..رئیس.راهزنان.آمد.و.

پرسید:."دعبل.خزاعی.تو.هستی؟!"
دعبل.گفت:."آری..."

مرد.گفت:."پس.شعرت.را.از.اول.تا.آخر.برایمان.بخوان!"
دعبل.شعر.را.خواند..رئیس.راهزنان.دستور.داد.همان موقع.دست.های.او.
را.باز.کنند..بعد.هم.دســتور.داد.تمام.افراد.قافله.را.آزاد.کنند.و.اموالشان.را.

به.آنها.برگردانند.«
امــام.با.رضایت.لبخندی.زد.و.ریان.ادامه.داد:.»بله....ماجرا.در.اینجا.تمام.
نمی.شــود..دعبل.رفت.تا.به.شهر.قم.رسید..اهالی.قم.وقتی.دعبل.را.دیدند،.
از.او.خواســتند.که.شــعرش.را.برای.آنها.بخواند..دعبل.قبول.کرد.و.از.آنها.
خواست.در.مسجدجامع.شهر.جمع.شوند..در.آنجا.شعرش.را.کامل.برای.آنها.
خوانــد..مردم.مال.و.لباس.زیادی.به.او.هدیه.دادند..خیلی.ها.گفتند:."لباس.
امام.را.هزار.دینار.به.ما.بفروش!" دعبل.قبول.نکرد..گفتند.پس.قســمتی.از.
آن.را.بــه.همین.مبلغ.بفروش..باز.هم.دعبل.قبول.نکرد.و.ســپس.به.مدینه.
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برگشت.«
ریان.اینها.را.تعریف.کرد.و.سپس.گفت:.»بله....این.هم.از.ماجرای.دعبل....

شاعر.بزرگی.است....من.شعرهایش.را.خیلی.دوست.دارم.«
امام.گفت:.»بله،.شــاعر.بسیار.توانایی.است....هنرمند.برجسته.و.بی.باکی.

است....خدا.حفظش.کند...«
ریان.مدتی.در.مرو.نزد.امام.ماند..با.امام.صحبت.می.کرد..ســؤال.هایش.را.
می.پرسید..در.موارد.مختلف.از.ایشان.راهنمایی.می.خواست..سعی.می.کرد.تا.
آنجا.که.می.تواند.از.هر.فرصتی.استفاده.کند.و.از.امام.بیاموزد..همه.ی.رفتارها.
و.حرف.های.امام.برایــش.درس.بود..بالاخره.یک.روز.نزد.امام.رفت.و.گفت:.
»قربانتان.گــردم....این.روزها.بهترین.روزهای.عمــرم.بود..دلم.نمی.خواهد.
هیچ.وقت.از.پیش.شــما.بروم،.ولــی.زندگی.چیز.دیگــری.می.گوید..زن.و.

بچه.هایم.منتظرند..کار.و.زندگی.ام.در.مدینه.است..باید.برگردم.«
ریان.آهی.کشــید.و.ادامه.داد:.»آرزویم.این.بود.که.یک.بار.دیگر.شــما.
را.ببینم..به.خواســت.خدا.توانستم.بیایم.و.به.آرزویم.برسم..حالا.اگر.اجازه.

بفرمایید.فردا.دیگر.مرخص..شوم.«
امام.گفت:.»من.هم.راضی.به.رفتنت.نیســتم.ریان....ولی.زن.و.بچه.هایت.

منتظرت.هستند؛.پس.کاری.را.که.صلاح.می.دانی.انجام.بده.«
امام.باید.به.جلســه.ی.مهمــی.می.رفت..ریان.هم.به.بــازار.رفت..دلش.
می.خواســت.برای.زن.و.بچه.هایش.چیزی.بخرد..بــازار.مرو.پر.از.چیزهای.
قشــنگ.و.رنگارنگ.بود..پارچه.های.خوش.رنگ.و.زیبا....وســایل.تزیینی....
دست.بند.و.گوشــواره،.ولی.هیچ.کدام.را.نمی.توانســت.بخرد..او.با.پولی.که.
داشت،.به.زحمت.می.توانست.خودش.را.به.مدینه.برساند..وای.به.حال.اینکه.

بخواهد.سوغاتی.هم.بخرد.
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پس.با.دســت.خالی.به.طرف.خانه.ی.امام.برگشــت..در.فکر.و.خیال.بود..

می.دانســت.که.زن.و.بچه.هایش.هم.مثل.او.عاشــق.امام.هســتند..ناگهان.

چشــم.هایش.برقی.زد.و.با.خود.گفت:.»بله....بهتر.از.این.نمی.شود....یکی.از.

پیراهن.های.امام.را.برای.ســوغاتی.می.برم....هیچ.چیزی.بهتر.از.این.نیست....

مطمئنم.خیلی.خوشحال.می.شوند....بیشتر.از.هر.چیزی....می.روم.و.از.ایشان.
می.خواهم....می.دانم.که.نه.نمی.گویند.«

او.قدم.زنــان.به.طرف.خانه.ی.امام.رفت..وقتی.فکر.می.کرد.فردا.می.خواهد.

از.پیش.امام.برود،.گریه.اش.می.گرفت..دل.تنگ.بود.و.افســرده..با.خود.گفت:.

»کاشــکی.امام.در.مدینه.بود....واقعاً.چه.نعمتی.بود....هروقت.می.خواستیم.

پیشــش.می.رفتیم....با.او.حرف.می.زدیم....روی.ماهــش.را.می.دیدیم،.ولی.
حالا...«

بعد.آهی.کشــید.و.گفت:.»نمی.دانم....شــاید.این.آخرین.دیدارم.با.امام.

باشد..این.راه.طولانی.و.دور.و.دراز....پر.از.دزد.و.راهزن....مگر.می.توانم.دوباره.
برگردم؟«

دیگر.نزدیک.خانه.رســیده.بود..گفت:.»خدا.بزرگ.است....شاید.باز.هم.
امام.را.ببینم....کسی.چه.می.داند....به.هرحال.زندگی.هزار.بالا.و.پایین.دارد...«
ریان.آن.شب.خوابش.نمی.برد..دل.کندن.برایش.خیلی.سخت.بود..صبح.
زود.رفت.و.نمازش.را.خواند..دیگر.آماده.ی.رفتن.شده.بود..امام.به.بدرقه.اش.
آمد..او.را.در.آغوش.گرفت.و.برایش.دعا.کرد..ریان.بی.اختیار.اشک.می.ریخت..
آن.قدر.ناراحت.بــود.که.یادش.رفت.از.امام.بخواهد.یکی.از.پیراهن.هایش.را.

به.او.بدهد.
ریان.از.امام.خداحافظی.کرد.و.به.راه.افتاد..هنوز.چند.قدم.نرفته.بود.که.
امام.او.را.صدا.زد.و.گفت:.»می.خواهی.یکی.از.پیراهن.هایم.را.برای.یادگاری.
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ببری؟!«
ریــان.در.جایش.میخ.کوب.شــد..با.خود.گفت:.»همــان.چیزی.بود.که.
می.خواستم.و.یادم.رفته.بود!.من.که.به.کسی.چیزی.نگفته.بودم!.امام.از.کجا.

می.دانست؟!«
امام.باز.گفــت:.»می.خواهم.از.طرف.من.برای.خانواده.ات.ســوغاتی.هم.

بخری.«
امام.اینها.را.گفت..بعد.هم.رفت.و.پیراهن.و.کیســه.ی.کوچک.سکه.ای.را.

که.در.نظر.گرفته.بود،.برداشت.و.برای.ریان.آورد.
ریان.از.امام.تشــکر.کرد.و.به.راه.افتاد..امام.در.چهارچوب.در.ایســتاده.
بود..ریان.می.رفت.و.کم.کم.از.نظر.دور.می.شــد..او.هم.دلش.برای.ریان.تنگ.

می.شد..ریان.بوی.خوب.مدینه.را.می.داد...
امام.به.دورها.نگاه.کرد..چقدر.دلش.می.خواست.دوباره.به.مدینه.برگردد....
در.کوچه.پس.کوچه.هایش.قدم.بزند....کلاس.های.درســش.را.تشکیل.دهد....
خانواده.و.دوستانش.را.ببیند....و.بیشتر.از.هر.چیزی....سر.مزار.پیامبر.برود....

ساعت.ها.و.ساعت.ها.بنشیند..حرف.های.زیادی.برای.گفتن.داشت.
ریان.رفت.و.در.غبار.راه.دور.و.دورتر.شد.
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17. مهمان های جدید

مدتی.از.رفتن.ریان.گذشــته.بود.که.عده.ای.دیگر.برای.دیدار.امام.از.مدینه.

آمدند،.ولی.این.بار.امام.به.آنها.اجازه.ی.دیدار.نداد..به.خدمتکارش.یاســر.گفت.
که.برود.و.به.آنها.بگوید.که.امام.نمی.تواند.آنها.را.ببیند.

آنها.شش.نفر.بودند..وقتی.حرف.خدمتکار.را.شنیدند،.خیلی.تعجب.کردند.
و.گفتند:.»یعنی.چه؟.چرا.امام.ما.را.نپذیرفت؟!«

یکی.گفت:.»این.همه.راه.را.تا.مرو.آمده.ایم..من.که.تا.امام.را.نبینم،.از.اینجا.
نمی.روم.«

دیگری.گفت:.»در.خانه.ی.امام.همیشــه.به.روی.همه.باز.بود!.خیلی.عجیب.
است!.حتماً.دلیلی.دارد.«

سومی.گفت:.»چاره.ای.نیست....به.زور.که.نمی.توانیم.داخل.شویم..شاید.کار.
واجبی.دارند.و.امروز.نمی.توانند.ما.را.ببینند!«

آنها.تصمیم.گرفتند.بروند.و.فــردا.برگردند..فردا.صبح.دوباره.به.در.خانه.ی.

امام.برگشــتند..امیدوار.بودند.این.بار.امام.آنها.را.بپذیرد،.ولی.یاسر.دم.در.آمد.و.
گفت:.»امام.کار.دارند....نمی.توانند.شما.را.ببینند.«

آنها.هرچه.اصــرار.کردند،.فایده.ای.نداشــت..نمی.دانســتند.چه.کار.کنند..
هاج.وواج.مانده.بودند..هر.کدامشان.چیزی.می.گفت.و.دلیلی.می.آورد.
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یاسر.نزد.امام.برگشت.و.گفت:.»رفتم.و.بهشان.گفتم....خیلی.ناراحت.شدند.«
امام.گفت:.»چاره.ای.نیســت....باید.این.کار.را.می.کردم....باید.بدانند.وقتی.

حرفشان.با.عملشان.یکی.نباشد،.عاقبتش.چه.می.شود.«
بیرون.در،.آن.شــش.نفر.همچنان.ایستاده.بودند..خیلی.دلشان.می.خواست.

امام.را.ببینند..بعد.هم.به.مدینه.بروند.و.این.موضوع.را.به.همه.بگویند.
یکی.گفت:.»حالا.دیگر.حتماً.باید.ایشــان.را.ببینم..تــا.دلیل.این.کار.امام.
را.ندانــم.از.اینجــا.نمی.روم....فکر.می.کنــم.از.ما.دلخور.باشــند....وگرنه.ما.را.

می.پذیرفتند.«
دیگری.گفت:.»بله....باید.بفهمیم.«

آنها.مدتی.آنجا.ایســتادند..فکر.کردند.باز.هــم.صبر.کنند..چندبار.بیایند.و.

بروند..حتماً.امام.راضی.می.شــود؛.پس.رفتند.و.فردای.آن.روز.دوباره.برگشتند..

امام.باز.هم.آنها.را.نپذیرفت..این.بار.یکی.از.آنها.که.مسن.تر.از.بقیه.بود،.جلو.رفت.

و.به.یاسر.گفت:.»خودت.که.می.دانی....ما.از.راه.خیلی.دوری.آمده.ایم..چندین.بار.

رفتیــم.و.آمدیم..اصرار.کردیم..به.امام.بگو.این.بار.تا.ایشــان.را.نبینیم.از.اینجا.

تکان.نمی.خوریم..اگر.امام.را.نبینیم.و.به.مدینه.برگردیم،.پیش.همه.سرافکنده.

می.شویم..آبرویمان.می.رود..به.ما.اجازه.ی.ملاقات.بدهند،.وگرنه.همین.جا.پشت.
در.می.مانیم..حالا.هرچقدر.که.طول.بکشد.«

یاســر.رفت.و.پیغام.آنها.را.به.امام.رســاند..امام.گفــت:.»خیلی.خُب....فکر.
می.کنم.دیگر.به.خودشان.آمده.باشند..بگو.که.بیایند.«

یاســر.رفت.و.به.آنها.گفت.که.امام.آنها.را.می.پذیرد..همه.خوشحال.شدند.و.
نفس.راحتی.کشیدند..یاسر.آنها.را.نزد.امام.برد.

همه.سلام.کردند.و.داخل.شدند..اضطراب.داشتند..نمی.دانستند.چرا.امام.با.

آنها.این.گونه.رفتار.کرده.اســت..به.آرامی.جلو.رفتند.و.کنار.امام.نشستند....ولی.
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امام.مثل.همیشــه.نبود..برخوردش.با.آنها.سرد.بود..مدتی.در.سکوت.گذشت،.
سکوتی.سرد.و.آزاردهنده.

بالاخره.یکی.از.آنها.با.احتیاط.گفت:.»چه.شــده،.ای.فرزند.رسول.خدا؟!.به.

ما.بگویید.چه.اتفاقی.افتاده.و.چرا.از.دســت.ما.دلخور.هســتید؟.مثل.همیشه.
نیستید....ما.را.نپذیرفتید..مگر.ما.چه.کار.کرده.ایم؟«

بقیه.ساکت.مانده.بودند.و.با.تشویش.به.امام.نگاه.می.کردند.
امام.گفت:.»مگر.این.آیه.ی.قرآن.را.نخوانده.اید.که.می.فرماید:."اگر.مصیبتی.
به.شما.برسد،.به.خاطر.کارهای.خودتان.است.و.خداوند.بسیاری.از.گناهان.شما.

را.می.بخشد."«
آنها.با.تعجب.به.یکدیگر.و.سپس.به.امام.نگاه.کردند..مسن.ترین.آنها.پرسید:.
»شـــما.را.بـــه.خدا.زودتر.بگویید....مگر.ما.چه.کار.کرده.ایم؟.چه.خطایی.از.ما.

سـر.زده؟«
امام.گفت:.»اگر.به.شــما.اجازه.ی.ورود.ندادم،.به.این.خاطر.اســت.که.دروغ.
مـی.گویـــید..شما.در.همه.جا.می.گویید.که.مســلمان.واقعی.هستید..طرف.دار.
امیـــر.مؤمنان.علی.هســتید،.ولی.این.طور.نیســت..طرف.داران.واقعی.کسانی.
همچون.امام.حســن،.امام.حسین،.سلمان.و.ابوذر.بودند..کسانی.که.حرفشان.با.
عملشان.یکی.بود..از.دستورات.ســرپیچی.نمی.کردند..می.گویید.شیعه.ی.علی.
هســتید،.ولی.در.بیشتر.کارها.با.گفته.های.ایشان.مخالفت.می.کنید..روش.های.
ایشان.را.قبول.ندارید..خودتان.خوب.می.دانید.که.رفتار.و.گفتارتان.یکی.نیست..

آن.وقت.ادعای.پیروی.از.ما.را.دارید؟«
همه.ســاکت.بودند..سرشــان.را.پایین.انداخته.بودند.و.به.کارهایشان.فکر.
می.کردند..خوب.می.دانســتند.که.امام.درست.می.گوید..حرفشان.یک.چیز.بود.
و.عملشــان.چیز.دیگر..شــرمنده.بودند..نمی.توانستند.چیزی.بگویند..مدتی.به.
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سکوت.گذشت..مسلماً.هیچ.عذر.و.بهانه.ای.قابل.قبول.نبود..بالاخره.یکی.سکوت.

سنگین.را.شکست.و.گفت:.»ای.پسر.علی....ما.همین.الان.توبه.می.کنیم..دیگر.با.

زبان.ادعای.پیروی.نداریم،.بلکه.با.کارها.و.رفتارمان.این.را.ثابت.می.کنیم..قول.
می.دهیم.که.گذشته.را.جبران.کنیم.«

هر.شــش.نفر.همان.موقع.از.خداوند.تقاضای.بخشش.کردند.و.خواستند.که.

فرصتی.دوباره.به.آنها.بدهد..امام.وقتی.توبه.ی.آنها.را.دید،.اخم.هایش.باز.شــد..

خـندیـــد.و.گـفت:.»حـالا.دیگر.شما.برادران.و.دوستان.من.هستید.«.بعد.هم.

رو.به.یاســر.کرد.و.گفت:.»برو.و.برای.مهمان.ها.غذا.و.نوشیدنی.بیاور....اتاقی.را.
هم.آماده.کن.تا.بعد.بروند.و.استراحت.کنند.«

همه.خوشــحال.شدند.و.گفتند:.»غذا.و.نوشیدنی.نمی.خواهیم..بیشتر.از.هر.
چیزی.دلمان.می.خواهد.با.شما.صحبت.کنیم.«.و.شروع.کردند.به.حرف.زدن.

آنها.آن.شب.را.نزد.امام.ماندند.و.فردای.آن.روز.به.مدینه.برگشتند.
چند.روزی.از.رفتن.آنها.گذشــت..باز.هم.مهمان.دیگری.از.راه.رسید..این.بار.
"احمدبن.محمد.بزنطی".به.مرو.آمده.بود.تا.امام.را.ببیند..او.یکی.از.شــاگردان.

مورد.علاقه.ی.امام.بود.که.حالا.خودش.فقیه.بزرگی.شده.بود.
احمدبن.محمد،.امام.را.در.آغوش.کشــید.و.با.گریه.گفت:.»قربانتان.گردم....
نمی.دانید.چقدر.دلم.می.خواســت.شــما.را.ببینم..این.چند.شب.آخر.را.دیگر.
نمی.توانســتم.بخوابم..شب.ها.به.ماه.و.ســتاره.ها.نگاه.می.کردم.و.صورت.شما.را.

می.دیدم.«
بی.اختیار.اشــک.می.ریخت.و.از.بی.تابی.هایش.در.دوری.امام.می.گفت..گفت.
و.گفت.و.گفت.تــا.کمی.آرام.گرفت..بعد.از.مدینه.گفت.و.از.خانواده.ی.امام..او.
در.ضمن.صحبت.هایش.چنین.گفت:.»فکر.می.کنم.مطلبی.اســت.که.شما.باید.

از.آن.باخبر.باشید.«
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امام.گفت:.»هرچه.هست.بگو.«
احمدبن.محمد.گفت:.»مدت.هاست.که.اطرافیان.ابو.جعفر.او.را.از.در.کوچک.
خانــه.وارد.و.خارج.می.کننــد..می.خواهند.افراد.نیازمند.کمتــر.او.را.ببینند.و.

مزاحمش.شوند.«
امــام.فکری.کرد.و.گفت:.»در.این.مورد.باید.نامه.ای.برایش.بنویســم..موقع.

رفتن.برایش.ببر.«
امام.هرچند.وقت.یک.بار.برای.پســرش.نامه.می.نوشــت..مســائلی.را.به.او.
می.گفت.و.چیزهایی.را.که.لازم.بــود،.تذکر.می.داد..راهنمایی.اش.می.کرد..امام.
همیشــه.با.احترام.و.عشق.فراوانی.از.پسرش.حرف.می.زد..در.نامه.ها.هم.لحنش.
همین.طور.بود..محمدش.را.ابو.جعفر.می.نامید..اسمی.که.احترام.خاصی.در.آن.

بود..این.بار.هم.باید.برایش.نامه.ای.می.نوشت.و.مسائلی.را.می.گفت.
احمدبــن.محمد.مدتی.در.مرو.نزد.امام.ماند..ســاعت.ها.با.ایشــان.صحبت.
می.کرد.و.سؤال.هایی.که.داشت.می.پرسید..از.امام.راهنمایی.می.گرفت..بالاخره.

یک.روز.آمد.و.گفت.که.وقت.رفتن.رسیده.است.
امام.نامه.ای.را.که.برای.پســرش.نوشــته.بود،.به.احمد.داد.و.گفت:.»این.را.

برای.ابو.جعفر.ببر..البته.خودت.هم.می.توانی.آن.را.بخوانی.«
امام.نوشــته.بود:.»پسرم....به.من.خبر.رسیده.است.که.وقتی.می.خواهی.به.
جایی.بروی،.خدمتکارها.از.در.کوچک.خانه.تو.را.بیرون.می.برند..این.کار.از.روی.
حسدورزی.آنهاست..چرا.که.نمی.خواهند.از.طرف.تو.چیزی.به.نیازمندان.برسد..
ســوگند.به.حقی.که.بر.گردنت.دارم،.همیشه.از.در.بزرگ.رفت.وآمد.کن..وقتی.
هم.که.ســوار.اسبت.شدی،.درهم.و.دینار.همراهت.باشد..به.هر.کسی.که.حتی.
از.تو.درخواســتی.هم.نکرد،.بخشش.کن..اگر.عموهایت.از.تو.کمک.خواستند،.
بخششت.کمتر.از.پنجاه.دینار.نباشد..اگر.بیشتر.هم.دادی.خودت.اختیار.داری..
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اگـــر.عمـــه.هایت.کمک.خواستند.هم.کمتر.از.بیست.و.پنج.دینار.به.آنها.نده..

بـــاز.هم.اگر.بیشتر.دادی،.خودت.اختیار.داری..از.خداوند.می.خواهم.مقامت.را.
بالا.ببرد؛.پس.بخشش.کن.و.از.کم.شدن.دارایی.ات.نترس.«

احمدبن.محمد.نامه.را.در.جیبش.گذاشــت..از.امام.خداحافظی.کرد..سوار.

شترش.شد.و.همراه.قافله.به.راه.افتاد..یکسره.اشک.می.ریخت..و.امام،.دل.تنگ.
و.غریب.آن.قدر.در.درگاه.ایستاد.تا.دوست.و.شاگردش.از.نظر.دور.و.دورتر.شد.
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18. آن چهار مرد

مأمون.مثل.همیشه.که.می.خواست.نقشه.ای.بکشد،.در.تالار.قصر.راه.می.رفت.

و.فکر.می.کرد:.»بله....این.کار.باید.هرچه.زودتر.انجام.شــود....این.مانع.باید.از.
بین.برود...«

در.همین.موقع.نگهبان.مخصوص.داخل.شد.و.گفت:.»قربان....چهار.نفری.را.
که.گفته.بودید،.آوردم.«

مأمون.رفت.و.روی.تختش.نشســت..آن.چهار.مرد.داخل.شــدند..مردانی.

قوی.هیکل.و.وفادار.به.او،.شمشیززنانی.ماهر:.غالب.مسعودی،.قسطنطین.رومی،.
فرج.دیلمی.و.موفق.صقلبی.

هر.چهار.نفر.جلو.رفتند.و.تعظیم.کردند..مأمون.گفت:.»یک.راســت.می.روم.

سر.اصل.مطلب....با.هر.کدامتان.که.جداگانه.صحبت.کردم..موضوع.روشن.است.

و.اینکه.باید.چه.کار.کنید..و.حالا.فهمیدید.که.با.چه.کســانی.همراه.هســتید..

اینک.موقع.عمل.رسیده.اســت..همه.چیز.باید.خیلی.سریع.تمام.شود..زمانش.

را.به.شــما.اطلاع.می.دهم..به.حمام.می.روید.و.بی.چون.وچرا.کارش.را.می.سازید..

بعد.هم.فوری.از.همان.جــا.فرار.می.کنید.و.می.روید..نباید.دیگر.اینجا.پیدایتان.

شود..به.شما.گفتم....آن.قدر.به.شما.می.دهم.که.تا.آخر.عمرتان.بی.نیاز.باشید.و.

به.راحتی.زندگی.کنید....فقط.کارتان.را.خوب.انجام.دهید..خیالتان.راحت.باشد،.
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ترتیبی.می.دهم.که.دستگیر.نشوید..در.هیچ.شرایطی.هم.اسمی.از.من.نبرید....

به.هیچ.وجه..این.کار.حتماً.باید.انجام.شــود،.وگرنه.خودتان.مجازات.می.شوید..
هیچ.عذر.و.بهانه.ای.را.هم.نمی.پذیرم.«

بعد.هم.به.هرکدام.پنج.کیسه.اشرفی.طلا.داد.
غالب.گفت:.»قربان....در.حمام.کس.دیگری.هم.هست؟«

مأمون.گفت:.»هر.که.باشد.مهم.نیست....کار.او.را.هم.بسازید.«
فرج.و.قسطنطین.با.خوشحالی.کیسه.های.اشرفی.را.در.جیب.هایشان.لمس.

کردند.و.گفتند:.»خاطرتان.جمع.باشد....همه.چیز.به.خوبی.پیش.می.رود.«
موفق.گفت:.»از.هر.طرف.محاصره.اش.می.کنیم.و.با.شمشیرهای.تیز.کارش.
را.خیلی.زود.تمام.می.کنیم..مطمئن.باشــید.این.آخرین.حمام.فضل.بن.ســهل.

است.«.و.بقیه.تأیید.کردند.
مأمون.گفت:.»بله....قبلًا.که.بهتان.گفتم....باید.همین.گونه.عمل.کنید..حالا.

دیگر.هرچه.زودتر.از.اینجا.بروید.و.منتظر.خبر.من.باشید.«
آنهــا.رفتنــد.و.مأمون.دوباره.جلوی.پنجره.ی.قصر.برگشــت..به.شــاخه.ی.
شکســته.ی.درختی.تنومند.نگاه.کرد..باد.شــب.قبل.کار.خودش.را.کرده.بود..
گفت:.»جاه.طلبی.فضل.دیگر.اندازه.ای.ندارد....الان.دیگر.وقت.کنارزدن.اوست....

خطری.جدی.است.که.باید.هرچه.زودتر.از.بین.برود.«
مأمــون.پرواز.کلاغی.را.با.چشــم.دنبال.کرد.و.گفــت:.»نیرومندترین.مرد.
حکومت.که.دیگر.خودسرانه.عمل.می.کند.«.و.دست.هایش.را.به.پشت.گره.زد..

مأمون.مدتی.طولانی.همان.جا.ایستاد؛.سپس.به.اتاق.مخصوصش.رفت.
بالاخره.روز.جمعه.بود.که.خبر.کشته.شدن.فضل.در.همه.جا.پیچید..همه.از.
این.موضوع.حرف.می.زدند..امام.گفت:.»کاملًا.معلوم.بود....می.دانستم.که.چنین.

روزی.می.رسد.«



111

این.طور.می.گفتند.که.چهار.مرد.قوی.هیکل.در.حمام.به.فضل.حمله.کردند.

و.با.شمشیرهایشان.او.را.از.پا.درآوردند..فضل.بن.سهل.در.آن.زمان.شصت.سال.
داشت.

مأمون.به.ظاهر.برآشــفت..سربازان.را.خواســت.و.گفت:.»باید.هرچه.زودتر.

قاتلان.فضل.را.دســتگیر.کنید.و.به.ســزای.عملشان.برســانید..هرکس.آنها.را.
دستگیر.کند،.ده.هزار.دینار.جایزه.دارد!«

رفتند.و.خبر.را.در.شــهر.جار.زدند..مأمون.فکر.می.کرد.با.ترفندهایی.که.به.

کار.برده.و.نقشــه.هایی.که.کشیده،.نمی.توانند.آن.چهار.نفر.را.دستگیر.کنند.و.
حالا.آنها.فرسنگ.ها.از.مرو.دور.شده.اند.

ولی.یک.نفر.آنها.را.دیده.و.شــناخته.بــود..از.قضا.هم.زنده.مانده.بود..حالا.
دیگر.همه.از.این.ماجرا.می.گفتند.و.قاتلان.فضل.

حرف.و.حدیث.ها.تمامی.نداشت..امام.هم.به.فضل.می.اندیشید.
او.فکری.کرد.و.گفت:.»دنیا.چقدر.کوچک.است.و.طمع.آدمی.بزرگ!«

امام.به.روز.عرفه.اندیشــید..همان.روزی.که.او.همه.ی.اموالش.را.بین.مردم.

نیازمند.تقســیم.کرده.بود..فضل.موضوع.را.شنید..فوری.نزد.امام.آمد.و.گفت:.
»این.کاری.که.شما.کردید،.خسارت.بزرگی.است!«

امام.گفت:.»نه.فضل،.اشــتباه.می.کنی!.کار.من.خســارت.نیست،.غنیمت.

است..کاری.را.که.برای.رضای.خداوند.انجام.می.دهم،.خسارت.به.حساب.نیاور..
این.قدر.دنبال.مال.دنیا.نباش!«

امام.ســری.تکان.داد.و.گفت:.»این.همه.دنیادوستی....مال.پرستی....این.هم.
سرانجامش....عاقبت.مأمون.را.هم.باید.دید!«

چند.روزی.گذشــت..مأمون.خاطرش.جمع.بود.که.قضیه.تمام.شده.است..

همه.چیز.آن.طور.که.او.می.خواست.پیش.رفته.و.نقشه.اش.موفق.بوده.است،.ولی.
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یک.روز.به.مأمون.خبری.رســید.کــه.او.را.دگرگون.کرد..مأموری.آمد.و.گفت:.
»عباس.بن.هیثم،.قاتلان.فضل.را.دستگیر.کرده.و.به.قصر.آورده.است!«

مأمون.ســخت.برآشفته.شــد..حالا.باید.تصمیم.دیگری.می.گرفت..خودش.

را.از.دســتگیری.قاتلان.راضی.نشــان.داد.و.گفت:.»همین.الان.آنها.را.به.اینجا.

بیاورید....آن.نامردان.باید.هرچه.زودتر.به.ســزای.عملشان.برسند..به.ابن.هیثم.
هم.پاداشش.را.بدهید.«

آن.چهار.نفر.را.نزد.مأمون.بردند..مأمون.از.دیدن.آنها.خشــمگین.شد.و.در.
دل.گفت:.»ای.بی.عرضه.ها!«

حالا.دیگر.همه.موضوع.دســتگیری.آنها.را.فهمیده.بودند..هر.چهار.نفرشان.

خیلی.ترسیده.بودند.و.نمی.توانستند.حرفی.بزنند..می.دانستند.توی.مخمصه.ی.
بدی.افتاده.اند.

مأمون.با.خشم.گفت:.»همین.الان.باید.بگویید.که.چرا.فضل.را.کشتید؟!«
هر.چهار.نفر.ســکوت.کرده.بودند..رنگ.از.رویشان.پریده.بود..مأمون.شروع.
کرد.به.بازپرسی..فکر.نمی.کرد.آنها.اسم.او.را.به.زبان.بیاورند،.ولی.ناگهان.موفق.
گفت:.»ولی.امیر.مؤمنان....شــما.که.خودتان.فرمان.کشــتن.او.را.دادید؟.حالا.

می.خواهید.به.همین.جرم.ما.را.گردن.بزنید؟«
غالب.هم.گفت:.»بله.قربان....ما.فقط.مأمور.بودیم.و.دستور.را.اجرا.کردیم.«
بقیه.هم.همین.را.گفتند..آنها.می.دانســتند.در.هر.صورت.مجازاتشان.مرگ.

است.
مأمون.برافروخته.شــد..صورتش.گر.گرفت..چشم.هایش.را.خون.گرفته.بود..
فریــاد.زد:.»دروغ.گوها!.چگونه.جرئت.می.کنید.چنین.مهملاتی.بگویید؟.معلوم.
نیســت.از.چه.کسی.فرمان.گرفته.اید.و.به.من.تهمت.می.زنید!.قصدتان.آشوب.و.

خیانت.است!«
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آنها.می.خواســتند.چیزی.بگویند.که.صدای.مأمون.در.تالار.پیچید:.»دیگر.

کافی.اســت!.بیش.از.این.نمی.خواهم.به.این.تهمت.ها.گوش.کنم..اگر.شاهدی.
برای.حرف.هایتان.دارید،.بیاورید..وگرنه.همین.الان.آنها.را.ببرید.و.گردن.بزنید.«
جلادها.آمدند.و.آنها.را.کشان.کشان.بردند،.ولی.آنها.همچنان.فریاد.می.زدند.

و.می.گفتند.که.به.فرمان.خودش،.فضل.را.کشته.اند.
مأمون.گفت:.»ببریدشان....دیگر.نمی.خواهم.صدای.این.خائنان.را.بشنوم.«.

و.همان.روز.هر.چهار.نفرشان.را.گردن.زدند.
خبر.کشــتن.این.چهار.نفر.هم.در.همه.جا.پخش.شــد..یکــی.از.یاران.امام.
نزد.ایشــان.بود..او.با.خشــم.گفت:.»واقعاً.که....کسی.که.برای.به.دست.آوردن.
حکومت،.برادرش.را.می.کشــد....ســر.بریده.اش.را.جلــوی.قصرش.می.گذارد....
وزیرش.را.این.طور.ناجوانمردانه.به.قتل.می.رســاند....آن.وقت.خلافت.را.به.شما.

پیشنهاد.می.کند.و.دم.از.ولایتعهدی.می.زند..عجبا...!«
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19..ابرهای سیاه

مأمون.خدمتکار.مخصوصش.را.خواســت.و.گفت:.»بگویید.اســبم.را.آماده.
کنند..برای.سواری.بیرون.می.روم.«

خدمتکار.گفت:.»چشــم.قربــان!«.و.رفت..او.کمی.بعد.برگشــت.و.گفت:.
»همه.چیز.آماده.است..سپاهیان.هم.همراهتان.می.آیند؟«

مأمون.گفت:.»نه....تنها.می.روم.«.و.از.تالار.قصر.خارج.شد..صدای.قدم.های.

خشمگینش.روی.سنگ.فرش.های.کاخ،.طنین.می.انداخت..مأمون.رفت.و.سوار.
اسبش.شد،.اسبی.سیاه.رنگ.و.براق.که.زمانی.با.شنل.سیاهش.همخوانی.داشت.
مأمون.آن.روز.شــنل.ســبزش.را.هم.بر.تن.نکرد..او.لباسی.معمولی.پوشید.
تا.کســی.او.را.نشناسد..سوار.اسبش.شد.و.از.قصر.بیرون.رفت..تاخت.و.رفت.تا.
از.دروازه.ی.شــهر.هم.گذشت.و.به.دشــت.پهناوری.رسید..به.سرعت.می.تاخت..

چهارنعل.می.رفت.و.می.خواست.خشمش.را.با.تاختن.مهار.کند.
ســرانجام.کنار.جوی.آبی.ایستاد..اسب.شیهه.ای.کشید.و.او.پیاده.شد..رفت.
و.کنار.جوی.نشســت..آبی.به.ســروصورتش.زد..عرق.کرده.بود..صورتش.کمی.
خنک.شــد،.ولی.قلبش.انگار.در.آتش.می.ســوخت..اینجا.دیگر.هیچ.کس.نبود..
می.توانست.راحت.حرف.هایش.را.بگوید،.بلند.و.بی.پروا....حتی.می.توانست.فریاد.
بزند:.»علی.بن.موسی.شمشیرم.بود.در.مقابل.عباسیان....خاندان.امین.و.زبیده....
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همان.کسانی.که.همیشه.تحقیرم.می.کردند.و.خوارم.می.شمردند...«
چشم.های.بی.جان.امین.دوباره.در.مقابلش.جان.گرفت..می.خندید.و.شعری.
را.که.ســروده.بود.می.خواند:.»ای.فرزند.مراجل....کثیف.ترین.و.زشت.ترین.کنیز.

آشپزخانه....در.تمام.وجود.تو.نشانه.هایی.از.آن.کنیز.است.«
مأمون.دســتش.را.در.آب.برد.و.ســنگ.ریزه.های.ته.جوی.را.چنگ.زد..در.
مشــتش.فشــار.داد..آن.قدر.که.درد.آزاردهنده.ای.در.تمــام.وجودش.پیچید....
سنگ.ها.در.دستش.فرو.می.رفت....دوست.داشت.درد.بکشد....مشتش.را.بیشتر.
فشــرد..درد.جسم.سبب.می.شد.تا.درد.روحش.را.برای.چند.لحظه.هم.که.شده.
فراموش.کند..سنگ.ریزه.ها.در.کف.دستش.فرو.می.رفت..آب.رنگ.خون.به.خود.

گرفته.بود.
ـ.انتقام....شیرینی.انتقام...

مشتش.را.باز.کرد.و.سنگ.ریزه.های.خونی.به.ته.جوی.ریخت.
ـ.بله....عباســیان.زخم.سنگینی.خوردند....از.علویان.هم.در.امان.بودم،.ولی.
ولایتعهدی.سپر.بلاگیر.نبود....حالا.دیگر.علی.بن.موسی.شخصیت.بزرگ.علمی.
و.معنوی.اســت..حتی.بسیاری.از.مخالفان.هم.اینک.طرف.دارش.شده.اند..همه.
دوستش.دارند....همه....اصل.و.نسبش.به.پیامبر.می.رسد.و.فاطمه.ی.زهرا....ولی.

من...
مأمون.طبق.عادت.دیرینه.اش.شــروع.کرد.به.قدم.زدن..گل.های.وحشــی.و.
علف.های.ســبز.تازه.را.محکم.زیر.پایش.له.می.کرد..پینه.دوز.کوچکی.زیر.پایش.

جان.داد.و.مارمولکی.سراسیمه.میان.علف.ها.خزید.
ـ.فکــر.می.کردم.فاتح.میدانم....به.همه.ی.آرزوهایم.رســیده.ام....همه.چیز.را.
در.دســت.دارم....ولی.نه....در.حقیقت.بر.روی.طنابی.بوده.ام.که.یک.سرش.در.
خراسان.و.ایران.و.ســر.دیگرش.در.بغداد.گره.خورده.بود..بله....یک.طرف.باید.
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قطع.شود.
گل.ها.و.علف.های.کنار.جوی.له.شده.بود..زیر.پاهای.خشمگینش.همه.جان.
داده.بودند..مأمون.کنار.جوی.آب.ایستاد..به.ریگ.های.ته.آن.چشم.دوخته.بود،.

ولی.انگار.چیزی.را.نمی.دید.
ـ.بله....برای.رسیدن.به.هرکدام.باید.دیگری.قطع.شود..بریدن.از.بغداد.یعنی.

عباسیان...
دندان.هایش.را.به.هم.فشــرد:.»بریدن.از.عباســیان.مرا.به.ســمت.علویان.
می.کشاند،.ولی.آنها.هم.که.هنوز.مرا.قبول.ندارند....همیشه.سر.جنگ.دارند...«
با.پایش.به.ســنگ.بزرگی.لگد.زد.و.آن.را.در.جوی.انداخت..درد.شــدیدی.
در.پایش.پیچید،.دردی.آزاردهنده.و.درعین.حال.تســکین.بخش..خشمش.باید.

خالی.می.شد.
کلاغی.از.دور.قارقار.کرد..چند.برگ.خشک.توی.آب.افتاد.و.رفت:.»چاره.ای.
نیســت....باید.بغداد.را.انتخاب.کنم..برای.این.کار.باید.مانعی.را.که.در.روابطم.
با.بغداد.ایجاد.شــده.اســت.بردارم....و.آن.مانع.چیزی.نیســت.جز.ولایتعهدی.
علی.بـــن.موسی....غیر.از.آن....مردم.آن.قدر.شیفته.اش.شده.اند.که.دیگر.همه.از.

او.پیروی.می.کنند....هرچه.هست.و.نیست.اوست....یک.خطر.جدی...«
مأمون.به.دورها.خیره.شــد..چند.ابر.سیاه.در.آســمان.پدیدار.شدند..ابرها.

بیشتر.می.شدند.و.سیاه.تر.
ـ.این.کار.نقشــه.ی.ماهرانــه.ای.می.خواهد....او.دیگر.فضــل.و.طاهر.و.بقیه.

نیست..کوچک.ترین.اشتباهی.من.و.دودمانم.را.نابود.می.کند.
مأمون.همان.جا.نشســت.و.شروع.کرد.به.فکرکردن..کمی.بعد.باز.از.جایش.
بلند.شد..راه.می.رفت..می.نشســت..بلندبلند.با.خودش.حرف.می.زد..نه.چیزی.
می.دید.و.نه.صدایی.می.شنید..در.دنیای.تاریک.خودش.بود،.درست.مثل.ابرهای.
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بالای.سرش.
بالاخره.نقشــه.ی.حساب.شده.ای.کشید.و.سرش.را.با.رضایت.تکان.داد..سوار.

اسبش.شد.و.به.سوی.قصرش.تاخت..ابرهای.سیاه.تمام.آسمان.را.گرفته.بود.
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20. یک سبد انار

مأمون،.امام.را.برای.صرف.ناهار.دعوت.کرد..چندین.و.چندبار.هم.تأکید.کرد.
که.حتماً.باید.برود..منتظرش.است.

وقت.ناهار.شــد..مأمون.از.اوضاع.و.احوال.مملکت.گفت..در.چند.کار.از.امام.

راهنمایــی.خواســت..همه.چیز.به.ظاهر.طبیعی.بود..ناهار.را.خوردند.و.ســپس.
خدمتکار.مخصوص.یک.ظرف.انگور.آورد.

برقی.شــیطانی.از.چشــم.های.مأمون.بیرون.زد.و.گفت:.»ایــن.از.بهترین.

انگورهای.خراســان.اســت..می.دانم.که.شــما.انگور.خیلی.دوست.دارید..برای.
همین.سفارش.بهترینش.را.دادم.«

خدمتکار.انگور.را.جلوی.آنها.گذاشته.و.رفته.بود..انگوری.که.با.سم.ظریف.و.

ناپیدایی.آلوده.شــده.بود..سمی.که.کشنده.نبود،.ولی.آغاز.یک.نقشه.ی.ماهرانه.
و.مخوف.بود.

مأمون.دو.حبه.انگور.را.برداشــت.و.خورد..بعد.هم.به.امام.تعارف.کرد..امام.

هم.خوشه.ی.کوچکی.برداشت.و.شروع.به.خوردن.کرد..طعم.و.مزه.ی.انگور.اصلًا.
عوض.نشده.بود..شیرین.بود.و.آبدار.

مأمون.به.امام.نگاه.مي.کرد..اولین.مرحله.ی.نقشه.خوب.پیش.رفته.بود..هنوز.
هم.نمی.توانست.به.چشم.های.امام.نگاه.کند....از.نگاه.فرزند.پیامبر.می.ترسید...
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امام.مدتی.دیگر.آنجا.نشست..باز.مأمون.از.این.طرف.و.آن.طرف.گفت؛.سپس.
امام.به.خانه.اش.برگشت.

خیلی.زود.امام.و.مأمون.هر.دو.بیمار.شــدند..فردای.آن.روز.امام.به.ســختی.

نماز.ظهرش.را.خواند،.ســپس.خدمتکارش.یاســر.را.خواســت.و.از.او.پرسید:.
»اهالی.خانه.و.خدمتکاران.ناهارشان.را.خورده.اند؟«

یاسر.گفت:.»آقای.من!.به.خاطر.بیماری.شما.کسی.میلی.به.غذا.ندارد.«
امام.گفت:.»همین.الان.ســفره.را.پهن.کنید..به.همه.بگو.بیایند.و.غذایشان.

را.بخورند.«
یاسر.می.خواست.چیزی.بگوید.که.امام.گفت:.»برو.و.این.کار.را.بکن.«

آمدند.و.ســفره.را.پهن.کردند.و.غذا.خوردند،.ولــی.هیچ.کس.میلی.به.غذا.
نداشت.

حــالا.دیگر.همه.از.بیماری.امام.خبردار.شــده.بودند..امــام.در.اثر.بیماری.

رنجور.شــده.بود.و.رنگ.پریده،.ولی.مأمون.فقــط.چند.حبه.انگور.خورده.بود.و.

بیماری.اش.شدید.نبود..حالا.او.باید.قسمت.دوم.نقشه.اش.را.عملی.می.کرد؛.پس.

"عبدالله.بن.بشــیر".را.به.حضور.خواست.و.گفت:.»از.امروز.دیگر.ناخن.هایت.را.

کوتاه.نمی.کنی..باید.آنها.را.بلند.کنی.و.همان.طور.هم.نگهشان.داری،.تا.خبرت.
کنم..این.یک.دستور.است.«

عبــدالله.خدمتکار.مــورد.اعتماد.مأمون.بود..او.با.تعجــب.گفت:.»ولی.چرا.
سرورم؟!«

مأمون.نمی.خواست.هیچ.کس.تا.آخرین.لحظه.از.نقشه.اش.باخبر.شود..حتی.

خود.عبدالله.که.باید.نقشــه.را.اجرا.می.کرد؛.پس.گفت:.»تو.فقط.دستور.را.اجرا.
کن....هیچ.سؤالی.هم.نباشد.«

عبدالله.ترسید.دیگر.چیزی.بپرسد.و.فقط.گفت:.»چشم.قربان...«
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مأمون.گفت:.»در.این.مورد.نباید.به.کسی.حرفی.بزنی....خیلی.عادی.رفتار.

کن..هیچ.کس.نباید.این.موضوع.را.بفهمد....وقتی.می.گویم.هیچ.کس.یعنی.حتی.

کسی.از.افراد.خانواده.ات.یا.دوست.هایت..اگر.از.دستور.سرپیچی.کنی،.جانت.را.
از.دست.می.دهی.«

لرزش.خفیفی.عبدالله.را.دربرگرفت.و.عرق.ســردی.بر.تنش.نشست..حتماً.
توطئه.ای.در.کار.بود..او.مأمون.را.خوب.می.شناخت..گفت:.»بله.قربان....فهمیدم.«
او.می.دانست.که.مأمون.در.حرفش.جدی.است..وقتی.خشمگین.شود،.دیگر.

کسی.جلودارش.نیست؛.پس.رفت.و.به.دستور.مأمون.عمل.کرد.
از.طرفی.هم.مأمون.مرتب.از.امام.احوال.پرسی.می.کرد..خود.را.نگران.حالش.
نشــان.می.داد..نقشــه.باید.به.تدریج.پیش.می.رفت.و.توطئــه.ی.قتل.مثل.یک.
بیماری.به.نظر.می.رسید..امام.همچنان.در.بستر.بیماری.بود.و.رنجورتر.شده.بود.
یک.هفته.گذشت..مأمون.باز.عبدالله.بن.بشیر.را.خواست.و.گفت:.»دست.هایت.

را.به.من.نشان.بده!«
عبدالله.با.ترس.چند.قدم.برداشــت.و.دست.هایش.را.جلو.برد..ناخن.ها.بلند.
شــده.بود..مأمون.ســری.تکان.داد..بعد.هم.به.اتاق.دیگــری.رفت.و.با.قوطی.
کوچکی.برگشت..یک.قوطی.سیاه.رنگ.که.طرح.دو.مار.روی.آن.کنده.شده.بود..
مأمون.با.دقت.در.قوطی.را.باز.کرد..آن.را.جلوی.عبدالله.گذاشت.و.گفت:.»این.را.
خوب.به.هر.دو.دستت.بمال!.انگشت.ها.و.ناخن.ها.باید.کاملًا.به.آن.آغشته.شود!«
عبدالله.جرئت.حرف.زدن.نداشــت..او.فقط.باید.دســتور.را.اجرا.می.کرد..به.

داخل.قوطی.نگاه.کرد..چیزی.شبیه.تمبرهندی.یا.موم.بود.
عبدالله.از.آن.گرفت.و.به.دست.هایش.مالید..مأمون.بالای.سرش.ایستاده.بود.
و.با.دقت.به.او.نگاه.می.کرد..صدای.مأمون.را.شــنید:.»بیشــتر....باید.کاملًا.این.

ماده.زیر.ناخن.هایت.را.هم.بگیرد.«
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عـــبدالله.تـا.جایـی.که.مـی.توانـــست.از.آن.مـاده.برداشت.و.به.دست.ها.و.
زیـر.ناخن.هایش.مالید.

مأمون.قوطی.را.برداشــت..آن.را.بست.و.باز.به.اتاق.دیگری.رفت..خیلی.زود.

برگشت.و.گفت:.»می.خواهم.به.عیادت.امام.بروم..تو.هم.باید.با.من.بیایی.و.هر.
کاری.که.می.گویم.انجام.دهی..هیچ.سؤال.وجوابی.هم.نباشد.«

مأمون.چند.قدم.به.طرف.در.برداشت..ناگهان.برگشت.و.گفت:.»دست.هایت.

را.فعلًا.نشوی،.تا.موقعی.که.من.بگویم..حتماً.هم.می.دانی.که.به.هیچ.وجه.نباید.
این.موضوع.را.کسی.بفهمد..با.کوچک.ترین.حرفی.جانت.را.از.دست.می.دهی.«

عبدالله.بر.خود.لرزید.و.گفت:.»چشم.قربان.«
حــالا.دیگر.او.فهمیده.بود.که.مأمون.تصمیم.خطرناکی.گرفته.اســت،.ولی.
چاره.ای.جز.اطاعت.از.دســتورات.او.نداشت..می.دانست.با.کوچک.ترین.نافرمانی.

سرش.را.به.طور.قطع.از.دست.می.دهد.
مأمون.از.در.تالار.بیرون.رفت.و.راهی.خانه.ی.امام.شد..امام.در.بستر.بیماری.
بود..مأمون.کنار.امام.رفت.و.گفت:.»حالتان.چطور.است؟.به.خواست.خدا.بهتر.

شده.اید؟!«
امام.گفت:.»امیدوارم.بهتر.شوم.«

مأمون.گفت:.»همان.طور.که.می.دانید،.من.هم.بیمار.بوده.ام..هنوز.هم.کاملًا.

خوب.نشــده.ام..باید.خیلی.به.شما.رسیدگی.شــود..امروز.کسی.از.پرستاران.و.
غلامان.من.نزد.شما.آمده.است؟«

امام.گفت:.»نه...«
مأمون.به.ظاهر.خشــمگین.شــد.و.فریاد.زد:.»یعنی.چه؟.چرا.امروز.به.حال.
ایشــان.رسیدگی.نشده.است؟.همین.الان.باید.آب.میوه.ی.تازه.بخورند....آب.انار.

برای.این.بیماری.خیلی.مؤثر.است!«
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بعد.هم.دستور.داد.بروند.و.فوری.یک.سبد.انار.بیاورند..خدمتکارها.با.عجله.

رفتند.و.یک.ســبد.انار.درشت.و.قرمز.آوردند..مأمون.رو.به.عبدالله.بن.بشیر.کرد.
و.گفت:.»بیا.عبدالله....بیا.آب.این.انارها.را.بگیر.تا.به.امام.بدهیم.«

عبدالله.لرزید..چشــمانش.ســیاهی.رفت..حالا.دیگر.ماجرا.را.فهمیده.بود..

چیزی.که.او.به.دســت.هایش.مالیده.بود،.احتمالاً.ســمی.قوی.بوده.است....هر.

کاری.در.زندگی.حاضر.بود.برای.مأمون.انجام.دهد،.به.غیراز.کشتن.امام....دلش.

نمی.خواســت.دســتش.به.خون.فرزند.پیامبر.آلوده.شــود..از.این.کار.وحشت.

داشــت،.ولی.جرئت.حرف.زدن.هم.نداشــت..او.با.قدم.های.لرزان.جلو.رفت..با.

همان.دســت.های.آلوده.به.زهر،.آب.انارها.را.گرفت.و.در.کاسه.ای.ریخت..بدون.

اینکه.به.مأمون.و.یا.به.امام.نگاه.کند،.آن.را.جلوی.امام.گذاشــت.و.گوشــه.ای.
ایستاد..در.دلش.غوغایی.بود.و.دم.برنمی.آورد.

مأمون.خودش.کاسه.ی.آب.انار.را.به.دست.گرفت.و.گفت:.»این.را.بخورید....
برایتان.خیلی.خوب.است!«

عبدالله.به.دســت.هایش.نگاه.می.کرد..حالا.دیگر.آن.دست.ها.نه.زهرآلود.که.
خون.آلود.شده.بود...

امام.آب.انار.را.سر.کشید..عبدالله.آه.عمیقی.کشید.و.مأمون.نفس.راحتی.
مأمون.مدتی.دیگر.آنجا.ماند.و.سپس.به.قصرش.برگشت.

خیلی.زود.حال.امام.بد.و.بدتر.شــد..همراهان.و.دوستان.امام.نزد.او.رفتند..

طبیب.ها.می.آمدند.و.می.رفتند،.ولی.کاری.نمی.توانستند.انجام.دهند..سم.اثرش.

را.کرده.بود..امــام.می.گفت:.»بالاخره.کار.خودش.را.کرد...«.و.دو.روز.بعد.روح.

بلندش.به.آسمان.پر.کشــید..امام.رفت.و.به.آرامش.ابدی.رسید.و.مأمون.ماند.
و.لعنت.ابدی...
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21. شنل سیاه

خبر.وفات.امام.را.فوری.به.مأمون.رســاندند..برآشــفت..گریه.و.زاری.کرد..

همه.را.مقصر.می.دانســت.و.خیلی.ها.را.توبیخ.کرد..ســرانجام.گفت:.»نباید.این.

خبر.را.بلافاصله.اعلام.کنید....فوری.بروید.و.محمدبن.جعفر.و.چند.نفر.دیگر.از.
خاندانشان.را.به.اینجا.بیاورید.«

محمدبن.جعفر.عموی.امام.بود.
دســتور.اجرا.شد..سوار.های.تندرو.به.راه.افتادند.و.رفتند..محمدبن.جعفر.و.
چند.نفر.دیگر.را.آوردند..آنها.می.دانستند.که.امام.بیمار.است،.ولی.خبر.وفاتش.
برایشان.غیرقابل.باور.بود..محمدبن.جعفر.با.خشم.وارد.شد..برای.همه.مظنون.
اصلی.مأمون.بود..می.خواســت.بر.ســرش.فریاد.بزند،.ولی.او.را.دید.که.سخت.
برآشــفته.است.و.به.شدت.گریه.می.کند..دستارش.را.از.سرش.برداشته.بود.و.به.
پهنای.صورت.اشک.می.ریخت..مأمون.نالید:.»دیدید.چگونه.تنها.شدم؟!.او.رفت.

و.همه.ی.ما.را.تنها.گذاشت....امام.عزیزمان.را.از.دست.دادیم!«
محمدبــن.جعفر.و.بقیه.وقتــی.مأمون.را.به.این.حــال.دیدند،.دیگر.چیزی.
نگفتند..مأمون.آنها.را.برد.و.پیکر.مقدس.امام.را.نشانشــان.داد.و.گفت:.»کمرم.

خم.شد....تنها.شدم...«
ولی.در.حقیقت.می.خواســت.آنها.ببینند.که.هیچ.جای.زخم،.بریدگی.و.یا.
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شمشیری.نیست.
باز.هم.رسم.قدیمی.مأمون.و.پدرانش.کار.خودش.را.کرده.بود؛.قتل.با.سم....

بدون.هیچ.اثر.زخم.و.شمشیری...
محمدبن.جعفر.به.ســختی.می.گریست..به.ســختی.می.توانست.حرف.بزند:.
»چگونه.چنین.چیزی.ممکن.است؟.آخر.این.دیگر.چه.بیماری.ای.بود؟.تا.چند.

روز.پیش.که.حالشان.خوب.بود!«
مأمون.می.نالید:.»چقدر.سخت.اســت.این.تنهایی!.همیشه.آرزو.داشتم.که.
قبل.از.ایشان.از.این.دنیا.بروم....شاهد.چنین.روزی.نباشم....ولی.خداوند.تنهایم.

گذاشت.و.او.را.برد...«
مأمون.بی.تابی.زیادی.از.خودش.نشــان.می.داد..محمدبن.جعفر.و.بقیه.دیگر.
باورشــان.شده.بودکه.واقعاً.اندوهگین.است..دستی.در.این.کار.ندارد.و.مرگ.در.

اثر.بیماری.بوده.است.
فقط.عبدالله.بود.که.همه.چیز.را.می.دانســت..گوشــه.ای.مخفی.شده.بود.و.
حتی.از.ســایه.اش.هم.می.ترسید..دســت.هایش.را.پشتش.پنهان.کرده.بود.و.از.

نگاه.کردن.به.آنها.وحشت.داشت...
خبر،.دیگر.پخش.شــده.بود..مردم.زیادی.جلوی.خانه.ی.امام.جمع.شــده.
بودند..مأمون.رو.به.محمدبن.جعفر.کرد.و.گفت:.»برو.بیرون.و.به.مردم.بگو.که.
پیکر.مقدس.امام.امروز.تشــییع.نمی.شود..این.کار.با.مراسم.خاصی.باید.انجام.

شود.«
محمدبن.جعفر.رفت.و.این.خبر.را.به.مردم.داد..بعضی.ها.رفتند،.ولی.بسیاری.

دیگر.همان.جا.ماندند.
مأمون.تمام.سعی.اش.این.بود.که.از.هرگونه.آشوبی.جلوگیری.کند.

سرانجام.مراســم.تشییع.و.خاک.سپاری.انجام.شــد..مأمون.چنان.کرد.که.
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خیلی.ها.که.به.او.سوءظن.داشتند،.شکشان.برطرف.شد.
او.دســتور.داد.قبر.امام.درست.کنار.قبر.پدرش.باشد..اینجا.بود.که.دوستان.
امــام.به.یاد.حرفــش.افتادند..روزی.که.در.منزل.ابــن.قحطبه.خطی.کنار.قبر.

هارون.کشید.و.گفت:.»قبر.من.هم.همین.جا.خواهد.بود.«
مراسم.و.مجالس.ســوکواری.زیادی.برگزار.شد..مأمون.دستور.داد.شاعران.
شعر.بگویند.و.مرثیه.بسرایند..بیایند.و.در.مراسم.بخوانند..خودش.گریه.می.کرد..

از.تنهایی.اش.می.گفت.و.چیزی.نمی.خورد.
خیلی.هــا.فریب.کارهایش.را.خوردند،.ولی.او.خوب.می.دانســت.که.این.راه.

تازه.ای.است.و.شروعی.نو.با.عباسیان.
مـــأمون.حـلقـه.های.اتـصالـــش.با.علویان.را.برای.همیشه.بریده.بود..یک.
سـرِ.طناب.را.باز.کرده.بود..آخرین.حلقه.را.هم.باید.باز.می.کرد؛.پس.خیلی.زود.
لباس.سبز.را.کنار.گذاشت.و.لباس.سیاهش.را.دوباره.به.تن.کرد..برای.همیشه.

هم.همان.را.پوشید،.لباسی.که.با.قلبش.همخوانی.داشت...
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